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ف سادهب كتا  صر

  
 بسم الله الرحمن الرحیم

 نِی یَومِ الدِّیعین إلاَلحَمدُ للهِ رَبِّ العالَمین وَ الصَّلوةُ عَلی سَیِّدِنا مُحَمَّدٌ وَ آلِهِ الطَّیِّبِین وَ لَعنَةُ اللهِ عَلی أعدائِهِم أجمَ
 

 مقدَّمه
 

 . تعریف علم صرف : 1
ای را به صورتهای گوناگون درآوریم تا معانی مختلف بدست آید مثلاً کلمه ی آموزد چگونه کلمهعلم صرف می

، انددیم، دانستآوریم تا معانی در می  …و إعلَم ، یَعلَمُ، عَلِمَرا طبق قواعد صرفی به صورتهای دانستن به معنی « علم»
مرد و مردها آوریم تا معانی  در میرُجیَل و رِجال را به صورتهای مرد به معنی « رَجُل»بدست آید و یا کلمه ی  …و بدان 

 حاصل شود.کوچک 
 

 . فایده علم صرف : 2
، گفتیم، فتگ، گفتی، گفتمشوند؛ مثلاً در فارسی کلمات : در هر زبانی بسیاری از کلمات از یکدیگر گرفته می 

تا کلمات  اند. بنا بر این باید علم صرف را بیاموزیمگرفته شده « گفتن»از مادّه ی  …خواهم گفت  …گفتم  می، گفتند، فتیدگ
 را بشناسیم و به معانی آنها پی ببریم و نیز بتوانیم برای معانی منظور، کلماتِ مناسب بسازیم.

 
 .است قدرت بر ساختن کلمهو معنی آن و مه شناختن کلاز آنچه گذشت روشن شد که : فایده ی علم صرف 

 
 : . موضوع علم صرف 3

کلمه  خصوصیّاتو  ساختماناست؛ یعنی این علم فقط درباره ی « کلمه»و ضمناً معلوم شد که موضوع علم صرف 
 کند .صحبت می 
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 : . تعریف کلمه 4
فظ گویند در برابر لفظ بی معنی که لهم می « مُستَعمَل»کلمه لفظ مفردی است که دارای معنی باشد و به آن، لفظ 

 نام دارد.« مُهمَل»
 

 : . اقسام کلمه 5
 .حرف، اسم، فعلشود : کلمات عربی ـ مانند کلمات هر زبان دیگر ـ به سه دسته تقسیم می

یَذهبَُ د(، ش)= نیکو حَسنَُ ای است که بر معنای مستقلّی دلالت کند و زمان آن را نیز برساند؛ مانند : کلمه  ،فعل
 )= برو(.إذهَب رود(، )= می

)= لم عِای است که بر معنای مستقلّی دلالت کند بدون دلالت بر اقتران آن معنی به زمان؛ مانند : کلمه  ،اسم
 )= ثروت(.مال دانستن(، 

:  ی)= در( در جمله فی ای است که معنی آن مستقل نیست و ربط بین کلمات دیگر است؛ مانند : کلمه ،حرف
 «.الداّرمنِ خَرَجتُ »)= از( در جمله ی : منِ و « المَدرَسَةِفِی دَخَلتُ »

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  کنید توجّهــــــــــ  

 آورده« کلمه»و هر کجا لفظ شود صورت و شکل حرف، همیشه ثابت است؛ لذا در علم صرف از حرف، بحث نمی 
الب گردد. و یک سری مطقصود است؛ بنا بر این مباحث این کتاب در دو بخش فعل و اسم عنوان میماسم و فعل شد، فقط 

 متفرّقه در خاتمه مطرح خواهد شد.
 

 پرسش و تمرین
 . علم صرف چه علمی است؟ 1
 کند؟. علم صرف درباره چه چیز بحث می 2
 . منظور شما از خواندن صرف چیست؟ 3
 ریف کنید و برای هر کدام چند مثال بزنید.. لفظ مهمل و مستعمل را تع 4
 . کلمه و لفظ مهمل با هم چه فرقی دارند؟ 5
 . اسم و فعل را تعریف کنید. 6
 . در کلمات زیر هر کدام از افعال اسماء و حروف را در ستون مخصوصی بنویسید: 4

بدان(، )إعلَم )تا(، حتَّی )مرد(، رجَُل )نیاشام(، لا تَشرَب ، صبُح، مَسجِدزرگ(، )بکبَیِر )شیر(، أسَد آید(، )مییأَتیِ )از(، مِن )مو(، شَعر )چاشت(، ضُحی 
د کرد(، )رشنَما )کوچه(، زقُاق )خیابان(، شارِع )برای(، لِ کشد(، )مییقَتُلُ )دانستن(، علِم )غلطانید(، دحَرَجَ ، أحمَد، حَسَن)اول شب(، عِشاء )یاری کردید(، نصََرتُم 

 .مَلَک، جِنّ)تا(، إلی )پرنده(، طائِر )گاو(، بقََر )روز(، نَهار )رفتن(، ذِهاب )شب(، لیَل )آسمان(، سَماء )خوابید(، نامَ 
 . بر کلمات هر ستون چند کلمه دیگر اضافه کنید. 2
 . بین فعل و اسم از جهت معنی چه فرقی است؟ 0

 شود؟. چرا در علم صرف از حرف بحث نمی 16
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 : . جامد و مشتقّ 6
 .مشتقّاست یا جامد کلمه یا 

ای است که از کلمه دیگر گرفته نشده باشد؛ یعنی حروف آن ابتداء از حروف الفباء گرفته شده باشد؛ کلمه « جامد»
 )= امید است(.عَسی )= دانستن(، علِم )= سنگ(، حَجَر مانند : 

ه(، )= دانسته شدمَعلُوم )= سنگها(، ر أحجاای است که از کلمه ی دیگر گرفته شده باشد؛ مانند : کلمه « مشتق»
 )= دانست(.عَلِمَ )= دانا(، عالِم 

نامند. از یک اصل کلمات  آن کلمه میاصلِ ای را که مشتق از آن گرفته شده باشد ـ جامد باشد یا مشتق ـ کلمه 
 گویند. می« همجنس»شود. اصل ]= کلمه ی مادر[ و مشتقّات ]= فروعات[ آن را کلمات چندی گرفته می

 
 . حروف اصلی و زائد : 4

و آن را که در بعضی آورده شود نه « حرفِ اصلی»از حروف کلمه حرفی را که در تمام کلمات همجنس آورده شود، 
 اصلی و بقیه زائدند.« ع ل م»حروف  …و أعلَم ، عَلِیم، مَعلوُم، عالِم، عِلمنامند؛ مثلاً در کلمات : می« حرفِ زائد»در تمام، 

 
 : . أبنیه کلمه 2

ار حرف چهگویند و یا می« ثُلاثی»اصلی دارد که به آن سه حرف بناء است؛ زیرا یا شش کلمه در زبان عربی دارای 
 اند.نامیده « خُماسی»اصلی است که آن را پنج حرف شود و یا دارای گفته می « رُباعی»اصلی که به آن 

 مَزِیدٌ»گویند و یا دارای حرف زائد است که می« مُجَرَّد»که به آن  هر کدام از این سه قسم یا بدون حرف زائد است
 شود؛نامیده می « فِیه

 به مثالهای زیر توجّه نمایید :
 رِجال ، أعلَمَمزید : رَجُل ، عَلِمَثلاثی مجرّد : 
 جَعافِر ، تَدَحرَجَمزید : جَعفَر ، دَحرَجَرباعی مجرّد : 

 خنَدَرِیس، مزید : سَفَرجَلخماسی مجرّد : 
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  توجّه کنید  ــــــــــ 

 .و فعل یا ثلاثی است یا رباعیخماسی بودن مختصّ به اسم است 
 

 پرسش و تمرین
 . فرق بین مشتق و جامد، اصل و مشتق، اصل و جامد را بیان کنید. 1
 . سه دسته کلمات همجنس ذکر کنید. 2
 های زیر حروف اصلی و زائد را معین کنید.. در دسته 3

، «صابِر، إصبِر، یَصبِرُ، صابِرین، صبَُور، إصطبِار، صبَر»، ]دسته ی دوّم :[ «مَخارِج، خَراّج، خَراج، خَرج، مَخرَج، إخراج، خارِج، خُروُج»]دسته ی اوّل :[ 
 «.سُؤالات، مَسؤوُل، مَسائِل، سائِل، مَسألةَ، سُؤال»]دسته ی سوّم :[ 

 . بناء کلمات زیر را معین کنید. 4
 حَسَن، حُسیَن، صابِر، صبَر، دِرهَم، دَراهِم، دُرَیهِم، خَرج، خُروُج، خارِج، قِمَطر، قِرطَعب، بُرثُن، صَدقََ، صَدیق.

 . اسم چند بناء دارد و فعل چند بناء؟ برای هر کدام از ابنیه چند مثال جدید بزنید. 5
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 :و قواعد آن  1. وزن  0
( را به ترتیب به جای حروف لـ ع ـ ف برای اینکه حروف اصلی کلمه از حروف زائد مشخص شود، سه حرف )

 …است و همینطور فعَِلَ بر وزن عَلِمَ و فعََلَ بر وزن کتََبَ گویند :  بَرند. مثلاً میاصلی بکار می 
 در ساختن وزن کلمات، قواعد زیر باید رعایت شود :

 
ای بیش از سه حرف اصلی داشته باشد، لام گیرد و اگر کلمه  قرار میف ع ل وف اصلی به ترتیب . در مقابل حر 1

خواهد سه لام دارای خماسی ، و وزن دو لامدارای رباعی و وزن یک لام دارای ثلاثی شود؛ بنا بر این وزن  میتکرار وزن 
 است. للَلجَل بر وزن فَعَ، سَفَرلَل، دِرهَم بر وزن فِعلَبود. مثلاً سَألَ بر وزن فَعَ

 
در وزن نیز  بَبَمَ و جَللَّبود، چنانچه حرف زائد تکرار حرفِ اصلی باشد، مثل سَ« حرف زائد»ای . اگر در کلمه  2

نی ]یع و اگر چنین نبود لَلَ= فَع بَبَلَ و جَلعَّمَ = فَلَّشود؛ مانند : سَ میتکرار گیرد  حرفی که مقابل حرفِ تکرار شده قرار می
 ل.وم = مَفعُوعِل و مَعلُالِم = فاآورند؛ مانند : عرا در وزن می خودِ زائد چنانچه حرفِ زائد تکرار حرفِ اصلی نباشد[ 

 
گیرد؛ بنا بر این  . حرکتِ هر کدام از حروف وزن باید مانند حرکتِ همان حرفی باشد که در مقابل آن، قرار می 3

مگر اینکه حرکت، بر اثر قواعد اعلال و ول خواهد بود؛ ـُعـُوم بر وزن فـُلـُیل و عـِعـَیم بر وزن فـِلـَو عَ  لـِعـَبر وزن ف َ مـِلـَع
لَ عَزن فَبر وقالَ گوییم : شود. مثلاً می مراعات می حرکتِ اصلی که در این صورت،  تغییر کرده باشدـ که خواهد آمد ـ  غیره 

 دُ بوده است و همینطور ...دُلُ است زیرا در اصل یَمعُبر وزن یَفیَمُدُّ گوییم : لَ بوده است و نیز می وَاست؛ زیرا در اصل قَ
 
ـ که نمودار دو حرف همجنس است ـ باشد، با مراجعه به کلمات همجنس باید « حرفِ مشدَّد»ای . اگر در کلمه  4

یکی اصلی و دیگری زائد ]= صورت سومّ و ببینیم آن دو حرف هر دو اصلیند ]= صورت اوّل[ یا هر دو زائد ]= صورت دوّم[ یا 
 چهارم[ .

گوییم بر  )= مرور کرد( که میرَّ آوریم؛ مانند : مَ[ وزن را بدون حرف مشدَّد میکه هر دو اصلی انددر صورت اوّل ]
]با ذال نه با زای[ )= اذ وّآوریم؛ مانند إجلِ[ همان زائدِ مشدَّد را در وزن می که هر دو زائدنداست و در صورت دوم ]عَلَ وزن فَ

و چهارم که یکی از دو حرف، اصلی و دیگری زائد ال است. و در صورت سوّم ]وّگوییم بر وزن إفعِبه هم چسبیدن( که می
وزن را که مقابل ف ع ل [ هر گاه نتوان تشخیص داد که حرف اوّل از دو حرف همجنس زائد است یا دوّم، هر کدام از است

م است و هر گاه بدانیلَّ بر وزن إفعَرَّ لَ و إحمَعَّمَ بر وزن فَلَّگوییم : سَکنیم مثلاً می شد، مشدَّد می آن حرف قرار گرفته با
ت و عِل اسید بر وزن فَیِّگوییم : سَآوریم؛ مثلاً می کدامیک از آن دو زائد است و کدام اصلی، وزن را بدون حرف مشدَّد می 

 ل.یبر وزن فَعِیّ عَلِ
 
و غیره ـ که خواهد آمد ـ حذف شود، از وزن نیز حرفی که  قواعد اعلالضی از حروف اصلی کلمه، طبق . اگر بع 5

)= ببخش( از ]مادهّ هَب ، و فُل)= بگو( از ]مادّه ی[ قالَ یَقُولُ بر وزن قُل گوییم :  شود؛ مثلاً میمقابل آن است، حذف می 
 است.عِ ز ]مادّه ی[ وَفی یَفی بر وزن )= وفا کن( افِ و  ،عَلی[ وَهَبَ یَهَبُ بر وزن 

  

                                                           
 زاد الله توفیقاته .استاد سیّد سلمان حسینی هدفی . ریختن کلمات در قالبی مشخّص ]= ف ع ل[ برای  وزن : . 1
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جابجایی یا همان تغییر جایگاه حروف[ )قلبِ مکانی( واقع شده بود، یعنی ترتیبِ « ]= قلب»ای . اگر در کلمه 6
 عَفلَبر وزن جاه گوییم :  بهم خواهد خورد؛ مثلاً میل ، ع، فبهم خورده بود، در وزن نیز ترتیب لام و عین و فاء اصلی 

قلب که من« ا»عین الفعل و  «ج»شود و غیره معلوم میوجَاهَت ، وَجِیه، وَجهزیرا با مراجعه به کلمات همجنس آن از قبیل  است
 باشد.از واو است فاء الفعل می 

 
 .1کلمه را شناخت بناء و نوع توان است که بوسیله ی آن می تشخیص حروف فایده ی دانستن وزن کلمات 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تبصره  ــــــــــ 

رفی را و ح عین الفعلاست « ع»، حرفی را که مقابل فاء الفعلاست « ف»در کلمه )= اسم و فعل(، حرفی را که برابر 
لفعل لام ارا خماسی ، و لام الفعلهای دوّمو اوّل را لام الفعل رباعی نامند. لام الفعل های می لام الفعل است، « ل»که مقابل 

 . 2اند نامیده سوّم و دوّم ، اول
 

 پرسش و تمرین
 . وزن چیست؟ 1
وزن کلمات دسته اوّل و با رعایت سه قاعده اوّل، وزن کلمات دسته دوّم و با رعایت چهار قاعده اوّل، وزن کلمات دسته سوّم و  3و  1. با رعایت قواعد  2

 ز کلمات زیر را معین کنید.با رعایت تمام قواعد، وزن کلمات دسته چهارم ا
 دسته اوّل:

 .ضِرس، عنَِب، صَعب، عضَُد، کتَِف، قفُل، فَرسَ، کتََبَ، کَرُمَ
 دسته دوّم:

 .تَدحَرَجَ، دحِراج، دُرَیهِم، دَراهِم، مُسلِم، إسلام، خُروُج، مَخارِج، عَلّامه، عُلَماء، عالِم
 دسته سوّم:

 .قَوِیّ، جبَّار، خُدّام، وفَِیّ، نبَیِّ، علََوِیّ، لیَِّن، جیَِّد، تَمَدُّن، مُدُن، إستَمَدَّ، مَدَّ، مَداد، مقََرّ، قَرار، مسَلَّ، خَراّج، تَعلَُّم، جَعفرَیّ، غفَّار
 دسته چهارم:

)با أمنََ طَتوجهّ به یأَس، یَؤسُ، یائِسةَ(، )با أیِسَ )با توجهّ به واحِد، وَحدَة، تَوحیِد(، حادِی )با توجهّ به سأَلَ و سُؤال(، سَل )با توجه به وقَی، وقَایة(، قِ 
 توجهّ به طَمأنَ، إطمأَنَّ، إطمِئنان(.

 . با توجه به تمام قواعد وزن وزن کلمات زیر را معین کنید. 3
 إستِعلام، مُعلَِّم، متَُعَلِّم، إحسان، إستِحسان، تَحسیِن، تَکامُل، إستِکمال، کَمال، کُمیَل، مُکَمِّل، کُمَّلین.

 فاء، عین و لام الفعل کلمات زیر را معین کنید..  4
 کَلام، تَکلَُّم، إستِسلام، إستِغفار، غفَّار، صبَُور، سُؤال، تفََؤُّل، فَعّال، سفََرجَل، رجُیَل، دِرهَم، زِبرِج، صَدر، کَریم.

، لِلفَعلَ، فُعلَلِل، فَعَللَلاسم خماسی مجرّد دارای چهار وزن:  وفُعلَل ، فِعلَل، فِعَلل، فُعلُل، فِعلِل، فَعلَل. اسم رباعی مجرّد دارای شش وزن است:  5
 با توجهّ به اوزان فوق بناء کلمات زیر را معین کنید: جَعافِر، قُذَعمِل، دَراهِم، زِبرِج، قِرمِز، جَحمَرشِ، ثَعلَب.فِعلَلل 

  

                                                           
 . وزن در دو مقام مورد استفاده قرار می گیرد : 1
لمه را به ک که هر گاه استاد بخواهد حروف اصلی و زائد کلمه را به دانش آموز تعلیم دهد بجای اینکه یک به یک حروف اصلی و زائد را معرفی کند، وزندر مقام تعلیم (  1

 ی گوید و او با توجه به وزن، حروف اصلی و زائد را تشخیص می دهد.او م
سته د، در این مقام دانستن وزن از این جهت وسیله ی تشخیص حروف اصلی از زائد است که علماء صرف ابنیه ی کلمه را همانطور که گذشته به چند در مقام فراگیری(  2

محصلّ ]= فراگیر[ با حفظ کردن و در نظر گرفتن اوزان هنگام برخورد به کلمه ای بدون مراجعه به کلمات همجنس، وزن آن را از میان  تقسیم کرده و اوزان هر بناء را بدست آورده اند.
 (12، ص 1چاپ بیروت ج « حاجب شافیّه إبنِ»رَحِمَهُ الله بر  شرح رضیُّ الدّین استرآبادیاوزان مضبوطه پیدا می کند و حروف اصلی و زائد آن را با توجه به وزن بدست می آورد. )

اد الله زاستاد سیّد سلمان حسینی بحث وزن در تمامی افعال و أسماء معرب نه مبنی پیاده می شود ولی در حروف اصلاً مطرح نمی شود . بحث وزن : منکته پایانی .  2
 .توفیقاته
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 . حروف اصلی و زائد کلمات موزون زیرا را معین کنید. 6
، فِعالةَ، تِجارَة = تفَاعُل، تقَاعُد = تفَعیِل، تَوکیِل = مفِعال، میِثاق = فَعُول، صبَُور = فِعالةو إفالة ، إجارة = إستفِعال، إستیِحاش = تفََعُّلتَوَکُّل =  ،إفعالَّإحمارَّ = 

، مَهدِیّ = مفَعُول، مقَضیِّ = إستفََلَ، إستَحی = تَمفَعُل، تَمَسکُن = فیَعَلةَ، شیَطَنةَ = لَفَوعَ، حَوقَلَ = فَعوَلَ، جَهوَرَ = فَعُولةَ، ضَروُرَة = فَعالیَِّة، کَراهیَِّة = فَعَلانجَولَان = 
 .مفَعِل، مبَیع = فَعیِل، مَلیِّ = یفَعَونَ، یَخشَونَ = مفَعُول

 
 . صحیح، معتلّ، مهموز، مضاعف، سالم : 16

 :1تقسیم دارد سه کلمه از نظر چگونگی حروف اصلی 
 

 معتلّ : ( صحیح و 1
لی چند حرف اصیا یک ای را که گویند و کلمهصحیح از حروف اصلی آن، حرف علّه نباشد هیچکدام ای را که کلمه

گویند. بنا بر  می« صحیح». و سایر حروف را 2الف و یاء ، واونامند. حروف علّه عبارتند از : می معتلّ آن، حرف علّه باشد، 
 )= پرتاب کرد( .إ یعَ )= فروخت( رَماسَرَ )= آسان شد(، بیَو کلمه ی معتلّ مانند: م سالِ، سَلِمَاین کلمه صحیح مثل: 

 قِسم است :هفت معتلّ 
 قت.وَسَرَ و یَگویند؛ مانند: مثِال معتل الفاء که آن را  - 1
 ع.یفَ و بَانامند؛ مانند: خمی اَجوَف معتل العین که آن را  - 2
 .ؤیو رَما ویند؛ مانند: دَعگناقصِ معتل اللاّم که آن را  - 3
 .ؤیحوَو إ یفوَگویند؛ مانند: لَفیفِ مَفرُوق معتل الفاء و اللاّم که آن را  - 4
 .یّو حَ إویگویند؛ مانند: لَلَفیفِ مَقرُون معتل العین و اللاّم که آن را  - 5
 ل.ویَگویند؛ مانند: لَفیفِ مَقرُون معتل الفاء و العین که آن را نیز  - 6
 بوده است. ییََیو وَوَو که در اصل یاء و واو عتل الفاء و العین و اللاّم؛ مانند: م - 4
 

 ( مهموز و غیر مهموز : 2
 سهو مهموز بر ءَ لَ، بَریِأمَرَ، سَأنامند؛ مانند: می « مهموز»آن همزه باشد، چند حرف اصلی یا یک کلمه ای را که 

 .ئو بارِأ مانند: بَرَمهموز اللّام ل؛ ئِلَ و ساأمانند: سَمهموز العَین مِر؛ آمَرَ و أمانند: مهموز الفاء قسم است: 
 

 ( مضاعف و غیر مضاعف : 3
، دَّنامند؛ مانند: مَ« مضاعف»آن همجنس باشد عین الفعل و فاء الفعل یا لام الفعل و عین الفعل ای را که کلمه 

 .3ن )= لهو و لعب( دَدَر، بَب ،جَّحَ
 

 .بَقرَو ضَرَبَ نامند؛ مانند: می « سالم»را که نه معتلّ باشد و نه مهموز و نه مضاعف،  ایکلمه  تتَِمَّه :
  

                                                           
 .33، ص 1. شرح رضی ج  1
نوعاً اصلی )= غیر منقلب از حرف دیگر( اند. اماّ إذا ، أینَ، هُوَمثل :  اسمِ مبنیو در ما ، فی، لَومثل :  حروف معانیء و الف در . این سه حرف دائماً حرف علّه اند. واو و یا 2

ر اصلی مانند ع و گاهی غییل و بَوهی اصلیند مثل قَبوده است. لکن واو و یاء گا یَکه در اصل فتََ إیبوده است و فتَوَ که در اصل دَعَ االف اصالت ندارد. مثل دَع اسمِ معربو در مطلقاً در فعل 
 (66، ص 3]رَحِمَهُ الله[ ج  شرح رضیّزان بوده است. )وزان )= تراز( که در اصل مِیقنُِ بوده و میقنُِ )= علم می آورد( که در اصل یُو: یُ

 .نمی گویند)= روان( مضاعف  سلِسَ)= اضطراب(،  قلَقَ. بنابراین کلمه ای را که فاء و لام آن همجنس باشد مثل  3
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ل و زَلزَاست و رباعی و خماسی این انقسام را ندارند؛ فقط به مثل ثُلاثی تقسیمات فوق مخصوص :  1تبصره 
 .1گفته شده است « مضاعف»ل سَلسَ

 
 .سأَلَ، أمَرَ؛ مانند : مهموزباشد هم صحیح ن است هم باید توجّه داشت که یک کلمه ممک : 2تبصره 
 .دَدَن، مَدَّ؛ مانند: مضاعفباشد و هم صحیح یا هم 

 .إأبیو یَئِسَ ؛ مانند: مهموزباشد و هم معتلّ تواند هم همچنین کلمه می
 .وَدَّو حَیَّ مانند:  ؛مضاعفباشد و هم معتلّ یا هم 

)= جوشید(، و امّا کلمه ی سالم أزَّ )= ناله کرد(، أنَّ ؛ مانند: مضاعفهم باشد و مهموز تواند هم و نیز کلمه می
 صحیح است.همیشه 

 
ر. و حرفِ لین را اگر حرکت یؤر، اَماْع، دیؤل، بَؤونامند؛ مانند: قَ« لین»حرف علّه را اگر ساکن باشد، حرف  : 3تبصره 

 .2ر ـِیر، اَماإ د: دنامند؛ مانننیز می « مَدّ»ما قبلش با آن مناسب باشد، حرف 
رف مدّ حهمیشه . بنا بر این الف فتحهو مناسب با الف، کسره است و مناسب با یاء، ضَمّه حرکت مناسب با واو، 

 .زیرا خود ساکن است و تا ما قبلش مفتوح نباشد قابل تلفّظ نیستاست 
 

لوی هم را از یک مخرج أدا کنیم دو حرف پهاست و ادغام این است که إدغام مضاعفِ ثلاثی در معرض  : 4تبصره 
لباً گویند و غا« مُدغَمٌ فِیه»و حرفِ دوّم را « مُدغمَ»به طوری که در تلفظّ بین آنها فاصله نیافتد. در این صورت حرف اوّل را 

. بحث تفصیلی جُلرَّال  ←جُل  لرَ، اَدَّمَ  ←ددَ  نویسند؛ مانند: مَهر دو را بصورت یک حرف و گاهی آنها را جدای از هم می 
 خواهد آمد. فعل مضاعف ثلاثی مجرَّددرباره ی ادغام، در 

 
و  قلبگویند و آن به دو صورت است: « تخفیف»همزه و حرف علّه در معرض تغییرند. تغییر همزه را  : 5تبصره 

 .حذف
حرف مدَّ ا به قرار گیرد، همزه ساکن رهمزه ی متحرک بعد از همزه ی ساکن ای هر گاه در کلمه تخفیف قلبی : 

 مان. یإ  ←مان  ؤءمرُ، إواُ  ←مُر  ؤءمنََ، اُآ  ←منََ  ؤءکنند؛ مانند: أَ تبدیل می
است نه واجب؛ جایز قرار گیرد، تبدیل آن به حرف مدّ، همزه غیر از حرفِ متحرکّی بعد از همزه ی ساکن ولی اگر 

بعضی کلمات دیگر نیز که وضعیت فوق را ندارند، تبدیل همزه ب و در یذِ  ←ب  ئْم، ذِوشُ  ←م  ؤؤس، شُار  ←س  أْمانند: رَ
 .وّ مَقرُ  ←ء  ة، مَقرُووَّنُبُ  ←ة  ءَ، نُبُویّبَرِ  ←  ءی، بَرِیّ نَب  ← ء مَّه، نبَِییِأ  ←مَّه  ئِشنیده شده است؛ مانند: أ

 
 .کُل   ←ؤکُل  ، اُخُذ  ←است؛ مانند: اُؤخُذ  سَماعی قاعده ی مشخصی ندارد و تخفیف حذفی : 

. که إعمال ]= بکار حَذفو قَلب و سکُُون قسم است: سه گویند و اعلال حرفِ علّه بر « إعلال»تغییر حرفِ علّه را 
مقدَّمه ی بخش و  بخش اوّل 12فصل گیرد. تفصیل آن در گیری[ هر کدام طبق قواعد خاصّ و در شرایط معیَّنی صورت می

 خواهد آمد. دوم
                                                           

لباس فراخ  )= بَبَ)= نوعی زمین( = فعَلَل، جلَ دَدو کلماتی نظیر قَرنداریم . در زبان عربی کلمه ی رباعی و خماسی که در آن دو حرف اصلی متماثل و متّصل به هم باشند  1
)= خوب، چوبی خوشبو(  ججَ)= شتر مرغ نر( = فعَیَللَ، ألنَدَد )= امتناع کرد( = إفعنَللََ، خَفیَ سَسَو کلماتی نظیر: إقعنَ اعینه رب)= تند رفت( = فعَلَلَ، ثلاثی مزید هستند  للََپوشید( = فعَللَ، شمَ

 (232ص  ،3ج  لسان العربو  66، ص 1]رَحِمَهُ الله[ ج  شرح رضیّ، دلیل و توجیه این امر در خاتمه خواهد آمد. )نه خماسی= أفنَعلَ نیز ثلاثی مزید هستند 
 .600، ص 4. النَّحوالوافی ج 265، ص 1. شرح رضی ج  2
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 پرسش و تمرین
 . نوع و بناء کلمات موزون زیر را معین کنید. 1

، مائلِ فَعیِلیّ = ، قَوِفَعل، رأی = فِعل، بئِر = فَعال، فَرار = فَعالةَ، بَراءَة = فِعالةَ، إجارَة = فَعالةَ، قَذارَة = فَعِل، سَئِم = فَعلَلةَ، سَلسَلةَ = فَعلَل، ثَعلَب = فَعلمَرء = 
 راهنمایی:)فاعِل ، سالِم = فَعال، سَلام = فَعل، ذَرّ = فَعال، مَداد = فَعّال، فَیّاض = فَعَلان، فیَضَان = فَعل، فیَض = فَعالةَ، قَساوَة = فاعِلجارِی =  ،فَعَلان، جَرَیان = فاعِل= 

 گوییم: مرء: ثلاثی مجرّد مهموز، ثعلب: رباعی مجرّد و همینطور ...( .در حل این تمرین و همچنین تمرین بعدی می
 . معتلّ، مهموز، مضاعف و سالم را در کلمات موزون زیر معین کنید. 2

، فَعلطیَر =  ،فُعّال، حُکّام = تفَعیِل، تَودِیع = فَعیِل، حَرِیر = مفَعَل، مَرئی = فَعلَة، مرَأة = فَعَلَ، أتی = مفُتَعِل، مُؤتَمِر = فَعل، یاء = فَعیِل، وَلِیّ = فَعلحیَّ = 
، عَلَویِّ عیِلفَ، عَلیِّ = فَعّال، دَیّان = فیَعِل، أیّم = فَعّال، سَمّاک = فُعُول، صُدوُد = فَعل، سَدَّ = فاعِل، صابِر = فُعُول، وُصُول = فَعلَة، وحَشةَ = فاعُول، یاقُوت = لةَفَعّاطیَّارَة = 

 .أفعَلَ، أحمَرَ = فَعَلیِّ= 
 . حروف اصلی و زائد کلمات زیر را معین کنید. 3

ه ، شَرشَرَة )= قطعفَعلَل، جَعفَر = فِعلَل، دِرهَم = فَعلَل، مَهدَد )= اسم زنی است( = فَعنَلَل، عفَنَجَج )= کلفت نادان( = أفنَعَلد )= دشمن سرسخت( = ألنَدَ
 .فُعلُل ، برُثُن )= پنجه ی شیر( =فِعَلّ، خِدَبّ )= پیر( = تفََعلُللزُل = ، تَزَإفعَنلَلَ، إحرَنجَمَ = فَعلَلةَ، زَمزَمةَ = یفَنَعَل، یَلنَدَد )= دشمن سرسخت( = فَعلَلةَقطعه کردن( = 
 به آنها اشاره شده است سه مثال بزنید. 2. برای هر یک از اقسام کلمه که در تبصره شماره  4
 . چرا الف همیشه حرف مدّ است؟ 5
 مشخص کنید. 2. حروف علهّ مدّ و لین را در تمرین شماره  6
 مُدغَم و مدغمٌ فیه را تعریف کنید.. ادغام  4
شود مانند: التَّقوی، الثَّواب ادغام می « ن، ل، ظ ،ط، ض، ص، ش، س، ز، ر، ذ، د، ث، ت»حرف:  14در حروف شمسی که عبارتند از « أل». لام  2

 آنها را تلفّظ کنید.ـ نام بقیهّ ی حروف چیست؟ برای ادغام لام )= أل( در هر یک از حروف شمسی دو مثال بزنید و  1 …و 
 . برای لزوم تبدیل شدن همزه به حرف مدّ چند شرط وجود دارد نام ببرید. 0

 . موارد قیاسی و سماعی تخفیف همزه را با ذکر مثال بیان کنید. 16
ء، إءذان، أءذَر، تأسیِس، ن، أوتیَِ، بارِی. تخفیف همزه در کدامیک از کلمات زیر جائز است و در کدام واجب؟ چرا؟ أءدَمَ، أءداب، مُؤَدَّب، أءخَر، أءمَ 11

 مُؤاخات، مُؤمِن، یُؤمِنُ، مُؤبَد، مُؤَن، فئِةَ، بَأس، مئِزَر، سائِر، جائِز، مَسائِل.
 . اصطلاحات زیر را معنی کنید. 12

یف مفروق، لفیف مقرون، حرف علّه، إعلال، حرف صحیح، حرف لین، حرف مدّ، کلمه مضاعف، مهموز، صحیح، معتلّ، مثال، اجوف، ناقص، لف
 سالم.

 ؟اند یا منقلب. هر کدام از حروف علهّ اصلی  13
  



 علیه السلامصادق ی امام مدرسه مجاز

14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بخش اوّل

 

 



 حوزه علمیه ی ماهواره ایاوّلین 

12 
 

  

 

 



 علیه السلامصادق ی امام مدرسه مجاز

10 
 

 

 بخش اوّل

 فعل
 

 : مقدَّمه
 
 : . تعریف و تقسیم 1

کار  دندلالت کند. واقع شآینده یا حال یا گذشته در زمان پدیدار شدن حالتی یا وقوع کار ای است که بر فعل کلمه 
)= نیکو شد(، حَسنَُ )= بزن(. و پدیدار شدن حالت مانند: إضرِب زند یا خواهد زد(،  )= دارد مییضَرِبُ )= زد(، ضَرَبَ مانند 

 )= نیکو شُو(.أحسنُ شود(، )= نیکو می یَحسنُُ 
 

دلالت ته گذشن . فعل ماضی فعلی است که بر وقوع کار یا حالتی در زماامر، مضارع، ماضیقسم است: سه فعل بر 
یضَرِبُ  دلالت کند؛ مانند:آینده یا حال ، فعل مضارع فعلی است که بر وقوع کار یا حالتی در زمان حَسنَُو ضَرَبَ کند؛ مانند: 

 .1أُحسنُ و إضرِب ایجاد کار یا حالتی دلالت نماید؛ مانند:  طلبِ، و فعل امر فعلی است که بر یَحسنُُو 
 
 . اصل فعل )مصدر( : 2
 بر وقوع کار یا حالتی دلالت کند؛ مانندتنها ای است که شود و مصدر کلمه گرفته می  ]= محل صدور[مصدر ل از فع

آورده « دَن»یا « تنَ»)= نیکو شدن(. علامت مصدر این است که در آخر ترجمه ی فارسی آن حُسن )= خارج شدن(، خُرُوج : 

                                                           
ال، آینده(. )= گذشته، حمستقبل ، حال، ماضیکه جزئی از معنای فعل است بر سه قسم است: زمان . کیفیّت انقسام فعل به سه قسم ماضی، مضارع و امر چنین است :  1

میده اند؛ در نتیجه فعل نا« مضارع»بل بر دو نوع است : امر و غیر امر. مستقبل غیر امر با فعل حال، لفظاً مشترکند؛ لذا آن دو را فعل نیز ابتدا به این سه قسم تقسیم می گردد. فعل مستق
  به سه قسم ماضی، مضارع و امر تقسیم شده است. نمودار زیر این کیفیّت را مشخص می کند :
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)= خاضِع (، و )= گردنعُنُق شود؛ بنا بر این کلماتی مانند فعل ماضی ل به را برداشتیم، تبدی« ن»شود مشروط بر اینکه اگر 
 .1فروتن( مصدر نیستند 

 
فعل ماضی است و امّا مضارع و امر چنین نیستند بلکه مضارع از ماضی تنها شود  آنچه مستقیماً از مصدر گرفته می 
 : شود و امر از مضارعگرفته می 

 .2امر   ←مضارع    ←ماضی    ←مصدر  
 

 پرسش و تمرین
 . اقسام فعل و چگونگی انقسام آن را ذکر کنید. 1
 . بین فعل و مصدر چه فرقی است. 2
د(، )= آمجاءَ )= خوابیدن(، نَوم )= نام مکانی است(، عَدَن )= نیکو کار(، محُسِن )= نیکی کردن(، إحسان . از کلمات زیر کدام فعل و کدام مصدر است؟  3

 )= نام مکانی است(.خُتَن )= بافتن(، نَسج کند(، ی می)= یارینَصُرُ 
 
 : . معلوم و مجهول 3

 .مجهولاست یا معلوم فعل یا 
جهول فعل مزَیدٌ بکَراً )= زید بکر را زد(؛ و ضَرَبَ مانند: فاعلش در کلام ذکر شده باشد فعلی است که فعل معلوم 

. در این صورت مفعول را چون به جای فاعل گذاشته شده است شودفاعلش ذکر نشود و به مفعول نسبت داده فعلی است که 
اعل فبکَرٌ )= بکر زده شد(. بنا بر این هر فعلی یا معلوم است یا مجهول یعنی یا دارای ضُرِبَ گویند؛ مانند: می « نائب فاعل»

 است یا دارای نائب فاعل.
بلکه ماضی آن از ماضی معلوم و مضارع آن از م نمی گیریباید توجّه داشت که فعل مجهول را مستقیما از مصدر 

 شود : گرفته میمجهول مضارع معلوم و امر آن از مضارعِ 
 

 امر مجهول.  ←مضارع مجهول    ←مضارع معلوم    ←ماضی مجهول    ←ماضی معلوم  
 

 توضیح و چگونگی این اشتقاق خواهد آمد.
 
 : . صیغه های فعل 4

به همین مناسبت فعل را در این سه حالت به ترتیب غائب، مُتکَلِّم و یا مخاطب ست یا اغائب فاعل یا نائب فاعل یا 
 نامند.مخاطب و متکلِّم می 

، تغییر بودن آنجمع و یا مثنی یا مفرد بودنِ فاعل یا نائبِ فاعل و نیز با مؤنث یا مذکر دو فعل غائب و مخاطب با 
کند و بودنِ فاعل یا نائب فاعل تغییر می غیر مفرد یا مفرد متکلّم فقط با  کند و در هر مورد صورت خاصّی دارد. و فعلِمی 

 . صورت استدو دارای 

                                                           
و  )= فردا( اسم استغد )= امروز(، ألیوم )= دیروز(، أمسِ داشته باشد مانند: زمان یا تنها معنی حُسن و خُروُج کند مانند:  . کلمه ای که تنها بر وقوع کار یا حالت دلالت 1

 .هم بر زماندلالت کند و  هم بر کار یا حالتفقط کلمه ای فعل است که 
واهد خ بخش دومّبر فعل بعضی از اقسام اسم نیز از مصدر گرفته می شود که در می باشد. علاوه مصدر است و اصل آن، مشتقّ . از آن چه گذشت روشن شد که فعل،  2

 آمد و نیز افعال معدودی است که از مصدر گرفته نمی شود و در مبحث چهارم همین بخش بیان خواهد شد.
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یغه ی صگویند : خوانند مثلاً می  گویند و آن را به نام فاعل یا نائب فاعل میمی« صیغه»هر کدام از صُوَر فوق را 
 و همینطور ... مذکرِ غائبصیغه ی جمع ، صیغه ی مثنای مذکرِ غائب، مفردِ مذکرِ غائب

کلم صیغه و فعل متشش صیغه است و فعل مخاطب نیز دارای شش از آنچه گذشت روشن شد که فعل غائب دارای 
 باشد .صیغه می  14صیغه و در نتیجه هر فعل دارای دو دارای 

 
 

 
 
 

 . مباحث بخش اوّل : 5
رباعی ـ  3 ثلاثی مزید ـ 2 ثلاثی مجرّدـ  1از : مطالب این بخش در ضمن چهار عنوان بحث می شود که عبارتند 

 .اسمِ فعلو  غیرِ متصَرِّف، فعل صنَاعیـ  4
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  توضیح  ــــــــــ 

شود  ته میبه فعلی گفمَزِیدٌ فِیه گویند که در صیغه ی اوّل ماضی آن حرف زائد نباشد و فعل  به فعلی میمُجَرَّد فعل 
 که صیغه ی اوّل ماضی آن دارای حرف زائد باشد.

 
 پرسش و تمرین

 . فاعل، نائب فاعل، معلوم و مجهول را در جملات زیر معین کنید. 1
رَ عَلیِ،، الماءُ، عرَِفَ زَیدٌ، سأَلَ التَّلمیِذُ، نصََرِبَ قَرأ زیدٌ الکتابَ، قُرِءَ الکتابُ، کتَبَتُ الدَّرسَ، کتُِبَ الدَّرسُ، أکلَت فاطمةُ الخبُزَ، أکِلَ الخبُزُ، شَرِبتُ الماءَ، شُ

 قتُِلَ الحُسیَنُ علیه السلام.
 . فعل غائب، مخاطب، متکلم را تعریف کرده برای هر کدام به فارسی مثال بزنید. 2
 ست؟ توضیح دهید.. چرا هر کدام از دو قسم غائب و مخاطب شش صیغه و متکلم دو صیغه دارد؟ آیا در فارسی هم همینطور ا 3
 . شماره صیغه های زیر چیست؟ 4

متکلم وحده، متکلم مع الغیر، مفرد مؤنث مخاطب، مفرد مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث مخاطب، جمع مذکر مخاطب، تثنیه ی مذکر 
 غائب، تثنیه ی مؤنث مخاطب.

 .14، 13، 4، 4، 1. نام صیغه های زیر را ذکر کنید :  5
 شوند؟ ز اقسام فعل معلوم و مجهول از چه گرفته می.هر کدام ا 6

  



 حوزه علمیه ی ماهواره ایاوّلین 
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 مبحث اولّ

 ثلاثی مجرّد
 

 : ماضی معلوم 1فصل 
 

 شود. گرفته میمصدر ماضی معلومِ ثلاثی مجرّد از 
ا رلام الفعل و فاء الفعل ؛ انداختمصدر را ـ اگر دارای حرف زائدی است ـ حرف زائد برای گرفتن آن از مصدر باید 

ردّ است( بنا بر این ماضیِ ثلاثی مجسَماعی نمود )نوع حرکت عین الفعل در ماضیِ هر مصدر متحرک را عین الفعل و مفتوح 
 معلوم بر یکی از این سه وزن است:

مَ )= دانست(، حُسن )= لِعَ  ←بَ )= رفت(، عِلم )= دانستن(  هَذَ  ←، مانند : ذِهاب )= رفتن(  فعَُلَ، فعَِلَ، فعََلَ
 نَ )= نیکو شد(.سُحَ  ←  نیکو شدن(
 

گیریم بدین صیغه را از صیغه اوّل می 13است سایر « صیغه ی اوّل»هر کدام از سه وزن فوق، خود،  ها : صیغه
 ترتیب :

 .افَعلَـ  ←به آخر صیغه اوّل فعََلَ  « الف»با اضافه کردن  دوّم :صیغه 
 .1ا وفَعَلُ  ←موم کردن لام الفعل فعََلَ  به آخر صیغه اوّل و مض« واو»با اضافه کردن  صیغه سوّم :

 .ؤتفَعَلَ  ←به آخر صیغه اوّل فعََلَ  « ؤت»با اضافه کردن تاء ساکنه  صیغه چهارم :
 .تافَعَلَ  ←به آخر صیغه اوّل فعََلَ  « تا»با اضافه کردن  صیغه پنجم :
 .نَفَعَل  ←کردن لام الفعل فعََلَ  به آخر صیغه اوّل و ساکن « نَ»با اضافه کردن نون مفتوحه  صیغه ششم :
 .تَفَعَل  ←به آخر صیغه اوّل و ساکن کردن لام الفعل فعََلَ  « تَ»با اضافه کردن تاء مفتوحه  صیغه هفتم :

 .تُمافَعَل  ←به آخر صیغه اوّل و ساکن کردن لام الفعل فعََلَ  « تمُا»با اضافه کردن  صیغه هشتم :
 .تُمفَعَل  ←به آخر صیغه اوّل و ساکن کردن لام الفعل فعََلَ  « تُم»با اضافه کردن  صیغه نهم :
 .تِفَعَل  ←به آخر صیغه اوّل و ساکن کردن لام الفعل فعََلَ  « تِ»با اضافه کردن تاء مکسوره  صیغه دهم :

 .ماتُفَعَل  ←به آخر صیغه اوّل و ساکن کردن لام الفعل فعََلَ  « تُما»با اضافه کردن  صیغه یازدهم :
 .تنُُّفَعَل  ←به آخر صیغه اوّل و ساکن کردن لام الفعل فعََلَ  « تنَُّ»با اضافه کردن  صیغه دوازدهم :
 .تُفَعَل  ←به آخر صیغه اوّل و ساکن کردن لام الفعل فعََلَ  « تُ»با اضافه کردن تاء مضمومه  صیغه سیزدهم :

 .نافَعَل  ←ل و ساکن کردن لام الفعل فعََلَ  به آخر صیغه اوّ« نا»با اضافه کردن  صیغه چهاردهم :
 

، فَعَلنَ، فَعَلتَا، فعََلَت، فَعَلوُا، فَعَلا، فعََلَ: 2شود های ماضی ثلاثی مجرّد معلوم چنین صرف میبنا بر این صیغه
 .فَعَلنا، فعََلتُ، فعََلتنُُّ، فَعَلتُما، فعََلتِ، فَعَلتُم، فَعَلتُما، فعََلتَ

                                                           
 .ودکه خوانده نمی شنوشته می شود الفی علامت جمع مذکر چون در آخر فعل قرار گیرد بعد از آن « واو. » 1
 گویند بنابراین صرف کردن فعل عبارت است از ذکر کردن صیغه های چهار ده گانه ی آن.« صرف کردن». در آوردن کلمه را بصورتها )= صیغه ها( ی مختلف  2
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 .فعَُلَو فعَِلَ های دو وزن دیگر رف صیغه و همینطور است ص
 

 ضمائر :
 های ماضی ثلاثی مجرد معلوم به ترتیب عبارت است از :از آنچه گذشت دانستیم که علامت صیغه

 5و  4های در صیغه« ت»نامند بجز می« ضمیر»هر کدام از این علامتها را « ا و ت تا نَ تَ تُما تُم تِ تُما تنَُّ تُ نا»
 علامت تانیثِ فاعل است نه ضمیر. که فقط

میر ض»و سایر ضمائر را « ضمیر مُستتَِر»است که چون مُقدَّر است به آن هِیَ و هُوَ به ترتیب  4و  1ضمیر دو صیغه 
 گویند.می« بارِز

 رنشیند از این رو اگر بعد از فعلی فاعل بصورت اسم ظاهر آورده شود آن فعل خالی از )ضمیمیاسم ضمیر به جای 
 .1النِّساءُ قالت هندٌ، قالَت الرِّجالُ، ذَهَبَ الرَّجُلانِ، ذَهَبَ الرَّجلُ، ذَهَبَ گوییم: بارز یا مستتر( خواهد بود می

 
 پرسش و تمرین

 . مطلق فعل و فعل ماضی را تعریف کنید. 1
 . چرا ماضی ثلاثی مجرد معلوم سه وزن دارد؟ 2
 هایی هستند؟زیر مخصوص چه صیغه. در ماضی ثلاثی مجرد معلوم علامتهای  3

 و، تا، نَ، تَ، تُما، تِ، ت.
 شوند؟. صیغه های زیر چگونه ساخته می 4
2 ،4 ،5 ،2 ،0 ،13 ،14 . 
 های فوق را از فعل ذَهَبَ بیان کنید. . معنای صیغه 5
 . به جای جملات زیر معنی مناسب ذکر کنید. 6

 د رفتید، زنان نیکو شدند، ما دانستیم، شما گروه زنان رفتید، مردها دانستند.دو زن رفتند، من دانستم، تو رفتی، شما دو مر
 . افعال زیر را صرف کنید. 4

 سأَلَ، قتََلَ، عَظُمَ، شَهِدَ، کبَرَُ، رحَِمَ، صَدقََ، رَؤُفَ.
 . چگونگی ضمائر فعل ماضی را توضیح دهید. 2
 های زیر چیست؟. در فعل ماضی ضمیر صیغه 0
1 ،4 ،4 ،13، 14 ،2 ،5 ،2 ،16 ،6 ،12. 

 . اغلاط زیر را تصحیح کنید. 16
مُوا النِّساءُ، نَحنُ ضَرَبنَ، أنتُما ضَرَبتُم، زَیدٌ ضَرَبَت، رجَُلٌ جائَت، إمرأةٌ جائا، نصََروُا الرِّجالُ، إمرأتانِ أکَلا، نِساءٌ شَرِبُوا، حَسنَُا الرَّجُلانِ، عَلَمتَا امرأَتانِ، عَلِ

 یدَةٌ قرََءَ، ضَرَبا الرَّجُلانِ.هنِدٌ وَ سَعِ
  

                                                           
أکلَُونی »فاعل است نه ضمیر مانند:  . اگر دیده شد که با بودن ضمیر بارز همراه فعلی اسم ظاهر نیز آورده شده است باید گفت که علامت در این صیغه فقط علامت 1

صیغه ی غایب می تواند بصورت اسم ظاهر آورده شود و در بقیه صیغه ها واجب است ضمیر  6برغوث ها مرا خوردند )بُرغوَث : کیک(. باید توجه داشت که فاعل فقط در « : البُراغیِثُ
 باشد.
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 : مضارع معلوم 2فصل 
 

ی )= بر سر ماض« یَـ»مضارع معلوم ثلاثی مجرّد از ماضی آن گرفته می شود بدین طریق: ابتدا یک یاء مفتوحه 
سماعی نیز  عکنیم، حرکت عین الفعلِ مضارمی مضموم را لام الفعل و ساکن را فاء الفعل صیغه ی اوّل ماضی( درآورده سپس 

 .1 باشدمضموم و یا مکسور یا مفتوح است و ممکن است 
 یبُ )= دارد مهَیَذ  ←مانند: ذَهبََ  یَفعُلُ ، یَفعِلُ، یَفعَلُوزن دارد: سه بنا بر این مضارع ثلاثی مجرد معلوم نیز 

 کُشد یا خواهد کُشت(.لُ )= دارد می تُیَق  ←زند یا خواهد زد(، قتََلَ  بُ )= دارد می رِیضَ  ←رود یا خواهد رفت(،  ضَرَبَ  
 

 گیریم بدین طریق:صیغه دیگر را از صیغه اوّل می 13هر کدام از سه وزن فوق صیغه اوّل مضارع است و  ها :صیغه 
  ←: یَفعَلُ  مفتوح کردن لام الفعل به آخر صیغه اوّل و « انِ»با اضافه کردن الف و نون مکسوره  صیغه دوّم :

 .انیَفعَلـ
 .ونَیَفعَلُ  ←به آخر صیغه اوّل یَفعَلُ  « ونَ»با اضافه کردن واو و نون مفتوحه  صیغه سوّم :

 فعَلُ.تَ  ←یَفعَلُ  « تاء»با تبدیل یاء حرفِ مضارع به  صیغه چهارم :
آخر آن  به« انِ»و اضافه کردن الف و نون مکسوره مفتوح کردن لام الفعل و « تاء»با تبدیل یاء به  صیغه پنجم :

 .انِتَفعَلـ  ←یَفعَلُ  
 .نَیَفعَل  ←به آخر آن یَفعَلُ  « نَ»و اضافه کردن یک نون مفتوحه ساکن کردن لام الفعل با  صیغه ششم :
 فعَلُ.تَ  ←یَفعَلُ  « تاء»با تبدیل یاء صیغه اوّل به  صیغه هفتم :

به « انِ»و اضافه کردن الف و نون مکسوره الفعل مفتوح کردن لام و « تاء»با تبدیل یاء صیغه اوّل به  صیغه هشتم :
 .انِفعَلـتَ  ←آخر آن یَفعَلُ  

 .ونَفعَلُتَ  ←به آخر آن یَفعَلُ  « ونَ»و اضافه کردن واو و نون مفتوحه « تاء»با تبدیل یاء صیغه اوّل به  صیغه نهم :
به « ینَ»اضافه کردن یاء و نون مفتوحه  ومکسور کردن لام الفعل و « تاء»با تبدیل یاء صیغه اوّل به  صیغه دهم :

 .ینَفعَلِتَ  ←آخر آن یَفعَلُ  
« انِ»و اضافه کردن الف و نون مکسوره مفتوح کردن لام الفعل و « تاء»با تبدیل یاء صیغه اوّل به  صیغه یازدهم :

 .انِفعَلـتَ  ←به آخر آن یَفعَلُ  
به « نَ»و اضافه کردن یک نون مفتوح ساکن کردن لام الفعل و « تاء»با تبدیل یاء صیغه اول به  صیغه دوازدهم :

 .نَفعَلتَ  ←آخر آن یَفعَلُ  
 فعَلُ.أ  ←یَفعَلُ  همزه با تبدیل یاء صیغه اوّل به  صیغه سیزدهم :

 فعَلُ.نَ  ←یَفعَلُ  نون با تبدیل یاء صیغه اول به  صیغه چهاردهم :
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  توجّه کنید  ــــــــــ 

علامت فعلِ »یا « حروفِ مضارعه»( را که در اوّل صیغه های مضارع قرار دارند أتَینَ)= حروف نون و همزه ، تاء، یاء
کمتر از چهار و در مضارعی که ماضی آن مضموم باشد چهار حرفی نامند، این حروف در مضارعی که ماضیِ آن می« مضارع
 باشند. میمفتوح باشد از آن بیشتر یا حرفی 

                                                           
و اگر مکسور ا است یمفتوح باشد و بخواهیم مضارع آن را بنا کنیم امّا اگر مکسور العین بود، عین الفعل آن  . آنچه گفته شد در موردی است که فعل ماضی مفتوح العین 1

 خواهد بود.مضموم مضموم العین باشد عین الفعل آن فقط 
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 بنا بر آنچه گذشت صرف مضارع ثلاثیِ مجرّدِ معلوم چنین است:
 .نَفعَلُ، أفعَلُ، تَفعَلنَ ،تَفعَلانِ، تَفعَلِینَ، تَفعَلُونَ، تَفعَلانِ، تَفعَلُ، یَفعَلنَ، تَفعَلانِ، تَفعَلُ، یَفعَلُونَ، یَفعَلانِ، یَفعَلُ

 دیگر )= یَفعِلُ و یَفعُلُ(.و همچنین است صرف صیغه های دو وزن 
 

 ضمائر :
فاعل بارز در مفرد مؤنث مخاطب ضمائر یاء در جمع های مؤنث، نون در جمع های مذکر، واو ها، در تثنیهالف 

، در أنتَ 4، در صیغه هِیَ 4، در صیغه هُوَ 1است. در صیغه مستتر ضمیر فاعل  14، و 13،  4، 4، 1است. در صیغه های 
 .نحَنُ 14و در صیغه ، أنا 13صیغه 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  توجّه کنید  ــــــــــ 

ع مرفواست، صیغه های معرب بخودی خود معُرَب ها و بقیه صیغه مَبنی در فعل مضارع دو صیغه ی جمع مؤنث 
ها، جمع های مذکر و مفرد مؤنث  تثنیه و درضمّه ی لام الفعل  14، و 13،  4، 4، 1باشند. علامت رفع در صیغه های  می

 گویند .می نونِ عوضِ رفع آخر صیغه است که به آن نونِ مخاطب 
 .است نه علامت رفعضمیر ( نونِ مفتوحه 12و  6در دو صیغه ی جمع مؤنث )= 

 
 پرسش و تمرین

 . فعل مضارع را تعریف کنید. 1
 . مضارع ثلاثی مجرد معلوم چند وزن دارد؟ چرا؟ 2
 شود و چگونه؟. مضارع ثلاثی مجرد معلوم از چه گرفته می 3
 شوند:. صیغه های زیر چگونه ساخته می 4
1 ،4 ،4 ،13 ،14 ،6 ،12 ،2 ،11. 
 . نام صیغه های تمرین فوق چیست؟ 5
 . مضارعهای زیر را صرف کنید. 6

 یَعمَلُ، یَحسُدُ، یقَذِفُ، یَشرُفُ، یَکتُبُ، یقَرَءُ، یصَبِرُ.
 های زیر را از یَعلَمُ معنی کنید . صیغه 4
1 ،4 ،4 ،13 ،14 ،2 ،5 ،2 ،11 ،3 ،16. 
 . کیفیت ضمائر فعل مضارع را توضیح دهید. 2
 . حروف مضارعه و حرکت آنها در مضارع ثلاثی مجرد معلوم و کیفیت وقوع آنها را بیان کنید. 0

 . اعراب و علامت رفع در صیغه های مضارع به چه کیفیت است؟ 16
 ؟ها چیست. در چه صیغه هایی از مضارع، لام الفعل ساکن است؟ و جامع بین این صیغه  11
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 ابواب ثلاثی مجرّد : 3فصل 
 

ن است ممک« فعَِلَ»و مضارع « یَفعُلُ، یَفعِلُ، یفَعَلُ»ممکن است بر یکی از سه وزن « فعََلَ»باید دانست که مضارع 
 آید. می« یَفعُلُ»فقط بر وزن « فعَُلَ»یاید و مضارع ب« یَفعُلُ، یَفعِلُ»بر یکی از دو وزن 

 برخورد خواهیم کرد :« ماضی مضارع»به عبارت دیگر در فعل ثلاثی مجرّد معلوم به این چند گونه 
 
 مَنَعَ یَمنَعُ( فَعَلَ یَفعَلُ مانند : 1)
 ضَرَبَ یضَرِبُ( فَعَلَ یَفعِلُ مانند : 2)
 رَ یَنصُرُنصََ( فَعَلَ یَفعُلُ مانند : 3)
 سَمِعَ یَسمَعُ( فَعِلَ یَفعَلُ مانند : 4)
 حَسِبَ یحَسِبُ( فَعِلَ یَفعِلُ مانند : 5)
 .کَرُمَ یکَرُمُ ( فَعُلَ یَفعُلُ مانند : 6)
 

 باب است.شش نامند. بنا بر این فعل ثلاثی مجرّد دارای می« باب » را « ماضی مضارع » هر کدام از این اقسام 
 

 پرسش و تمرین
 گویند فعل ثلاثی مجرد معلوم شش باب دارد یعنی چه؟. اینکه می  1
 . ماضی و مضارع مصادر زیر را بسازید. 2

، سَآمَة )= 1، رُکُوع )= خم شدن( از باب 2، ضَرب )= زدن( از باب 4، شَهادَة )= حاضر بودن( از باب 3، قُعُود )= نشستن( از باب 3أکل )= خوردن( از باب 
 .3، قتَل )= کشتن( از باب 4از باب ناراحت شدن( 
 ماضی و مضارع های فوق را معنی کنید. 14و 13، 4، 4، 1های . صیغه 3
 . شماره ابواب زیر را معین کنید. 4

 حَسُنَ یَحسُنُ.ءُ، فَهِمَ یفَهَمُ، سأَلَ یَسألُ، عَمِلَ یعَمَلُ، حلَُمَ یَحلُمُ، ذَهَبَ یَذهَبُ، قتََلَ یقَتُلُ، علَِمَ یَعلَمُ، جاءَ یَجی
 

 امر معلوم : 4فصل 
 

ه اوّل، بلکه ها از صیغ شود. البتّه نه اینچنین که صیغه اوّل، آن از مضارع و بقیه صیغهفعل امر از مضارع گرفته می 
 رشود. شش صیغه غائب و دو صیغه متکلِّم با درآوردن لام امر بهر کدام از صیغه های آن از همان صیغه مضارع گرفته می 

امر غائب ا یامر بلام شود و شش صیغه مخاطب با تغییر خاصّی در صیغه مضارع، لذا آن هشت صیغه را سر مضارع ساخته می
 نامند.میامر حاضر یا امر به صیغه و این شش صیغه را  متکلّمو 

در اوّل صیغه  گویند« لام امر»برای ساختن صیغه های غائب و متکلم امر لام مکسوری را که به آن  ها : صیغه
از اوّل هر کدام از صیغه اولاً اندازیم و برای ساختن صیغه های مخاطب آن  های مضارع درآورده علامت رفع را از آخر آن می

کنیم و اگر ما بعد حرف مضارع متحرّک بود از همانجا امر را بنا میثانیاً اندازیم. های مضارع مخاطب حرف مضارع را می 
وم بود اگر عین الفعل مضمثالثاً آوریم یاد کردن چیزی نیست و اگر ساکن بود همزه متحرکی در اوّل آن میدیگر احتیاج به ز

 اندازیم.علامت رفع را از آخر صیغه می رابعاً آوریم  همزه را مضموم و إلاّ همزه را مکسور می
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 چنین است:یَفعَلُ بنا بر این صرف صیغه های امر از 
 .لِنَفعَل، لِأفعَل ،إفعَلنَ، إفعَلا، إفعَلی، إفعَلُوا، إفعَلا، إفعَل، لیَِفعَلنَ، لِتَفعَلا، لِتَفعَل، لیَِفعَلوا، لیَِفعَلا، لِیَفعَل

 
 …چنین است: لِیَفعلِ، لِیَفعِلا، لیَِفعِلوُا یَفعِلُ و از 

 …إفعلِ، إفعِلا، إفعِلوُا 
 لِأفعلِ، لِنَفعِل 

 
 …فعُلا، لیَِفعُلوُا چنین است: لِیفعلُ، لِیَیَفعُلُ و از 

 …اُفعلُ، اُفعُلا، اُفعُلوا 
 لِاُفعُل لِنُفعُل

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  دو نکته  ــــــــــ 

شر ]حَ «تنَظُر نفَسٌ ما قدََّمَت لِغَدٍلْوَ »توانیم ساکن کنیم مانند: قرار گیرد میثُمَّ یا فاء یا واو لام امر را چون بعد از  -1
 [.20]حجّ / « یَطَّوَّفوُا بِالبیَتِ العتَِیقِلْیُوفوُا نُذُورَهُم وَ لْیَقضوُا تَفَثَهُم وَ لْثُمَّ »[، 3قریش / «]یعَبُدُوا رَبَّ هذا البَیتلْفَ»[، 12/ 

 شوداست یعنی چون صیغه ی امر در اثناء کلام واقع شود همزه در تلفّظ ساقط میهمزه ی وصل همزه ی امر،  -2
 [.4جَعِ البصََرَ کَرَّتَینِ ]المُلک / رؤگردد؛ مانند: ثُمَّ اما قبل آن به ما بعد وصل می  و
 

 ضمائر :
کیفیت ضمائر فعل امر مانند مضارع است و نیز ضمائر سائر افعال یعنی ثلاثی مزید معلوم، رباعی مجرد معلوم 

مجرد معلوم است؛ ماضی مانند ماضی، مضارع و امر مانند  رباعی مزید معلوم و مجهول تمام این افعال، مانند ضمائر ثلاثی
 باشد.مضارع، البته روشن است که ضمیر در فعل معلوم، ضمیر فاعل و در فعل مجهول، ضمیر نائب فاعل می

 
 پرسش و تمرین

 . فعل امر را تعریف کنید. 1
 . کیفیت اشتقاق امر از مضارع را بیان کنید. 2
 و امر حاضر را بیان کنید.. قاعده ساختن امر غائب  3
 . امر صیغه های زیر چیست؟ 4

 یَذهَبُ، یَعلَمُونَ، نَعلَمُ، اَذهَبُ، تَذهبَیِنَ، تَذهبَانِ، یَذهبَانِ، یَعلَمنَ، تَعلَمنَ، تَذهَبُ، تَعلَمُ.
 امرها( را معنی کنید. آنها )= 0، و 6، 5، 2، 14، 13، 4، 4، 1. امر یقَرَءُ، یَکتُبُ، یصَبِرُ را صرف نموده صیغه های  5
 . در سور آخر قرآن مجید ده فعل امر حاضر را که همزه آن ساقط شده باشد پیدا کنید. 6
 . کیفیت ضمائر فعل امر را بیان کنید. 4
 روند ا، نَ، ی، هُوَ، أنا، نَحنُ.. ضمائر زیر در چه صیغه هایی از مضارع و امر بکار می 2
 .14، و 13، 12، 5، 4، 3، 2رود و بارز است یا مستتر: امر چه ضمیری بکار می . در صیغه های زیر از مضارع و 0
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 : ماضی مجهول 5فصل 
 

گیریم. برای تبدیل ماضی معلوم به مجهول ما قبل آخر را اگر گذشت که ماضی مجهول را از ماضی معلوم می 
ضَربََ د: کنیم ماننقط فاء الفعل است( مضموم می و حروف متحرک قبل از آن را )که در ثلاثی مجرّد فمکسور مکسور نباشد 

 )= دانسته شد(.عُلِمَ )= دانست(، علَِمَ )= زده شد(، ضُرِبَ )= زد(، 
است. صیغه های ماضیِ مجهول را  «فعُِلَ»و آن ندارد وزن یک بنا بر این ماضی مجهول ثلاثی مجرّد بیش از 

ها و ضمائر به خاطر اختلاف نائب فاعل است نه فاعل ) و در تلاف صیغه سازیم منتهی در اینجا اخهمانند ماضی معلوم می 
 ها چنین است:  این جهت سائر افعال مجهول مانند ماضی مجهول است ( صرف صیغه

 
 .فُعِلنا، لتُفُعِ، فعُِلتنَُّ، فُعِلتُما، فُعِلتِ، فُعِلتُم، فُعِلتُما، فعُِلتَ، فُعِلنَ، فُعِلتَا، فعُِلت، فُعِلوا، فُعِلا، فعُِل

 
 پرسش و تمرین

 . ماضی مجهول را تعریف کنید. 1
 ها بخاطر اختلاف نائب فاعل است، این مطلب را توضیح دهید.. در فعل مجهول اختلاف صیغه  2
 . کیفیّت ضمائر ماضیِ مجهول را بیان کنید. 3
 ل نصََرَ را بسازید.مجهول ضَرَبَ و متکلّم مجهو 12تا  4مجهول علَِمَ و  6تا  1. صیغه های  4
 . مجهول أکَلَ، قتََلَ، علَِمَ و امر را صرف کنید. 5
 

 : مضارع مجهول 6فصل 
 

شود. برای تبدیل مضارع معلوم به مجهول، حرف مضارع را اگر مضموم مضارع مجهول از مضارع معلوم گرفته می
شود(،  )= دانسته مییُعلَمُ   ←داند(  یَعلَمُ )= می  کنیم مانند :نباشد مضموم و ما قبل آخر را اگر مفتوح نباشد مفتوح می

 شود(.)= یاری می یُنصَرُ   ←کند(  شود(، یَنصُرُ )= یاری می )= زده می یضُرَبُ   ←زند(  یضَرِبُ )= می 
است. صیغه سازی مضارع مجهول « یُفعَلُ»بنا بر این مضارع مجهول ثلاثی مجرّد نیز فقط یک وزن دارد و آن 

 مانند معلوم و صرف آن از این قرار است:ه
 .نُفعَلُ، أُفعَلُ، تُفعَلنَ ،تُفعَلانِ، تُفعَلِینَ، تُفعَلُونُ، تُفعَلانِ، تُفعَلُ، یُفعَلنَ، تُفعَلانِ، تُفعَلُ، یُفعَلُونُ، یُفعَلانِ، یُفعلُ

 
 پرسش و تمرین

 . مضارع مجهول را تعریف کنید. 1
 ند وزن دارد؟ چرا؟. مضارع مجهول ثلاثی مجرد چ 2
 . مجهول افعال زیر چیست؟ یأَکُلُ، یقَتُلُ، یَعلَمُ، یَأمُرُ، یَکتُبُ . 3
 .14و  13، 4، 4، 1. صیغه های زیر را از مجهول های تمرین سابق بسازید:  4
 . اختلاف ضمائر در مضارع مجهول به چه مناسبت است کیفیت آنها را بیان کنید. 5
 مجهول در اشتقاق چه فرقی است؟. بین مضارع معلوم و  6
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 : امر مجهول 4فصل 
 

شود و همانند امر معلوم هر صیغه ی آن از همان صیغه ی مضارع. برای  گرفته میمضارع مجهول امر مجهول از 
زیم انداتبدیل هر کدام از صیغه های مضارع مجهول به امر، لام امر مکسور در اوّل آن درآورده علامت رفع را از آخر می 

ه شوی(. )= باید زدلِتضُرَب   ←شوی(  )= باید دانسته شود(، تضُرَبُ )= زده می لیُِعلَم   ←شود(  مانند : یُعلمَُ )= دانسته می
 شود و صرف آن چنین است :میبنا بر این تمام صیغه های امر مجهول با لام امر ساخته 

 .لِنُفعَل، لِأفعَل، لتُِفعَلنَ، تُفعَلالِ، لِتُفعَلی، لِتُفعَلوُا، لتُِفعَلا، لِتُفعَل، لیُِفعَلنَ، لالِتُفعَ، لِتُفعَل، لیُِفعَلوُا، لیُِفعَلا، لِیُفعَل
 

 پرسش و تمرین
 ها چه فرقی است؟. بین امر معلوم و مجهول در ساختن صیغه 1
 . امر معلوم و مجهول یَعلَمُ، یَکتُبُ، یَسألُ را صرف کنید. 2
 چند امر مجهول تمرین فوق را معنی کنید. 12، 6، 0، 3، 14، 13، 4، 4، 1. صیغه های  3
 . چه صیغه هایی از امر مجهول ضمیر مستتر دارد و آن ضمیر یا ضمائر چیست؟ 4
 . ضمائر بارز امر مجهول و محل هر یک را ذکر کنید. 5
 

 : مجهول فعل لازم 2فصل 
 

اعل بعد از فعل قرار داد. از این رو فعلی را که بخواهیم دانستیم که در فعل مجهول باید مفعول را بعنوان نائب ف
 که فعل علاوه بر فاعل به مفعولٌ بِه نیز احتیاج دارد میضَرَبَ یعنی دارای مفعول باشد مانند « متعدّی»مجهول کنیم باید 

 .1« بکَرٌضُرِبَ »گوییم :  و در مجهول آن می« بکَراًضَرَبَ زَیدٌ »گوییم : 
 متعدیّ« حرف جرّ»توان مجهول کرد مگر اینکه آن را بوسیله ی را که مفعول ندارد نمیذَهَبَ م مانند و اما فعل لاز

 نماییم.
متعدّی کردن فعل لازم با حرف جرّ چنین است که حرف جرّی بر سر اسم درآورده بعد از فعل قرار دهیم مانند : 

 .2)= بکر برده شد( ٍ  بکِربِ ذهُِبَ  ←زید بکر را بُرد(  )= ٍ  بکَربِذَهبََ زَیدٌ   ←ذَهَبَ زَیدٌ )= زید رفت(  
 

 صرف ماضی مجهول متعدّی به حرف جرّ از این قرار است:
فُعلَِ  ،فعُِلَ بِکِ، فعُِلَ بِکُم، فعُِلَ بکُِما، فعُِلَ بِکَ، فعُِلَ بِهنَِّ، فعُِلَ بِهِما، فعُِلَ بِها، فعُِلَ بِهم، فعُِلَ بِهِما ،فعُِلَ بِهِ

 .فعُِلَ بنِا، فعُِلَ بِی، فعُِلَ بکِنَُّ، کُمابِ
 

 و صرف مضارع آن از این قرار است :
 …یُفعَلُ بِی  …یُفعَلُ بِکَ، یُفعَلُ بکُِما ، یُفعَلُ بِکُم  …یُفعَلُ بِهِ، یُفعَلُ بِهِما، یُفعَلُ بِهِم 

  

                                                           
 . مفعول که منصوب است چون نائب فاعل قرار گیرد مرفوع می شود. 1
فعول آنرا و م« متعدّی به حرف جرّ»و فعلی را که بوسیله ی حرف جرّ متعدی شود « مفعول با واسطه»و مفعول آنرا « بنفسه متعدّی». فعلی را که خود بخود متعدّی باشد  2

 می گویند.« مفعول با واسطه»
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 و صرف امر آن از این قرار است :
 .1 …لِیُفعَل بِی  …لِیُفعَل بِکَ، لِیُفعَل بکِمُا، لِیُفعَل بِکُم  …فعَل بِهمِ لِیُفعَل بِهِ، لِیُفعَل بِهمِا، لِیُ

 
 ضمائر :

همانطور که ملاحظه شد ضمائر مجهول متعدّی به حرف جرّ غیر از ضمائر اقسام گذشته است این ضمائر عبارتند 
 از :

بوسیله ی حرف جرّ به ترتیب، نائب فاعل صیغه های چهارده ، که ها هُما هنَُّ کَ کُما کُم کِ کُما کنَُّ یِ ناهُ هُما هُم 
ا ی هنَِّذهُِبَ بِ …رَجُلٍ یا ذُهبَِ بِ هِتوان اسم ظاهر آورد مانند : ذهُِبَ بِگیرند. به جای شش ضمیر اوّل میگانه فعل قرار می

 ولی در هشت صیغه بعد فقط باید ضمیر آورده شود.نِساءٍ ذُهِبَ بِ
 

 معلوم: مجهول بدون 0فصل 
 

)= بیهوش شد(  أُغمِیَ عَلیَهِدر زبان عرب چند فعل مجهول وجود دارد که یا معلوم آن استعمال نشده است مثل : 
)= به او علاقه زیاد پیدا کرد یا به آن چیز یا کار حریص شد یا  اُولِعَ بِهِو یا اصل معنایِ معلوم در آن حفظ نشده است مثل : 

به او  )= عنُِیَ بِهِکنی؟( ؟ )= آیا گمان می تُری)= دیوانه شد(، أ جنَُّ )= غش کرد(، غُشِیَ عَلَیهِ ر شد(، )= تبداحُمَّ حریص بود(، 
 …اهتمام ورزید( و 

 
 پرسش و تمرین

 . اصطلاحات زیر را معنی کنید: 1
 عول بی واسطه.فعل لازم، فعل متعدّی، متعدّی بنفسه، متعدّی به حرف جرّ، جارّ و مجرور، مفعول با واسطه، مف

 . از سوره های نصَر و إنشِراح برای اصطلاحات فوق مثال بیاورید. 2
 کنند؟ و چرا؟. فعل لازم را چگونه مجهول می 3
 . ماضی و مضارع مجهول افعال زیر را صرف کنید. 4

 خَرَجَ منِهُ، دخََلَ فِیهِ، سأَلَ عَنهُ، نُظِرَ إلیَهِ.
 رع های مجهول فوق معنی کنید.. صیغه های زیر را از ماضی و مضا 5
 .  14، و 13، 4، 4، 1
 از امر مجهولها را معنی کنید. 12، 0، 6، 3، 2( را صرف کنید و صیغه های 4. امر مجهول مضارع های تمرین سابق)=  6
 . ضمائر مجهول فعل لازم و کیفیّت تخلفّ )= جانشین شدن( اسم ظاهر از آنها را بیان کنید. 4
 تواند باشد؟لتِّ آوردن فعلِ مجهول به جای معلوم یعنی ذکر نکردن فاعل چه چیزها می. بنظر شما ع 2
 . آیا قواعدی که برای ساختن مجهول گفته شد عمومی است یا مختص به ثلاثی مجرد؟ به چه دلیل؟ 0

 . کیفیّت ضمائر معلوم و مجهول عمومی است یا خصوصی؟ چرا؟ 16
 

ی اخیر روشن شد فعل مجهول )چه مجهول متعدّی بنفسه و چه مجهول متعدّی چنانکه در خلال فصلهاتتَِمَّه : 
صیغه دارد و همین طور است فعل معلومِ لازم، لکن فعل معلومِ متعدّی  14شود و صرف می یک صورتبه فقط به حرف جرّ( 

                                                           
لذا اختلاف نائب فاعل . چون اختلاف صیغه های فعل مجهول بخاطر اختلاف نائب فاعل است و در مجهول متعدّی به حرف جرّ نائب فاعل متصل به فعل نیست،  1

 بِهنِدٍ )= هند بردهذُهِبَ بِرِجالٍ )= مرد هایی برده شدند(، ذُهِبَ بِرَجلُیَنِ )= دو مرد برده شدند(، ذُهِبَ بِرَجلٍُ )= مردی برده شد(، ذُهِبَ می گوییم :  ؛نمی شودموجب تغییر صیغه ی فعل 
 شد( و همینطور ...
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متصوّر است که از ضرب صیغه  14در رابطه با مفعول  هر صیغه آن)چه متعدّی بنفسه و چه متعدیّ به حرف جرّ( برای 
گیرد. دو جدول زیر صور آن را در حالتی  آید، هر چند تمام این صُوَر مورد استفاده قرار نمیصورت بدست می  106، 14×14

 دهد :که مفعول ضمیر متصّل باشد نشان می 
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 و بر همین قیاس است صرف مضارع و امر.
( فعل را مجهول کرده، ضمیر فاعلی را حذف نموده و 2شماره ی)در مجهول کردن هر کدام از صیغه های جدول 

 .بِزَیدٍذُهِبَ   ←ا بِزَیدٍ  وآوریم مانند : ذهََبُجارّ و مجرور را بعنوان نائب فاعل بعد از فعل می
ی را [ ضمیر فاعلثانیاً[ فعل را مجهول کرده ]= اوّلاً( ]= 1امّا در مجهول کردن هر کدام از صیغه های جدول شماره)

عل مجهول [ بعنوان نائب فاعل به فرابعاً[ ضمیر مفعولی را به ضمیر فاعلیِ معادل خود تبدیل کرده و ]= ثالثاًکنیم و ]= حذف می
  ←ها ضمیر نائب فاعل مستتر خواهد بود( مثلاً مجهول نصََرُوهنَُ  کنیم. )روشن است که در برخی از صیغه ملحق می

 ا و ...ونصُِرُ  ←م  و مجهول نصََرنَهُ نَنصُِر
 در جدول زیر معادله ی بین ضمائر فاعلی و مفعولی مشخص شده است:

 
 ضمائر فاعلی ماضی                                     ضمائر مفعولی                                 ضمائر فاعلی مضارع و امر 

 
 )مستتر(هُوَ  هُ )مستتر(هُوَ 

 ا هُما ا
 و هُم و

 )مستتر(هِیَ  ها )مستتر(هِیَ 
 ا هُما ا

 نَ هنَُّ نَ
 )مستتر(أنتَ  کَ تَ
 ا کُما تُما
 و کُم تُم
 ی کِ تِ
 ا کُما تُما
 نَ کُنَّ تُنَّ
 )مستتر(أنا  ی تُ
 )مستتر(نَحنُ  نا نا

 
 

 :1مضاعف  16فصل 
 

باشد، لکن در زبان عربی، فعلی که فاء  ای است که فاء و عین یا عین و لام آن همجنسگذشت که مضاعف کلمه
و عین آن همجنس باشد، شنیده نشده است؛ بنا بر این فعل مضاعف منحصر است در فعلی که عین الفعل و لام الفعل آن 

 )= بست(.سَدَدَ )= کشید( و مَدَدَ همانند باشد؛ مانند : 

                                                           
ت از نوع سالم بود. اینک در ضمن چند فصل مضاعف، مهموز، معتلّ و کیفیت اجراء قواعد ادغام، تخفیف همزه و اعلال را در آنها . مثالهایی که در مباحث سابق گذش 1

 ملاحظه خواهید کرد.
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واجب ر بعضی از صیغه های فعل مضاعف فعل مضاعف )چنانچه در مقدّمه گذشت( در معرض ادغام است. ادغام د
 .1است ممتنع و در بعضی جائز و در بعضی 
 

است زیرا حرف دوم متحرک و حرف اول جائز التسکین است و واجب در پنج صیغه ی اوّل ماضی ادغام  ماضی :
آن از  حرک است. صرفباشد زیرا حرف دوّم ساکن و سکون آن به جهت اتصّال به ضمیر رفعِ متمیممتنع ها در بقیه صیغه 

 مَدَّ )= کِشید( بر وزن فعََلَ چنین است:
 …تَ ْ نَ مَدَدْ مَدَد …ا دَّمَ دَّمَمعلوم : 

 …تَ ْ نَ مُدِدْ مُدِد …مُدَّ مُدّا مجهول : 
 

است. دلیل امتناع و وجوب واجب ها و در بقیه صیغه ممتنع ادغام در دو صیغه ی جمع مؤنث مضارع  مضارع :
 کِشد( بر وزن یَفعُلُ چنین است: در ماضی گفته شد. صرف آن از یَمُدُّ )= می همان است که

 دُّیمَُدُّ یَمُداّنِ یَمُدُّونَ تَمُدُّ تَمُداّنِ یمَدُدنَ تَمُدُّ تَمُداّنِ تَمُدُّونَ تَمُدِّینَ تَمُدّانِ تَمدُدنَ أمُدُّ نَمُمعلوم : 
                                                           

تَّقِ اللهَ ) دو حرف را در صورتی متقارب گویند که یَّ منَ  ←تَّقِ اللهَ  ن یَ( در دو حرف متقارب مانند م2َدَّ مَ  ← دَدَ ( در دو حرف متماثل مانند م1َ. ادغام در دو مورد است :  1
 در مخرَج به هم نزدیک یا در صفت با هم متّحد باشند(.

 عبارتند از : موارد وجوب ادغام
 در دو صورت :دو حرف متماثل ادغام  الف :

 حمََّداً.م مُم و خواه در دو کلمه مانند : أکرِلِّالمُعَ  ←م  للِباشد. خواه در یک کلمه باشند مثل المعَُ دوّمی متحرکّو اولّی ساکن ( در صورتی که  1
باشد بطوریکه اگر ادغام کنیم، وزن کلمه با وزن قیاسی دیگری اشتباه می شود؛ مانند : مدّ ) از مورد اوّل استثناء می شود جایی که حرف اولّ از دو حرف متُماثل، حرف 

وم، ی ـیِاست. و از مورد دومّ نیز استثناء می شود جایی که حرف اوّل از دو حرف متماثل، حرف مدّ باشد؛ مانند : فواجب که ادغام در اینها نیز بَریّ و رُوّ مَقو مغَزُوّ لَ بخلاف ـُقُوِلَ و تـُوؤوِق
 ا وَ ما( .ـُوقال

. حرف اوّل در صورتی جائز التّسکین است که خودم مدغم فیه دُّیمَُ  ←دُ  دُم، یَدَّمَ  ←دَ  دَباشد؛ مانند : مَ جائز التّسکینولی یک کلمه و در  هر دو متحرّک( در صورتیکه  2
 مِدّ جائز التَّسکین نمی باشد. برای ساکن کردن حرف اوّل متحرک، در دو مورد حرکت آنرا به ما قبل می دهیم:مُ« میم»دَ و دَّمَ« ]دوّمی در واژه ی[دالِ »یا حرف اوّل کلمه نباشد. بنابراین 

 دُّ.مُیَ  ←دُدُ  مؤرَّ، یَعَإقْشَ  ←رَرَ  عؤباشد؛ مثل : إقشَساکن و صحیح رف ما قبل ( ح 1) 
، د،نا  ←دٌ  دِ، مادَّمَ  ←دَ  دَدُّ. و در غیر این صورت حرکت آنرا می اندازیم؛ مانند : مَوَیُ  ←دَدُ  وؤدُّ، یُوَیَ  ←دَدُ  وؤباشد؛ مانند : یَساکن و  فاء الفعل( حرف ما قبل،  2) 

 ة.صَّخُوَی  ←صَه ) مصَغَّر خاصَّة(  صِخُویَ
است؛ یعنی اگر در کلمه ای زمینه ی هر دو قاعده وجود داشت، قاعده ی اوّل جاری می شود نه دومّ؛ مانند : مقدمّ قاعده ی اوّل از دو قاعده فوق، بر قاعده ی دومّ تذکر: 

 دَ نه مَدَدَّ .دَّمَ  ←مَدؤدَدَ  
 در دو صورت : تقاربدو حرف مادغام  ب :

 مس .شَّجلُ و الرَّمانند : ال ؛شمسی( در حروف أل)= لام ( ادغام  1
 مَّ مِوَسُولُ الله رَّتَّقِ اللهَ و مُحمََّدٌ )صلی الله علیه و آله( یَّ به اینکه در دو کلمه باشند؛ مانند: منَؤمشروط ( ن، و، ل، م، ر، ی)= یَرملَوُن ( در حروف نؤ)=  نون ساکن( ادغام  2

 خلُقَِ .
 می باشد .الف است که از مصادیق مورد متماثلین ادغام لام )= ال( در لام از حروف شمسی و نیز ادغام نون ساکن در نون از حروف یرملون ادغام  تذکر:

 عبارتند از : موارد جواز ادغام
)بفتح و  دُّلَمؤ یمَُ  ←دؤ  دُبر اینکه حرف اوّل، مدغم فیه نباشد؛ مانند : لَمؤ یمَمشروط  ،رامو  مجزوممضارعِ  14و  13، 4، 4، 1در صیغه های  دو حرف متماثلادغام الف: 

 بخلاف لم یمَُدِّد و أمثال آن. دُدؤ)بفتح و کسر و ضمّ دال( و اُمدَّ مُ  ←دؤ  دُ، اُمدُدؤکسر و ضمّ دال( و لمَ یمَ
 ( با اینکه متقاربند ادغام نمیب( و )جکه )وَجَبَ بخلاف  عَّدُصَّ، و یَیَتَصعََّدُی دیگری مشتبه نگردد؛ مانند : ادغام دو حرف متقارب در صورتیکه در اثر ادغام با کلمه ب: 

 شوند؛ زیرا در صورت ادغام با کلمه دیگری )وَبَّ( مشتبه خواهد شد .
 عبارتند از : موارد امتناع ادغام

 دَن )= لهو و لعب(.دَدَ و دَّمانند : مَ باشد؛لازم و حرکت آن  حرف اوّل متحرک( در موردی که  1
 تُم.دؤنَ و شدَدؤباشد؛ مانند : مَدَ اتّصال به ضمیر رفع متحرکّو سکون آن بخاطر  حرف دومّ ساکن( در موردی که  2
 ر )= تخت ها(.رُل )= بلندی(، سُلَل )= قلُِّه ها(، طَلَ( اسم ثلاثی مجرّد متحرکّ العین مانند قُ 3
 بِزَیدٍ.زِزْ ب؛ مثل : اَعتعجُّأفعل (  4
 .جَبَما، وَوَ ا ـُولَ، قالـُووِقواعد قبلی؛ مانند : قاستثناهای (  5
د(. ش تِ الأرضُ )= ضبَاب ـ نوعی حیوان ـ در آن زمین زیادضبَبََالرَّجلُُ )= در پیشانی آن مرد مُو روئید(،  ذَبَبَشعَرُهُ )= مویش مجعّد شد(،  قَططََ؛ مانند : سماعی( کلمات  6

 مراجعه شود(. 233، ص 3) به شرح رضی رحمه الله ج 
 )= شدید و سخت(.ألندَدؤ )= زمین هموار( و قَردَدؤ خاتمه خواهد آمد ـ مانند :  6ـ که بحث آن در فصل ملُحقَ (  4
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 اُمَدُّ نُمَدُّ. تمُدَدنَ …یمُددَنَ تُمَدُّ  …یُمَدُّ مجهول : 
 

است. دلیل واجب و در بقیه ممتنع  12و  6و در صیغه های جائز امر  14و  13، 4، 4، 1ادغام در صیغه های  امر :
امتناع و وجوب همان است که گذشت و دلیل جواز ـ در آن پنج صیغه ـ این است که حرف دوّم بخاطر عامل جزم یا بناء ساکن 

تحه فتواند ن پنج صیغه اگر بخواهیم ادغام کنیم باید حرف دوم را حرکت دهیم، حرکت آن می. روشن است که در ای1است 
سه ر آن وجه و در غیچهار باشد؛ بنا بر این در مضموم العین ضمّه یا کسره یا فتحه و اگر عین الفعل مضموم است کسره یا 

 وجه جائز است.
افتد زیرا فاء الفعل به حرکت عین الفعل متحرک ی امر می در پنج صیغه ی اوّل امر حاضر در صورت ادغام، همزه 

 شود و دیگر احتیاجی به همزه نیست.  می
 چنین است:یَفعَلُ گزد( بر وزن صرف صیغه های امر معلوم یعََضُّ )= می

 …لِأعضَض لِأعَضَّ لِأعضَِّ  …عضَّا « إعضضَ عضََّ عضَِّ» …لیَِعضَّا « لیَِعضَض لیَِعضََّ لِیَعضَِّ»
 

 چنین است:یَفعِلُ کند( بر وزن  صرف صیغه های امر معلوم یَفِرُّ )= فرار می
 …« لأفرِر لأفِرَّ لأفِرِّ» …فرِّا « إفرِر فِرَّ فِرِّ» …لِیَفرِّا « لیَِفِرِر لیَِفِرَّ لیَِفِرِّ»
 

 چنین است:یَفعُلُ کِشد( بر وزن  صرف صیغه های امر معلوم یَمُدُّ )= می
 …لأمدُد لأمُدَّ لأمُدِّ لأمُدُّ  …اُمدُد مُدَّ مُدِّ مُدُّ مُدّا  …لِیمَُدّا « یَمُدَّ لیَِمُدِّ لیَِمُدُّلیَِمدُد لِ»
 

اند و هم لفیف، بنا بر  عاجز شدن( و أمثال آن هم مضاعف« )= ألعی»زنده شدن( و « )= الحیاة»مادّه های  تبصره :
 یَحیَونَ  یَحییَانِإ )حیَِیُوا نیز سماعاً جائز است( یَحیی …و گفت: حَیِیَ حیَِیا حَیوُا توان در آنها جاری کرد این حکم هر دو را می

 …إحیَ إحییَا إحیوَا  …... لِیَحیَ لِیَحییَا لِیَحیوَا 
 …لِیَحیَّا لِیَحَیُّوا « لِیَحیََّ لِیَحَیِّإ لِیَحیی» …یَحَیُّ یَحَیاّنِ یَحیَُّونَ  …و یا حَیَّ حَیّا حَیُّوا 

 
جهت  شود کهو همینطور مادّه های دیگر از این قبیل. در بعضی از صیغه های چنین افعالی تغییراتی عارض می

 آن در فصلهای آینده خواهد آمد.
 

 پرسش و تمرین
 . ادغام چیست؟ 1
 . حکم ادغام کلمات زیر چیست؟ چرا؟ 2

، مُحمَرِرٌ، دُررٌ، حُررٌ، مَمسُوحٌ، تنَوین، مُحَلِّل، مَررَة، إشتَدَدَ، یَشدُدنَ، تُعُووِنَ، مضُارِرٌ، تَحَررَرَ، ببَر، لَم وَیلٌ لِکُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَة، یَجرُرُ، مَرَرتُ، سارِرٌ، عوود
 یَعضَض، إفرِر، إحلِلنَ، قَرَرتُم، مُستقَرَرٌ، سَدَدتُما، منِوال، یَوبُبُ.

 . دو حرف متقارب را تعریف کنید. 3
 عل یا اسم اختصاص دارد؟. آیا قاعده ادغام به ف 4
 . آیا انقسام به صحیح، معتلّ، مهموز، مضاعف، سالم مخصوص کلمه ثلاثی است؟ 5
 گویند چرا؟. ضمائر فعل را ضمیر رفع یا مرفوع می 6
 . عَضَّ را که بر وزن فَعِلَ و مَدَّ و فَرَّ را که بر وزن فَعَلَ هستند صرف کنید. 4

                                                           
 است.معرب  12و  6ستثنای دو صیغه ی است و فعل مضارع به امبنی است به لام امر و امر به صیغه مبنی است. فعل ماضی نیز مجزوم . امر بلام  1
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 ر چه مواردی جائز و در چه مواردی ممتنع است؟ )اجمالا ذکر کنید(.. ادغام در چه مواردی واجب، د 2
 . یَمُدُّ، یفَِرُّ و یَعِضُّ را صرف کنید. 0

 . خصوصیّت امر از جهت ادغام نسبت به مضارع چیست؟ 16
 دانید؟ آن علّت چیست؟. علّت هر کدام از وجوه صیغه های چند وجهی امر را می 11
 و یَعَضُّ را صرف کنید. . امر یَمُدُّ، یفَِرُّ 12
 . ماضی مجهول مَدَّ و مضارع مجهول فَرَّ و امر مجهول عَضَّ را صرف کنید.13
 

 مهموز : 11فصل 
 

 مهموز بر سه نوع است:
 مَرَ )= فرمان داد(.أمهموز الفاء مانند  - 1
 لَ )= پرسید(.أمهموز العین مانند سَ - 2
است و امتیازی ندارد و اما نوع اوّل محل جریانِ سالم وع دوّم و سوّم مانند )= خواند(. ن أمهموز اللام مانند قَرَ - 3

 باشد؛ بدین ترتیب که :می  1قاعده ی تخفیف همزه 
 

 شود؛ مانند: تخفیف میوجوباً امر معلوم  12تا  4مضارع و امر و  13همزه در صیغه های 
 مُرؤ لِنأمُرؤلآ …مُرؤ وؤاُ …مُرُ نَأمُرُ لِیَأمُرؤ آ …یَأمُرُ یَأمُرانِ معلوم : 

 لأُوؤمرَؤ لِنؤُمَرؤ  …لِتُؤمَرؤ  …مرَُ نُؤْمَرُ لِیُؤمَرؤ وؤاُ …یُؤْمَرُ یُؤْمَرانِ  مجهول :
 

 …مَرُ وو یُ …مُرُ ااست؛ مانند : یجائز و در بقیّه ی صیغه های مضارع و امر تخفیف آن 
 

)= فرمان دادن(؛ امر حاضر معلوم این سه أمر خوردن(،  )=أکل )= گرفتن(، أخذ :  3و  2و  1 چند مورد استثنائی :
 شود :مادّه از قواعد عمومی استثناء شده چنین صرف می

 
 …مُر مرُا مُرُوا  …کُل کُلا کُلوُا  …خُذ خُذا خُذُوا 

 
ر مادهّ و دجب واافتد. البته این عمل در دو مادّه اولّ گیرد بلکه همزه فاء الفعل نیز می یعنی نه تنها همزه امر نمی

 ...اُوؤمرُؤ اُوؤمُرا اُوؤمُرُوا توان صرف کرد: است؛ یعنی امر آن را این چنین نیز می جائز سوّم 
 
 )= پرسیدن( :سؤال ـ  4
م: گویی است همزه ی عین الفعل را به الف تبدیل کنیم؛ پس میجایز در ماضی، مضارع و امر معلوم این مادّه  

 …لوُا الا سالَ ساا سلُوا ... یألا سَألَ سَأسَ
 …سَل  …لِیسَل یا :  …ل أإس …ل ألِیَس …لانِ الُ یَسایا : یَس …لانِ أل یَسأیا : یَس

                                                           
 .نیستدر معرض این قاعده أزَّ یأزُّ  : قسمت دهم مقدّمه گذشت، ناگفته نماند که مهموز الفاء مضاعف مثل 5. قاعده ی تخفیف همزه در تبصره  1
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و  16، 0، 2افتد( در صیغه های امر، الف به التقاء ساکنین می 12و  6و نیز  14و  13، 4، 4، 1)در صیغه های 
ألوا تبدیل اسفَاسأل و  وکه واو یا فاء بر سر صیغه امر درآید مانند سَلا، سَلوُا و سَلی نیز شنیده شده است. و در صورتی 11

 همزه آن بالف شنیده نشده است.
 
 ]رُؤیة[ )= دیدن(:رأی ـ  5

 شود؛ میمی حذف از معلوم و مجهول مضارع و امر این مصدر همزه عین الفعل پس از نقل حرکت آن به ما قبل 
 …، یرََیانِ، یَرَونَ إگوییم : یَری

 …یَرَ، لیَِرَیا، لیَِرَوا لِ
 …رَ، رَیا، رَوا 

 …، یرَُیانِ، یُرَونَ إیُری
 …لیُِرَ، لیُِرَیا، لیُِرَوا 

 خواهد آمد.« ناقص»شود که جهت آن در بحث در بعضی از صیغه های این فعل تغییراتی عارض می 
 

 پرسش و تمرین
 . سالم، صحیح، مضاعف و مهموز را تعریف کنید. 1
 زه به حرف مد در کجا واجب و در کجا جائز است؟. تبدیل هم 2
 . مضارع معلوم و مجهول أمِنَ یأَمَنُ و أمَرَ یَأمُرُ و امر معلوم آن دو را صرف کنید. 3
 . امر معلوم و مجهول یأَخُذُ، یأَکُلُ و یَأمُرُ را صرف کنید. 4
 ا صرف کنید.. ماضی معلوم، مضارع معلوم و مجهول و امر معلوم و مجهول رأی یری ر 5
 . معلوم و مجهول ماضی، مضارع و امر ]مادّه ی[ سؤال را به وجوه ممکن صرف کنید. 6

 
 قواعد اعلال : 12فصل 

 
نامند. اینک لازم است قبل از می« اعلال»چنانکه قبلا اشاره شد حروف علّه در معرض تغییرند که تغییر آنها را 

شود بشناسیم. این تغییرات در چهار چوب قواعدی که به حروف عله عارض می بررسی اقسام فعلِ معتلّ تغییراتی را که در
عل فاند مثلاً مخصوص گیرد. قواعد اعلال بعضی مخصوص نوع خاصّی از انواع کلمه معروفند صورت می « قواعد اعلال»

مومی اند از قواعد عتاً عمومی باشند. و بعضی دیگر چنین نبوده و نسبمی  امرِ ناقص یا ماضیِ اجوفیا  مضارعِ مثال واوی
دسته ی  واینجا از قواعد عمومی اعلال در دسته ی اوّل نسبی اعلال بعضی بیشتر در فعل مورد دارند و بعضی فقط در اسم 

 در موضع مخصوص به خود خواهد آمد . قواعد خصوصی شود و هر کدام از بیان میمقدَّمه ی بخش اسم در دوّم 
 

و یاء متحرک اگر عین الفعل کلمه واقع شوند و ما قبلشان حرف صحیح و ساکن باشد، حرکتشان واو  قاعده ی اوّل :
« تیةَفِ»یَخافُ( ، به خلاف   ←)  فُخُوؤیَ  ←فُ  ـؤوَعُ، یَخبِیؤیَ  ←عُ  ـؤیِلُ، یَبقُوؤیَ  ←لُ  ـؤوُشود؛ مانند : یَق به ما قبل داده می

 مثلاً.
 

 (مستتر)ه هو  (مستتر)هو 
 ا هما ا
 و هم و

 (تترمس)هی  ها( مستتر)هی 
 ا هما ا

 ن هن ن
 ت ک انت مستتر

 تما کما ا
 تم کم و

 ت ک ی
 تما کما ا
 تن کن ن
 مستتر ت ی انا

 رنا نا نحن مستت
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ا مکسور اگر در اثناء کلمه واقع شوند و عین الفعل یا لام الفعل باشند و ما قبلشان واو و یاء مضموم یقاعده دوّم : 
  ←لَ ) قِوؤ  ←لَ  ـُوِشود مانند : قحرفِ صحیح و متحرک باشد پس از سلب حرکت ما قبل، حرکتشان به ما قبل داده می 

 رَضُوا(.  ←وا ) ـُیؤرَض  ←وا  ـِیُنَ( رضَیدَعُو  ←وؤنَ ) ـُوؤیَدع  ←وؤنَ  ـوُُعَ، یدَعبِیؤ  ←عَ  ـُیِقیلَ(، ب
 

واو مضموم ما قبل مضموم و یاء مضموم یا مکسور ما قبل مکسور اگر در آخر کلمه قرار گیرند حرکتشان قاعده سوّم : 
 . یؤرامِ  ←  ـِیِ، رامیؤیَرمِ  ←  ـِیُ، یَرموؤیدَعُ  ← ـُوُ افتد؛ مانند : یَدعمی 

  
 زان.یم  ←زان  ـِوؤل، میق  ←ل  ـِوؤشود؛ مانند : قما قبل مکسور قلب به یاء میواو ساکن قاعده چهارم : 

 
، یَعِدُ  ←  ـِوَشود؛ مانند : دعُواو در صورتیکه لام الفعل باشد و ما قبل آن مکسور، قلب به یاء می قاعده پنجم : 

 رجا(.  ←رَخُوَ و رَجَوَ )  داعٍ( به خلاف  ←)داعـیِ نؤ   یٌداعِ  ←  ـِوٌنَ، داعیدُعِ  ←نَ  ـِودُع
 

شود مشروط بر اینکه حرف  واو در صورتیکه لام الفعل باشد و ما قبل آن مفتوح قلب به یاء میقاعده ششم : 
 دَعا(.  ←نَ به خلاف دعََوَ ) ییُدعَ  ←نَ  ـَو، یُدعإ(یدُعی  ←) یُ یُدعَ  ←ـَوُ  چهارم به بعد کلمه باشد مانند : یُدع

 
است یعنی در مواردی که امکان مقدّم [ بر قاعده ی هشتم اعلال  6اشت که این قاعده ]= قاعده ی باید توجّه د

 شود و سپس قاعده هشتم.اجرای هر دو قاعده باشد اوّل این قاعده جاری می
 

  ←سِرُ  یؤـُشود مشروط بر اینکه فاء الفعل باشد؛ مانند : ییاء ساکن ما قبل مضموم، قلب به واو می قاعده هفتم : 
 سِر.وؤمُ  ←سِر  ـُیؤسِرُ، موؤیُ

 
شوند مشروط به اینکه حرکت آنها عارضی متحرک ما قبل مفتوح، قلب به الف می « یاء»و « واو»قاعده هشتم : 

؛ دنباشد و حرکتی را که قبل از الف یا یاء نسبت یا علامت تثنیه یا نون تاکید و یا به جهت دفع التقاء ساکنین باشد عارضی گوین
. به خلاف دَعوَا و رَضَوِیّ و فَتیَانِ و فتََیَینِ و إخشَوُنَّ )= صیغه ی نهم إییُدع  ←( یُدعَیُ  ← ـَوُ ، )یُدعادَع   ←  ـَوَمانند : دَع

 امر معلوم مؤکَّد به نون تاکید ثقیله( و إخشوَُا اللهَ و امثال اینها.
 

نی به جهت جریان قواعد اعلال سکونی در همین کلمه و همچنین است اگر واو و یاء در موضع حرکت باشند یع
 .یبُاعُ  ←عُ  یؤ( یُبَ ←، )یبُیَعُ  یَخافُ  ←فُ  وؤ( یَخَ ←ساکن شده باشند؛ مانند: )یَخوفَُ  

 
 تبصره :

 .1سَّرَ یَدُّ و تَوَشود؛ مانند : یُاین قاعده در فاء الفعل جاری نمی
 

بلَِ  ـاُق  ←شود؛ مانند : قابَلَ  او و الف ما قبل مکسور، قلب به یاء می الف ما قبل مضموم، قلب به وقاعده نهم : 
 ح .یمصُیَبِ  ← ح ـِامصُیَب  ←بِلَ، مصِباح  وقُ  ←

                                                           
 خواهد آمد.« تبصره بر قواعد اعلال». چند مورد دیگر نیز از قاعده فوق استثناء می شود که در 1
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. 1خَفؤ   ←فؤ  اْ، خبِعؤ  ←عؤ  یؤ، بِقُلؤ  ←لؤ  وؤشود؛ مانند : قُحرف علّه در التقاء ساکنین حذف میقاعده دهم : 

 دوّمِ خاتمه خواهد آمد .تفصیل این قاعده در فصل 
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1تذکار ــــــــــ   

است و شش قاعده ی بعد مربوط به اعلال سکونی ( از قواعد دهگانه فوق سه قاعده ی اوّل مربوط به اعلال  1
 .حذفیو قاعده ی دهم مربوط به اعلال قلبی 

فَ وؤخِ فَ نهاشود خ فَ میوِاست مثلا خَمقدّم بر سکونی قلبی کونی قاعده ی ( در تزاحم بین قواعد قلبی و س 2
 فَ( .یؤ)که بشود خِ
 

 : تبصره بر قواعد اعلال
 

 شود .است و اعلال نمی صحیح حرف علّه در موارد زیر در حکم حرف 
 إ.یییَ و یَحوِ؛ مانند : قَلفیف مقرون( عین الفعل  1
 د.وَدَ، أسوِلَ، قَوِرَ، حَوِباشند؛ مانند : عَرنگ یا عیب ی ( عین الفعل کلماتی که بمعن 2
 ط.یَد و مِخوَ؛ مانند : مِقاسم آلت( عین الفعل  3
رَه )= جمع سِوار(، وِاب )= جمع ناب(، أسین )= جمع عین(، أنیُر )= جمع دار(، أعوُ؛ مانند : أدجمع قلّه ( عین الفعل 4

 لَة )= جمع حوَل و حال(.وِال و أحوأح
 ین.یین، تعیین، تبویم، تنو؛ مانند : تقباب تفعیل ( عین الفعل مصدر مشهور 5
 ض.یَن و أبوَ)= صفت مشبهه(؛ مانند : أه أفعل وصفیو  أفعل تفضیل( عین الفعل  6
 م بِزَیدٍ.وِمَ زَیداً و أقوَ؛ مانند : ما أقصیغه ی تعجّب( عین الفعل  4
 جان.یَران، هَوَوان، فَیَلان، حَوَ؛ مانند : جَ«فَعلانِ»( عین الفعل وزن  2
ضی ور. گر چه در بعیُان، غَییل، بَوِاد، طَ'واست؛ مانند : جَحرفِ مدّ ای که بعد از عین الفعل آن ( عین الفعل کلمه  0

هد واخمقدَّمه ی بخش اسم و اجوف و تفصیل آن در بحث مبَیع   ←وع  یُ، مَبصیام  ←ام  'وشود؛ مانند : صِموارد اعلال می 
 آمد .

رنَق به خلاف مثل وَرَ و خَوَخاتمه خواهد آمد ـ مانند : جَه 6ـ بحث ملحق در فصل  غیر آخِر کلمه ی ملحق ( 16
 إ.إسلنَقی

 ر.وِّرَ و مصَُیِّ؛ مانند : صُحرف علّه ی مشدَّد(  11
 

 مثال : 13فصل 
 

 سَرَ )= آسان شد(.یَ؛ مانند : یائیـ  2عَدَ )= وعده داد( وَ ؛ مانند :واویـ  1مثال بر دو نوع است: 
 است :دو قاعده ی خصوصی مثال واوی ثلاثی مجرّد دارای 

                                                           
بر « عمبَیُ»مبَیِع )= اسم مفعول اجوف یایی(. مکسور شدن ما قبل یاء در   ←ع  یمبَُ  ←ع  وؤمبَیُؤ  ←. در التقاء ساکنین حرف اوّل حذف می شود، مگر در مثل : مبَیُوؤع   1

 (.4طبق قاعده ایست که در مقدمّه ی بخش دومّ )= اسم( خواهد آمد )= قاعده ی 
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ن افتد و به جای آباشد، غالباً واو فاء الفعل پس از نقل حرکتش به ما بعد می « فعِل»ـ از مصدر آن اگر بر وزن  1
به خلاف مثل وِزر )= سنگینی(. گاهی ة صِلَ  ←صل وِ، ةعِدَ  ←عد )= وعده دادن(  وِشود مانند : یک تاء در آخِر آورده می 

؛ لکن غالباً ةضَعَ  ←ضع  وَ ،ةسَعَ  ←سع  وَ شود؛ مانند :مثال واوی نیز قاعده ی فوق جاری می « فعَل»در مصدر بر وزن 
 زن و ...وَقت و وَشود؛ مانند : جاری نمی 
. عِدُیَ  ←شود مانند : یَوعِدُ ( باشد، فاء الفعل حذف می )مکسور العین« یَفعِلُ»ـ از مضارع معلوم آن اگر بر وزن  2

، یَقَعُ  ←، یَوقَعُ  یَضَعُ  ←، یَوضَعُ  یَسَعُ  ←شود؛ از قبیل : یَوسَعُ  این قاعده در چند مضارع مفتوح العین نیز جاری می 
)یَوسَعُ و یَوضَعُ نیز شنیده شده است(. امر یَهَبُ   ←، یَوهَبُ  رُیَذَ  ←، یَوذَرُ  یَطَأُ  ←، یَوطَأُ  یرََعُ  ←، یَورَعُ  یَدَعُ  ←یَودَعُ  

 ...عِد عِدا عِدُوا ... لِیعَِد لِیعَِدا لیَِعِدُوا خواهد بود؛ مانند : محذوف الفاء معلوم چنین افعالی نیز نظیر مضارعِ معلوم آن 
 

 لِیُوعَد لِیُوعَدا ... …یُوعَدانِ  یُوعَدُگوییم : می  ؛شودنمی امّا در مضارع و امر مجهول، واو حذف 
 

 پرسش و تمرین
 . معتل را تعریف نموده اقسام آن را نام ببرید. 1
 اند؟ هبِةَ، سَعةَ، جِدَة، مِقةَ، دِیةَ.. مصادر زیر در اصل چه بوده 2
 و امر مجهول یضََعُ و یَطأَُ را صرف کنید.. مضارع معلوم یَعِدُ و یَرِثُ، مضارع مجهول یَجِدُ و یصَِلُ، امر معلوم یکَِلُ و یهََبُ،  3
 . قواعد خصوصی و عمومی مثال را با ذکر دو نمونه برای هر یک ذکر نمایید. 4
 . امر حاضر معلوم یَدَعُ، یَرِدُ، یَذَرُ و یقَفُِ را صرف کنید. 5
 

 اجوف : 14فصل 
 

 باشد که عبارتند از :می دو قاعده ی خصوصی اجوف ثلاثی مجرّد دارای 
ل( باشد، ماضی معلوم و مجهول عُـ مضارع معلوم اجوف )چه واوی باشد چه یائی( اگر مضموم العین )= یَف 1قاعده 

صیغه ششم ز لُ( باشد اعِلُ یا یَفعَ)= یَفمکسور العین یا مفتوح العین شود و اگر می مضموم الفاء به بعد  صیغه ی ششمآن از 
 گردد.می مکسور الفاء به بعد 

 گوییم :لُ است می عُگفتن( که فعل آن از باب فَعَلَ یَف« )= ألقَول»معلوم  در ماضی
 … لتَقُلنَ قُقالَ قالا قالُوا قالَت قالَتا 

 …لتَ قُلنَ قُگوییم: قیلَ قیلا قیلوُا قیلَت قیلَتا و در مجهول آن می
تا گوییم : باعَ باعا باعوُا باعَت باعَاست می لُ عِمعامله کردن( که فعل آن از باب فعََلَ یَف« )= ألبَیع»در ماضی معلوم 

 …عت بِعن بِ
 …عتَ بِعن بِگوییم: بیعَ بیعا بیعوُا بیعَت بیعَتا و در مجهول آن می

گوییم : خافَ خافا خافوُا خافَت خافتَا لُ است می عَو در ماضی معلوم الخوف )= ترسیدن( که فعل آن از باب فَعِلَ یَف
 …فتَ خِفنَ خِ

 مِنهُ خیفَ مِنهُما خیفَ منِهُم ... گوییم : خیفَجهول آن می و در م
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 تبصره :
 ها مفتوح است، میم صیغه شود و فاء الفعل در تمادر فعل ماضی لیسَ )= نیست( قاعده ی مزبور جاری نمی 

 …ست لَسنَ لَلَیسَ لَیسا لَیسُوا لَیسَت لَیستا  :گوییم
 

یا مزید ـ اگر در مصدر آن واو ما قبل مکسور، قبل از الف قرار گیرد، قلب به یاء ـ اجوف واوی ـ مجرّد باشد  2قاعده 
 ار.واذ و إجتِواد به خلاف لِیاد إنقوام، إنقِیام قوشود مشروط به اینکه واو در ماضی آن اعلال شده باشد؛ مانند : قِمی 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کنید توجّهــــــــــ   

جوف صورت گرفته است روشن با در نظر گرفتن قواعد عمومی اعلال، تغییراتی که در صیغه های مختلف ا
 :شودمی 

ها بعد از این  شود و در بقیه ی صیغه جاری می قاعده ی هشتمالف( در پنج صیغه ی اوّل ماضی معلوم اجوف 
 گردد.جاری می قاعده ی دهمقاعده، 

 شود .نیز جاری می  قاعده ی دهم 12و  6و در دو صیغه  قاعده ی اوّلمعلوم ب( در تمام صیغه های مضارع 
 کنیم:را چنین صرف مییَقُولُ ( است که امر 16و  1ج( به جهت إجراء همین قواعد )= قاعده 

 لِیَقلُؤ لِیَقُولا لِیَقُولُوا ... 
 …وا را چنین : لیَِبِعؤ لیَِبیعا لِیَبیعُیبَیعُ قُل قُولا قُولوُا و امر 

 بِعؤ بیعا بیعُوا ...
بدین صورت درآمد و اصل بیعَ )= مجهول  4و  2بود که به جهت اجراء قواعد قُوِلَ و نیز اصل قیلَ )= مجهول قالَ( 

 …چنین شد و همینطور  2بود که بواسطه ی إجرای قاعده بُیِعَ باعَ( 
 

 پرسش و تمرین
 شود؟می . در کلمات زیر کدام قاعده از قواعد اعلال جاری 1

یَ، وَءُ، حِولةَ، جِوران، عِود، اَلقِول، میُقِظ، مُختیَِر، مُیسِر، مُعتَوِد، میُقِن، مُرتَوِض، اجَوَدَ، قَوَمَ، یقُوَلُ، مُحوَل، رَیَزینُ، یَروُعُ، لُوِمَ، قُوِمَ بهِِ، صیََرَ، یَجیِ
 بنَ.مِوثاق، إجلِواّذ، غیَُّبٌ، قَوَلتُ، سیََرتُ، سیِر، قَوَمنَ، یَهیَ

 . معلوم و مجهول ماضی قامَ یقَُومُ و خافَ یَخافُ )= اجوف واوی( و سارَ یَسیرُ و هابَ یَهابُ )= اجوف یائی( را صرف کنید. 2
 شود؟یقَُولُ چه قاعده یا قواعدی جاری می 16، 6، 1. معلوم مضارع های تمرین سابق را صرف کنید و بیان کنید در صیغه های  3
 شود و در بقیه صیغه های آن چه قواعدی؟ اول ماضی مجهول قالَ و باعَ چه قاعده یا قواعدی جاری می . در پنج صیغه 4
 . امر معلوم و امر مجهول افعال تمرین دوم را صرف کنید. 5
 ت؟شود علت این مطلب چیسامر، عین الفعل حذف می 12و  6، 14، 13، 4، 4، 1دانید که در اجوف همیشه از صیغه های . می 6
 . مجهول ماضی، مضارع و امرِ : خافَ مِنهُ، سارَ إلَیهِ، قامَ فیِهِ را صرف کنید. 4
 کنید. . با توجهّ به قواعد وزن ـ که در مقدّمه گذشت ـ وزن صیغه های ماضی معلوم اَلخوف و مضارع مجهول اَلبیَع و امر معلوم اَلقَول را ذکر 2
 را صرف کنید.« لیسَ»هر کدام مثال بزنید و  . قواعد خصوصی اجوف را بیان نموده برای 0

 . ده کلمه ی معتلّ از قرآن مجید بیاورید و اعلال آنها را بیان کنید. 16
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 ناقص : 15فصل 
 

است و آن اینکه در امر ـ و مضارع مجزوم ـ آن در صیغه های یک قاعده ی خصوصی ناقص ثلاثی مجرّد دارای 
 افتد.می  خودِ لام الفعله ی لام الفعل است، که علامت رفع ضمّ 14و  13، 4، 4، 1

کند از این رو بعضی از قسمتهای آن را صرف  جریان قواعد عمومی اعلال در ناقص نیز تغییرات زیادی ایجاد می
 کنیم : می

 
 لُ است :عُ]= الدَّعوَة[ )= خواندن و دعوت کردن( ناقص واوی از باب فَعَلَ یَفالدُّعاء 

 …دَعَونَ دَعَوتَ دَعَوتُما  1ا دَعوَا دَعوَا دعََت دَعَتا دَعماضی معلوم : 
 یَدعُو یدَعُوانِ یَدعُونَ تَدعُو تَدعُوانِ یَدعُونَ تَدعُو تدَعُوانِ تَدعُونَ تَدعِینَ تَدعُوانِ تَدعُونَ أدعُو ندَعوُمضارع معلوم : 

 ونَ اُدعُ اُدعُوا اُدعُوا اُدعی اُدعُوا اُدعُونَ لِأدعُ لِنَدعُلِیَدعُ لِیَدعُوا لِیَدعُوا لِتَدعُ لِتَدعُوا لِیَدعُامر معلوم : 
 …دُعِیَ دُعِیا دُعوُا دُعیَِت دُعیَِتا دُعِینَ دُعیِتَ ماضی مجهول : 

 إعیدتُدعیَانِ تُدعَونَ تُدعَینَ تُدعیَانِ تُدعَینَ اُ إتُدعیَانِ یُدعَینَ تُدعی إیُدعیَانِ یُدعَونَ تُدعی إیدُعیمضارع مجهول : 
 إنُدعی

 …لِیُدعَ لِیُدعیَا لِیُدعَوا لِتُدعَ لِتُدعیَا لِیُدعَینَ لتُِدعَ امر مجهول : 
 

 لُ است:عِ)= پرتاب کردن( ناقص یائی از باب فَعَلَ یَفالرَّمیؤ 
 …رَمی رَمیَا رَمَوا رمََت رَمتَا رَمَینَ رَمیَتَ ماضی معلوم : 
 رمی تَرمیِانِ یَرمینَ تَرمی تَرمیانِ تَرمُونَ تَرمینَ تَرمیانِ تَرمینَ أرمی نَرمییَرمی یَرمیِانِ یَرمُونَ تَمضارع معلوم : 

 لِیَرمِ لیَِرمیا لیَِرمُوا لِتَرمِ لتَِرمیا لیَِرمینَ إرمِ إرمیا إرموُا إرمی إرمیا إرمینَ لِأرمِ لنَِرمِامر معلوم : 
 …میتَ رُمیَِ رُمیا رُموُا رُمیَت رُمیتَا رُمینَ رَماضی مجهول : 
 یُرمی یُرمیَانِ یُرمَونَ تُرمی تُرمیَانِ یُرمَینَ تُرمی تُرمیَانِ تُرمَونَ تُرمَینَ تُرمیَانِ تُرمَینَ اُرمی نُرمیمضارع مجهول : 

 مَیا لیُِرمَینَ لتُِرمَ ...لِیُرمَ لیُِرمَیا لیُِرمَوا لِتُرمَ لتُِرامر مجهول : 
 

 پرسش و تمرین
 ها را بیان نمایید.ده اعلال تمام صیغه . دَعا و رمی را صرف کر 1
 . دُعیَِ و رُمیَِ را صرف کرده چگونگی اعلال هر صیغه را بیان کنید. 2
 ها را بیان کنید.. یَدعُو و یَرمی را صرف کرده کیفیّت اعلال تمام صیغه  3
 ای؟ . در یُدعی چه قواعدی جاری است و در یُرمی چه قاعده 4
 یَعلُو و امر مجهول یَخلُو و یَجری را صرف کنید. . امر معلوم یبَکی و 5
 . یَهدی، یَمشی، یَغزوُ و یَرجُو را صرف کنید. 6
 . ماضی های زیر را صرف کنید. بَدا یبَدوُ، مَشی یَمشی، مَحا یَمحُو. 4
 ول الرَّمی را ذکر کنید.. با توجهّ به قواعد وزن، وزن صیغه های ماضی معلوم الرَّمی و مضارع معلوم الدُّعاء و مضارع مجه 2

  

                                                           
ساکن الأصل است، حرکت آن به حساب نمی آید و لام الفعل بر اثر التقاء ساکنین می افتد، پس ساکن حساب شدن آن، به این جهت « دَعتَا»ثل در متاء . می گویند چون  1

ست هر چند حرکت آن، ؛ چون حرف بعد از آن، متحرک انمی شود صیغه ی هشتم امر معلوم( عین الفعل ساکن حذف« )= خافا»است نه به جهت عارضی بودن حرکت؛ زیرا در مثل 
 عارضی است.
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 لفیف : 16فصل 
 

 دانستیم که لفیف بر دو قسم است :
  إیقوَلفیف مفروق مانند : 
 باشد.می اسم . لفیف مقرون خود بر دو قسم است که معتل الفاء و العین آن مختص إویلفیف مقرون مانند : لَ

 
است لذا قواعد عمومی و خصوصی هر ناقص مانند  و از جهت لام الفعلمثال از جهت فاء الفعل مانند  لفیف مفروق

لوم لُ است ماضی مععِنگهداشتن و حفظ کردن( لفیف مفروق از باب فعََلَ یَف« )= اَلوَقی»شود مثلاً  دو قسم در آن جاری می
إ یُوقی …وُقِیَ و مجهول آنها بترتیب :  1…قِ  …لِیَقِ و امر معلوم آن :  …یَقی مضارع معلوم آن :  …إ وَقیشود : آن می 

 …لِیُوقَ  …
 

ام است امّا در آن فقط احکناقص و از جهت لام الفعل شبیه اجوف نیز از جهت عین الفعل شبیه به لفیف مقرون 
آید، بلکه قواعد عمومی اعلال نیز جاری شود و در عین الفعل آن نه تنها قاعده خصوصی اجوف نمی جاری می ناقص 

:  مضارع معلوم آن …إ لَویپیچاندن( لفیف مقرون از باب فعََلَ یفَعِلُ است ماضی معلوم آن : « )= یاَللَّو»مثلاً  2شود نمی 
 ... لِیُلوَ... إ یُلوی... لُوِیَ است و مجهول آن بترتیب :  …اِلوِ  …لِیَلوِ و امر معلوم آن:  …یَلوی 

 بود. با توجّه به قواعد عمومی و خصوصی اعلال صرف افعال لفیف روشن خواهد
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تذکارــــــــــ   

 .3فعلی که هر سه حرف اصلیش حرف علّه باشد نداریم لذا در باره معتل الفاء و العین و اللام بحثی نخواهیم داشت 
 

 پرسش و تمرین
 . وجه تسمیه ی لفیف چیست؟ )= لفیف یعنی پیچیده شده(. 1
 ون چه قواعدی جاری است؟ و عین الفعل آن چه حکمی دارد؟. در لفیف مقر 2
حیی یَعیَُّ(، حیَیَِ یَ. معلوم و مجهول ماضی، مضارع و امر افعال زیر را صرف کنید: وفَی یفَی، وأَی یأَی، وجَیَِ یَوجی، شَوی یَشوی، عیَیَِ یَعیی )عیََّ  3

 )حیََّ یَحیَُّ(.
 لفظاً مشابهند و وزن هر کدام چیست؟ هائی. در مضارع معتل اللّام چه صیغه 4
 . امر لفیف مفروق در چه صورتی یک حرفی است؟ و چرا؟ 5
 های مضارع معلوم اَلوَعی و امر مجهول اَلوقَی را ذکر کنید.. با توجهّ به قواعد وزن، وزن صیغه 6
 . در لفیف مفروق چه قواعدی جاری است؟ 4

  

                                                           
خواهد فی یک حرال و ناقص، . صیغه هفتم امر )= صیغه اوّل امر حاضر( لفیف مفروق اگر مضارع یَفعلُِ که فاء الفعل آن واو است باشد، به جهت جریان قواعد خصوصی مث 1

 .إ  ←، یأَیِ )= وعده می دهد(  فِ  ←شد؛ مانند : یَفی )= وفا می کند(  
 قواعد عمومی اعلال گذشت. 1است چنانکه در تبصره ی صحیح یرا عین الفعل آن در حکم حرف . ز 2

( تفصیل این مطلب را در ضمن یک بیت به صورت رمز بیان  1631ـ  053. هر کدام از افعال معتلّ از چند باب معینّ از ابواب ثلاثی مجرّد آمده اند، مرحوم شیخ بهائی )  3
 ن است :کرده است و آن بیت ای

 
 وضَمَسکََح یَضکَسُ نُوسَ سیََض                     نسَکُو وَ ضمَسی سَضَوی وضَحیِسَ

 
 مراجعه نمایید. 34جامع المقدّمات ]چاپ دو جلدی[ ص « )= صرف میر»برای شرح این بیت به حاشیه ی کتاب 
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 حالات فعل ماضی : 14فصل 
 

 گونه است :چهار زبان عربی از جهت معنی فعل ماضی در 
 
زَیدٌ )= ذهََبَ کردیم؛ مانند : است و تا بحال در مثالها از آن استفاده می ساده که همان ماضی  ماضی مطلق : (1

 (.رفتزید 
 توان ساخت:منفی ماضی مطلق را به دو نحو می 

 ی نافیه بر سر فعل ماضی.« لا»یا « ما»الف( الف با درآوردن 
که حرف نفی و جزم است بر سر فعل مضارع. )از این ترکیب در فصل بعد بحث خواهد شد( « لَم»( با درآوردن ب

 (.نرفت زید« )= یَذهَب زَیدٌلَم »یا « ذهََبَ زَیدٌما »گوییم:  می
 
کند. می  که بر وقوع کاری در زمان گذشته و در موردی که اثر آن تا زمان حال باقی باشد، دلالت ماضی نقلی : (2

ز زید رفته است(. و منفی آن ا« )= ذهََبَ زَیدٌقَد »گوییم:  شود؛ میبا ماضی مطلق ساخته می « قَد»ماضی نقلی از ترکیب 
رفته تا بحال نزید « )= یَذهَب زَیدٌلَمّا »گوییم: شود؛ می  که حرف نفی و جزم است با فعل مضارع ساخته می« لَمّا»ترکیب 

 (.است
 
عل از کند. این ف که بر تحقّق کاری در گذشته بطوری که اثر آن نیز زائل شده است دلالت میعید : ماضی ب (3
زید « )= ذَهبَاا کانزیَدٌ وَ بکَرٌ »(، رفته بود زید« )= ذهََبَکانَ زَیدٌ »گوییم: شود؛ می با فعل ماضی ساخته می « کانَ»ترکیب فعل 

زَیدٌ » یا« کانَ ذهََبَقَد زیَدٌ »شود مانند : نیز آورده می « قَد»حرف « کانَ»بعد از فعل  ( و ...، گاهی قبل یارفته بودندو بکر 
 …و « ذَهبَابکَرٌ و زَیدٌ کانَ »، «ذهََبَزَیدٌ کانَ »گویند : آورند و می و گاهی اسم را بین کانَ و فعل ماضی می «. ذهََبَقَد کانَ 

(، بود نرفتهزید « )= کانَ ذهََبَما زَیدٌ »شود؛ مانند : ر سر کانَ ساخته می ی نافیه ب« ما»منفی این فعل با درآوردن 
 (.نرفته بودندزید و بکر « )= کانا ذَهبَاما زَیدٌ و بکَرٌ »

 
ر سر ب« کانَ»کند این فعل با درآوردن فعل که بر وقوع مستمِرّ کاری در گذشته دلالت می  ماضی استمراری : (4

( رفتند یمزید و بکر « )= یَذهبَانِکانا زَیدٌ و بکَرٌ »(، رفتمی  زید« )= یَذهَبُکانَ زَیدٌ »گوییم: ود، می شفعل مضارع ساخته می
و « انِیَذهَب زَیدٌ وَ بکَرٌکانَ »و « یَذهَبُزَیدٌ کانَ »شود مانند : گاهی بین کان و فعل مضارع یک یا چند کلمه فاصله می …و 
 / الذاّریات( . 14« )یهَجعَُونَما  قَلیلاً من اللَّیلِ کانوُا»

شود  ی نافیه بر سر فعل مضارع ساخته می« لا»ی نافیه بر سر کان یا « ما»منفی ماضی استمراری با در آوردن 
یَتنَاهَونَ  لاوا کانُ»(، رفتندنمی زید و بکر « )= کانا یَذهبَانِما زَیدٌ وَ بکَرٌ »(، رفتنمی  زید« )= کانَ زَیدٌ یَذهَبُما »گوییم : می 

  …/ مائده( و  40« )عنَ مُنکَرٍ فَعَلُوهُ
 

 پرسش و تمرین
 . جملات زیر را به عربی ترجمه کنید. 1

داشت، پدرم به جبهه رفته بود، شاگردان درس کردند، مادرم مرا دوست میها بازی میاید، بچهجنگید، شما درس نخواندهحسن خوابیده بود، علی می
 رفتم.هر روز به مدرسه میاند، نخوانده

 . جملات زیر را به فارسی برگردانید. 2
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وضُ وَ نَلعَبُ، بَّهُ وَ لَمّا ینَدَم، قَد سَمِعَ اللهّ، کُنّا نَخُاَ لَم نَشرَح لَکَ صَدرَک، کَانَت تَعمَلُ الخبَائِثَ، کانُوا أنفُسهَُم یَظلِمُونَ، لَم یَکُن شیَئاً مَذکُوراً، عصَی إبلیسُ رَ
 د شفُیَِ العَلیِلُ، کنُّا نُکَذِّبُ بیَِومِ الدِّین.قَ

 را منفی و جملات منفی را مثبت کنید. 1. جملات مثبت تمرین شماره  3
 . چگونگی ساختن انواع ماضی در عربی را بیان کنید. 4
 

 حالات فعل مضارع : 12فصل 
 

 فعل مضارع دارای پنج جهت و خاصیّت است که عبارتند از :
 استعمال شود.آینده یا حال اند در زمان ـ می تو 1
 کند، نه واقع نشدن.می دلالت بر واقع شدن است یعنی مثبت ـ  2
 است.مرفوع ـ  3
 .1دهد  است و از تحقق چیزی خبر میخبری ـ معنای آن  4
 .2کند بیان می بدون تاکید و ساده ـ معنی را بطور  5

. این گردد شود که موجب از بین رفتن بعضی از خواصّ فوق می میگاهی به اوّل یا آخر فعل مضارع چیزی اضافه 
 چیزها به ترتیب تاثیر در جهات مذکور، عبارتند از:

 
 تعیینـ حروف  1
 نفیـ حروف  2
 نصبو حروف جزم ـ حروف  3
 استفهامـ حروف  4
 .تاکیدـ حروف  5
 

فعل »ند که آن را در مَعیّت با حروف تعیین دهبنا بر این هر دسته از این حروف حالت خاصّی به فعل مضارع می 
و با  «مضارع منصوب»و با حروف نصب « مضارع مجزوم»و با حروف جزم « مضارع منفی»و با حروف نفی « حال یا مستقبل
 دهیم:نامند. اینک هر کدام را در بحثی توضیح می  می« مضارع مُؤکَّد»و با حروف تاکید « مضارع استفهامی»حروف استفهام 

 
 فعل حال و مستقبل : 1بحث 

 
( و اگر روددارد می یَذهَبُ )= لَشود؛ مانند : می حال در آید مختص به زمان لام مفتوحه هر گاه در اولّ فعل مضارع 

 (.فتخواهد ریَذهَبُ )= سَوفَ یَذهَبُ یا سَیابد؛ مانند : اختصاص می مستقبل در آید به زمان سوف یا سین مفتوحه اوّل آن 
 رود.به کار می دور در آینده سَوفَ و نزدیک در آینده  سین

توان گفت. به سین و سوف  می« حروف تعیین»کنند به این حروف از این جهت که زمان مضارع را معینّ می 
 به معنی وسعت دادن است(.تنفیس شود )نیز گفته می « حروف تنفیس»

                                                           
و آن جمله ای است که معنای إنشائی ( 2ند به صدق و کذب متّصف شود مثل : ذَهَبَ زیدٌ. و آن جمله ای است که معنای آن می تواخبری ( 1. جمله بر دو قسم است :  1

 آن قابل اتّصاف به صدق و کذب نمی باشد مثل : إذهَب، لا تَذهَب و هلَ تَذهَبُ و ...
 آید. . جهات فوق با توجّه به تعریف فعل مضارع و اینکه فعل مضارع معرب و به خودی خود مرفوع است بدست می 2
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 شود.بحث می  اقسام دیگری نیز دارد که در نحو از آنلام مفتوحه 
 

 مضارع نفی : 2بحث 
 

یعنی  یضَرِبُکنند : که بر سر مضارع در آمده معنی آن را منفی می « لا»و « ما»مضارع منفی حروف نفی عبارتند از 
زند. حروف نفی به مضارع اختصاص ندارند و بر سر فعل ماضی نیز در آمده معنی یضَرِبُ یعنی نمی لا یضَرِبُ یا ما زند،  می

 .1کنند ن را منفی می آ
 

 پرسش و تمرین
 شود؟. جهات پنجگانه فعل مضارع از چه و چگونه استفاده می 1
 . ده فعل مضارع را با حروف تعیین بکار برده معنی نمایید. 2
 یید.. یَعلَمُ، یَعِدُ، یقَُول، یَهدی، یقَی، یَروی را با ما و لا صرف نموده، صیغه های اوّل هر کدام را معنی نما 3
گر م فعل دی. شش صیغه ی اوّل افعال زیر را با ما و لا صرف نموده صیغه ی اوّل هر کدام را معنی نمایید )در منفی کردن به لا به تکرار لا و انضما 4

 توجه داشته باشید( : أکَلَ، جاءَ، رأَی، وفَی، حَوی.
 گیرند؟می. هر کدام از حروف تعیین و حروف نفی کدام جهت را از فعل مضارع  5
 

 مضارع مجزوم: 3بحث 
 

 حروف جزم فعل مضارع عبارتند از :
 کنند . میمجزوم که بر سر فعل مضارع درآمده آن را أداة شرط و لاء نهی ، لامِ امر، لَمّا، لَم

 13، 4، 4، 1مجزوم شدن فعل مضارع به این است که علامت رفع از آخر آن ساقط شود بنا بر این در پنج صیغه 
 .2افتد می  نون عوض رفعیهای مذکر و مفرد مؤنث مخاطب،  ها و جمع ضمّه ی لام الفعل و در تثنیه 14و 

عین الفعل این پنج اجوفِ مجزوم افتد و در خود لام الفعل می  14و  13، 4، 4، 1از پنج صیغه  ناقصِ مجزومدر 
 یم :گویر مضاعف است ـ مراجعه نمایید ـ می شود و حکم مضارع مجزوم مضاعف حکم امصیغه بالتقاء ساکنین حذف می 

 
 …لَم یضَرِبؤ لَم یضَرِبا لَم یضَرِبُوا لمَ تضَرِب لَم تضَرِبا لَم یضَرِبنَ 

 …لَم یَقُلؤ لَم یَقُولا لَم یَقُولُوا لَم تَقلُ لَم تَقُولا لَم یَقُلنَ 
 …ونَ لَم یَدعُ لَم یَدعوُا لَم یَدعُوا لَم تَدعُ لَم تَدعوُا لَم یَدعُ

 …لَم یمَُدّا « لَم یَمدُد لَم یَمُدَّ لَم یَمُدِّ لَم یَمُدُّ»
 …لَم یَضِلّا « لَم یضَلِلؤ لَم یضَِلَّ لَم یضَِلِّ»
 

 و همینطور سایر حروف جزم و مجهول فعلِ مضارع مانند معلوم آن است.

                                                           
در صورتی بر سر آن در می آید که دو فعل ماضی در یک جمله آمده باشد و ما هر دو را « لا»ضَرَبَ یعنی نزد ـ و ما بر سر فعل ماضی بدون شرط است ـ « ما». در آمدن  1

 یعنی تصدیق نکرد و نماز نخواند.« صلَّیلا صَدَّقَ وَ لافَ»بخواهیم منفی کنیم؛ مانند : 
 است و تغییری نمی کند.مبنی جمع مونث  . دو صیغه ی 2
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رار آنها از این قاثر معنوی ذارند و گاست در معنای فعل مضارع نیز اثر می اثر لفظی حروف فوق علاوه بر جزم که 
 است :

 
رِب یعنی یضَلَمّا یضَرِب یعنی نزد و لَم کنند؛ مثلاً می منفی تبدیل کرده آن را ماضی معنی مضارع را به لَمّا و  لَم

 گویند. نیز می« فعل جحد»، مضارع منفی به لَم و لمّا را 1هنوز نزده است
 

]باید[  یضَرِب یعنیلِکند؛ است تبدیل می طلبِ انجام که در اینجا انشائی ه معنی خبری فعل مضارع را بلام امر 
 .2گویند را فعل امر می « لام امر»بزند. مضارع مدخول 

 
لا کند؛ است تبدیل می بازداشتن از انجام فعل که در اینجا انشائی نیز معنی خبری فعل مضارع را به لاء نهی 

 گویند.می « فعل نهی»مضارع مدخول لاء نهی را یضَرِب یعنی ]نباید[ نزند. فعل 
 

ند؛ ک میماضی و بعضی دیگر معنای آن را آینده بر دو قسم است، بعضی فعل مضارع را مختص به  3أداة شرط 
 گوییم : می« لَو»و نوع دوّم مانند :  «إن»نوع اوّل مانند : 

 .4زدم( زده بودی می اگر )= تضَرِب أضرِب لَو زنم( و بزنی می اگر تضَرِب أضرِب )= إن 
 مجزوممحلاً شود و آن را اند، باستثناء ادات شرط که بر ماضی نیز داخل می حروف جزم مختص به فعل مضارع 

 کند.می 
 

بلکه اسماء چندی بنام اسماءِ شرط داریم که آنها نیز بر سر فعل در نیستند أدوات شرط منحصر به حروف  تنبیه :
 اند.نیز نامیده « عواملِ جزم»کنند. مجموع حروف جزم و ادوات شرط را می آمده آن را مجزوم 

 
 پرسش و تمرین

 . حروف جزم چند اثر بر فعل مضارع دارند؟ بیان کنید. 1
 . تغییر لفظی مضارع مجزوم را توضیح دهید. 2
 . افعال زیر را با لم صرف کنید. 3

 یأَمَنُ، یَسیرُ، یَدعُو، یفَِرُّ.
 یر را با لَمّا صرف کنید.. افعال ز 4

 یَخرُجُ، یَجُوزُ، یَعصی، یَعفُو.
 . جملات زیر را معنی کنید. 5

 لَمّا تَخرُج، لَمّا نَخرُج. لَم أسأل، لَم اوُمَر، لَم تَکتبُنَ، لَم تَکتبُُوا، لَم یقَرَءا، لَم تَدخُلی، لَم نُوخَذ، لَم نَعُد، لَمّا نُوعدَ، لَم یصَبِر،
 ره حجرات تأمل نمایید و آنچه فهمیدید بنویسید.سو 14. در آیه  6
 . آثار لام امر در فعل مضارع را توضیح دهید. 4
 . معلوم و مجهول افعال زیر را با لام امر صرف کنید. 2

                                                           
با وجود ـ منفی به لمَّا  3هست بخلاف لَم انتظارِ وقوع و تَوقُّع ـ در لمَّا غالباً  2می رساند بخلاف لَم زمان تکَلّم ـ لمَّا منفی بودن فعل را تا  1فرق است : سه . بین لَم و لمَّا  1

 (. 321بخلاف لَم. )جامع المقدّمات / ص یَخرُجُ یعنی لمَّا « یدٌ فی الدّار وَ لمَّادَخلََ زَ»جایز الحذف است می گوییم : قرینه 
 . قبلاً گذشت که فعل مضارع اگر معلوم باشد لام امر در هشت صیغه ی آن و اگر مجهول باشد در تمام صیغه های آن در می آید. 2
 .ت که معنای شرطی داشته باشد یعنی وجود چیزی را مشروط به چیز دیگری کندکلمه ای اساست و در اینجا مراد ابزار و آلت . أداة به معنی  3
گویند، هر کدام از این دو، مضارع باشد مجزوم می شود و همچنین است اگر هر دو مضارع باشند. جزاء و دوّمی را شرط . بعد از أداة شرط دو فعل واقع می شود اولّی را  4

 محلّ اختلاف است و غالباً آنرا جازم نمی دانند.« لَو»که جزم دادن  البته به این نکته باید توجّه داشت
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 یَحمَدُ، یَسُرُّ، یَعِدُ، یَدُلُّ، یَعُودُ إلیَهِ، یَدعُو.
 هست؟ . آیا بین امر به لام و امر به صیغه در معنای امری فرقی 0

 . فرق بین اثر لام امر و لاء نهی در فعل مضارع را بیان کنید. 16
 . افعال زیر را با لاء نهی صرف کنید. 11

 یَکذِبُ، یضَِلُّ، یَهِنُ، یقَِلُّ، یَغیبُ، یَدعُو عَلیَهِ.
 . برای جملات زیر صیغه مناسب قرار دهید. 12

، ما نخواهیم، من نباید بخورم، تو مرد نباید گوش کنی، تو زن نگو، من نباید حرف بزنم، شما زنها شما مردها نزنید، آن دو زن نیایند، آن مردها نروند
 نباید راه بروید.

 . اثر ادات شرط را در فعل مضارع بیان کنید. 13
 آورده معنی کنید.« لو»و پنج جمله با « إن». پنج جمله با  14
 . فرق أدات شرط با سایر حروف جزم چیست؟ 15
 

 مضارع منصوب : 4ث بح
 

 حروف نصب عبارتند از :
کنند. نصب فعل مضارع چنین است که در  که در اوّل فعل مضارع درآمده آن را منصوب میاذن ، کَی، لنَ، أن
نون عوضِ ها و جمعهای مذکر و مفرد مؤنث مخاطب  شود و از تثنیهمی مفتوح لام الفعل  14و  13، 4، 4، 1صیغه های 

 .1د افت میرفعی 
إ ییُدع وإ یناقص الفی ـ یعنی ناقصی که در آخرش الفِ مقلوب باشد؛ مانند : یَرض 14و  13، 4، 4، 1در صیغه های 

 گوییم :شود؛ می ظاهر می  یؤو یَرم وؤاست ولی در ناقص واوی و یائی؛ مانند : یَدعُمقدّر ـ فتحه لام الفعل 
 

 …یضَرِبنَ أن تضَرِبا أن  َ بتضَرِأن یضَرِبوُا أن یضَرِبا َ أن  یضَربأن 
 …یَدعُونَ أن تَدعوُا أن  َ تَدعُوأن یَدعوُا أن یَدعوُا أن  َ یَدعُوأن 
 …یَرضَینَ أن تَرضَیا أن إ تَرضیأن یَرضوُا أن یَرضَیا أن إ یَرضیأن 

 
 .طور است سایر حروف نصب و مانند مضارع معلوم است مضارع مجهول و همین

 مضارع نیز مؤثر اند :حروف نصب در معنای فعل 
 
ن آمصدر توان به جای آن دو، دهد که می بَرَد، یعنی معنایی به آن می می تاویل به مصدر فعل مضارع را « أن»

 / کهف(. 40ها )عیَبَیعنی أرَدتُ « هاـَأعیب أنأرَدتُ »فعل را گذاشت؛ مانند : 
دید  نخواهییعنی مرا « تَریإنیلنَ »ند؛ مانند : کمی منفی کرده آن را مستقبل معنی مضارع را مختص به « لنَ»

 / اعراف(. 143)
یم او را به مادرش بر گردانید« عیَنُهاَ  تَقَرّکَی فَرَددَناهُ إلی اُمِّهِ »دهد؛ مانند : قرار می  علّت ما قبلفعل مضارع را « کَی»

 / قصص(. 13چشمش روشن شود )تا 

                                                           
 است نه علامت رفع لذا در تمام حالات ثابت است.ضمیر است در حالت نصبی تغییر نمی کند و نون آن مبنی . در دو صیغه ی جمع مونث  1
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« اَزُورُکَ»دهد؛ مثلاً در جواب کسی که گفته است : قرار می  معهودیجواب مطلب یا جزاء فعل مضارع را « إذَن»
 «.کـَاکُرِمإذَن »گوییم می 

 
 شوند . و بر ماضی و امر داخل نمیاند مضارع حروف ناصبه مختص به 

 
 پرسش و تمرین

 . تغییر لفظی مضارع منصوب را توضیح دهید. 1
 . افعال زیر را با لَن صرف کنید. 2

 یهََبُ، یَجُوزُ، یُعصی، یُوفی بِهِ، یَسهُو، یُرمی.یَظلِمُ، 
 . برای هر کدام از حروف نصب با فعل مضارع دو مثال آورده معنی نمایید. 3
 گیرند؟. حروف جزم و نصب کدام جهت را از فعل مضارع می 4
 

 مضارع استفهامی : 5بحث 
 

 حروف استفهام عبارتند از :
]= پرسیدن[ است ـ سؤال ـ که در اینجا انشائی ر آمده معنای خبری آن را به که بر سر فعل مضارع دهَل و همزه 

ضارع کند. حروف استفهام اثر لفظی در فعل منیز می استقبال علاوه بر اثر مذکور مضارع را مختص به « هَل»کنند، تبدیل می 
تأمُرَونَ النّاسَ بِالبِّرِ وَ أ »رفت؟( قال الله تعالی :  خواهیآیا تَذهبَُ؟ )= هَل روی؟( می آیا تَذهبَُ؟ )=  أگوییم: ؛ می ندارند

 / بقره(. 216ینَظُرُونَ إلاّ أن یَأتِیَهُم اللهُ ؟ )هَل »/ بقره(  44« )تَنسَونَ أنفُسکَُم ... ؟
 

 پرسش و تمرین
 یَعیبُ، یَهدی. . معلوم افعال زیر را با هل و مجهول آنها را با همزه استفهام صرف کنید. یقَبَلُ، یَجُرُّ، 1
 ؟. اثر حروف استفهام در فعل مضارع چیست 2
 

 د :مضارع مؤکَّ 6بحث 
 

 حروف تاکید عبارتند از :
 )که یک نون ساکنه است(.نون تاکید خفیفه )که مشدَّد و متحرک است( و نون تاکید ثقیله 

ـ تاکید در ثقیله 1کند میمستقبل نون تاکید در آخر فعل مضارع معلوم و مجهول درآمده آن را مؤکَّد و مختص به 
 بیش از خفیفه است ـ .
فقط به  آید؛ بنا بر ایندر نمی  جمع مؤنثو تثنیه شود ولی خفیفه در آخر ملحق می  هاتمام صیغه نون ثقیله به 

 است.مفتوح ها و در بقیه صیغه مکسور تواند ملحق شود. نون ثقیله در تثنیه و جمع مؤنث، صیغه میهشت 
 

                                                           
ده منفی ش« لا»و ... باشد و یا با حرف عَرض ، تمَنَّی، نهی، امر، استفهامطلب یعنی :  . باید توجّه داشت که فعل مضارع در صورتی مؤکَّد می شود که دارای معنای 1

واقع شده باشد که تفصیل این امور در کتب نحو آمده است. بنابراین در این فصل که مضارع ساده با حروف تاکید صرف شده است، بمنظور قسََم است بعد از مثبت باشد و یا در حالی که 
 است. یغه و صورت فعلروشن شدن ص
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 نون تاکید در فعل مضارع چنین است :ر لفظی اث
کند و اگر لام الفعل الفِ می مفتوح ما قبل خود )= لام الفعل( را  14و  13، 4، 4، 1نون تاکید در صیغه های الف ـ 

  ←  واهد زد(، یدَعُوؤخالبتهّ )=  ـنَؤخواهد زد( و یضَرِبالبتّه البتّه )=  ـنََّیضَربِ  ←گردد : یضَرِبُ  مقلوب باشد به یاء بر می 
د شد( و راضی خواهالبتّه البتّه )= ـَنَّ یَرضَی  ←إ  خواهد خواند(، یَرضیالبتّه )= َنؤ  خواهد خواند( و یَدعُوالبتّه البتّه )=  َنَّ یَدعُو
 .1راضی خواهد شد( البتّه )=  ـنَؤیَرضَی

 .نِّیضَرِبا  ← نِ د : یضَرِبااندازوجود دارد آن را می  نون عوضِ رفعیدر صیغه هایی که  ب ـ
اشد بمفتوح اندازد مگر اینکه ما قبل ضمیر، را نیز می ضمیر « یاءِ»و « واو»در جمع مذکر و مفرد مؤنث مخاطب  ج ـ

 شود ـ بنا بر اینشود ـ واو مضموم و یاء مکسور می ، متحرّک می حرکت مناسبمانده به ثابت که در این صورت ضمیر 
  ←خشَوؤنَ  ، یَـنِؤو تضَرِب ـنَِّتضَرِب  ←، تضَرِبینَ  ـنُؤو تضَرِب ـنَُّتضَرِب  ←، تضَرِبُوؤنَ  ـنُؤو یضَرِب ـنَُّیضَرِب  ←یضَرِبُوؤنَ  

 .ـنِؤو تَخشَیـنَِّ تَخشَی  ←، تَخشَینَ  ُنؤ و تَخشَو نَّتَخشَو ُ  ←، تَخشَوؤنَ نُ و یَخشَوُنَّ  یَخشَو
 نِّ.اتضَرِبن نِّ وایضَرِبن  ←شود : یضَرِبنَ و تضَرِبنَ  فاصله میالفی و نون جمع،  در جمع مؤنث بین نون تاکید د ـ
 

 با نون تاکید ثقیله چنین است :یضَرِبُ بنا بر آنچه گذشت صرف صیغه های 
 

  تَضرِبنانِّ أضرِبنََّ نضَرِبنََّرِبنَُّ تضَرِبانِّیضَرِبنََّ یضَرِبانِّ یضَرِبنَُّ تضَرِبنََّ تضَرِبانِّ یضَرِبنانِّ تضَرِبَنَّ تضَرِبانِّ تضَرِبنََّ تَض
 

 و با نون خفیفه چنین :
 
 

 یضَرِبنَ یضَرِبنُ تضَرِبنَ تضَرِبنَ تضَرِبنُ تضَرِبنِ اَضرِبنَ نضَـرِبَن
1          3           4           4          0          16          13      14 

 
 نین است :با ثقیله چیَدعُوؤ و صَرف 

 
  أدعوَُنَّ نَدعُوَنَّ یَدعُوَنَّ یَدعُوانِّ یَدعنَُّ تَدعُونََّ تَدعُوانِّ یَدعُونانِّ تَدعُونََّ تَدعوُانِّ تَدعنَُّ تَدعنَِّ تَدعوُانِّ تَدعُونانِّ

 
 و با خفیفه چنین :

 
 یَدعُوَن یَدعنُ تَدعُونَ تَدعُونَ تَدعُـــن تـَــدعنِ اَدعُــوَن نَدعُونَ

1          3           4           4          0          16          13      14 
 

 با نون ثقیله چنین است :إ یخَشیو صرف 
ینانِّ شَیَخشَینََّ یَخشیَانِّ یخَشَوُنَّ تَخشَینََّ تَخشیَانِّ یَخشَینانِّ تَخشَینََّ تَخشیَانِّ تَخشَوُنَّ تخَشَینَِّ تَخشیَانِّ تَخ

 نَّ نَخشَینََّأخشَیَ
                                                           

 نَّ، عارضی بودن حرکت آنها است چنانکه در قاعده ی هشتم از قواعد عمومی اعلال گذشت.وُنَّ و یَخشَیَبه الف نشدن واو و یاء در مثل یَرضَ . علّت قلب 1
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 و با خفیفه چنین :
 

 یَخشَینَ یَخشَونُ تَخشَینَ تَخشیَنَ تَخشَونُ تَخشیَِن أخشَینَ نَخشَیَن
1          3           4           4          0          16          13      14 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ توجّه کنید ــــــــــ   

 کند .می تاکید ملحق شده معنای آن را نیز تاکید به آخر فعل امر  نون
 13، 4، 4، 1صیغه های عین الفعل اثر لفظی آن در فعل امر همان است که در مضارع گذشت به اضافه ی اینکه 

جه ویک ها فقط ه گردد و در مضاعف این صیغ هنگام تاکید بر میناقص ها از امرِ همین صیغه لام الفعل و اجوف امرِ  14و 
 گوییم : جایز است؛ می

 
 …إضرِبنََّ إضرِبانِّ إضرِبنَُّ  …لِیضَرِبنََّ لِیضَرِبانِّ لِیَضرِبنَُّ 

 …إضرِبنَ إضرِبنُ  …لِیضَرِبنَ لِیضَرِبنُ 
 

 …قُولنََّ قُولانِّ قُولنَُّ  …لِیَقُولنََّ لِیَقُولانِّ لِیَقُولنَُّ 
 …قُولنُ  قُولنَ …لَیَقُولنَ لِیَقُولنُ 

 
 …إخشَینََّ إخشیَانِّ إخشَوُنَّ  …لِیَخشَینََّ لِیَخشیَانِّ لِیَخشَوُنَّ 

 …إخشَینَ إخشَوُن  …لِیَخشَینَ لِیَخشَوُن 
 

 …مُدَّنَّ  …لِیمَُدَّنَّ 
 …مُدَّن  …لِیمَُدَّن 

 
نند اثر در امر است. و همچنین آید و اثر آن مادر آخر فعل نهی )= مضارع مقرون به لاء ناهیه( نیز نون تاکید در می 

 .در چند مورد دیگر که توضیح و تفصیل آن در جای خود بیان شده است
 

 پرسش و تمرین
 شوند چیست؟. فرق حرف تاکید با سایر حروفی که در مضارع داخل می 1
 . حروف تاکید چند اثر در فعل مضارع دارند؟ بیان کنید. 2
 وف نصب چیست؟. فرق اثر لفظی حروف تاکید با حر 3
 . فرق نون تاکید ثقیله با نون تاکید خفیفه چیست؟ 4
 شود؟دانید چرا بین نون ثقیله و نون جمع مؤنث الف فاصله می. می 5
 . یضَرِبُ، یَمُدُّ، یقَُولُ، یَهدی و یفَی بهِ را با نون ثقیله صرف کنید و صیغه ی اوّل مُؤکَّد هر کدام را معنی نمایید. 6
 فعال تمرین سابق را با نون خفیفه صرف نمایید و صیغه ی اوّل هر کدام را معنی کنید.. مجهول ا 4
 را با نون ثقیله و خفیفه صرف نمایید و صیغه ی اوّل هر کدام را معنی نمایید.  6. معلوم و مجهول امر افعال تمرین  2
 کنند؟. حروف تاکید چه جهاتی از جهات فعل مضارع را زائل می 0

 را صرف کنید.  6مُؤکَّد افعال تمرین  . نهی 16
 شود؟. فعل جحد چرا مُؤکَّد به نون تاکید نمی 11
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 بحث دومّم

 ثلاثی مزید
 

شود بدین معنی که صیغه ی اولّ ماضی معلوم آن را از صیغه گرفته می  ثلاثی مجرّد فعل ثلاثی مزید ازمقدّمه : 
های ماضی معلوم آن از صیغه ی اوّل و سائر قسمت های  بقیّه ی صیغه گیریم و امای اوّل ماضی معلوم ثلاثی مجرّد می 

 .1شود  آن فعل ثلاثی مزید از ماضی معلوم خودش گرفته می
 یک یا چند حرفو  سه حرف اصلیبنابر این فعل ثلاثی مزید آن است که صیغه ی اوّل ماضی معلوم آن دارای 

شود حروف مخصوصی است و در جای مخصوصی ر ثلاثی مجرّد اضافه می باشد. حروفی که برای ساختن ثلاثی مزید د زائد
آید و حروف کلمه جدید )= مزید فیه( ممکن است حرکات جدیدی داشته باشد، این خصوصیّات را بوسیله ی  از آن در می

 توان دریافت.اوزان ثلاثی مزید ـ که خواهد آمد ـ می 
وزن دارد زیرا در غیر ثلاثی مجرّد برای هر ماضی  25ضارع آن نیز وزن است م 25ماضی ثلاثی مزید معلوم دارای 

 مصدر هر وزن نیز قیاسی و معینّ است.نیست بیش از یک وزن مضارع 
وزن غیر پانزده شود و وزن مشهور است یعنی افعال زیادی طبق هر کدام از آنها مزیدٌ فیه میده وزن،  25از این 

 مشهور. اوزان مشهور عبارتند از :
 

 ماضی           مضارع          مصدر    
 أفعلََ             یُفعلُِ            إفعالـ  1
 فَعَّلَ              یُفعَِّلُ            تَفعیلـ  2
 فاعَلَ            یُفاعِلُ           مُفاعَلهَـ  3
 إفتَعلََ            یَفتعَِلُ           إفتِعالـ  4
 یَنفعَِلُ           إنفِعال             إنفعََلَ ـ 5
 تَفعََّلَ             یتََفَعَّلُ           تَفعَُّلـ  6
 تَفاعَلَ           یَتَفاعَلُ         تَفاعُلـ  4
 إفعَلَّ            یَفعَلُّ            إفعِلالـ   2
 إستَفعَلَ         یَستَفعِلُ        إستِفعالـ  0

 2عالَّ          یَفعالُّ           إفعیلال إفـ  16
                                                           

1  . 

 
( حرف مضارع در مضارع معلوم ابوابی که ماضی آن 2زیاد شده است.  رفسه ح، و در دو وزن اخیر دو حرف، در پنج وزن بعد یک حرف( در سه وزن اوّل 1. توجّه کنید :  2

 است.مفتوح و در غیر آن مضموم چهار حرفی است 
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می گویند و آن را بنام مصدر « باب»هر کدام از ماضی مضارع های فوق را ـ همانطور که در ثلاثی مجرّد گذشت ـ 
 .1ست باب ا 25بنا بر این فعل ثلاثی مزید دارای  …و باب مَفاعَلَه ، باب تَفعیل، باب إفعالگویند :  خوانند، مثلاً میمی 

 
 شود و بطور کلّی برای در ثلاثی مزید، مصدر هم مانند مضارع معلوم ـ همانطور که اشاره شد ـ از ماضی گرفته می

ساختن هر کدام از سه قسمت : ماضی، مضارع و مصدر هر باب باید وزن آن را در نظر گرفت و بر طبق آن، حرف زائد در 
 کنید(. آورد و حروف را متحرّک و ساکن نمود. )دقّت

 
و صیغه سازی هر کدام از اینها همان است که مجهول امر و معلوم ، و مضارعو  قاعده ی ساختن مجهول ماضی

و ف همزه تخفی، ادغامدر ثلاثی مجرّد بیان گردید و نیز کیفیّت ضمائر در ثلاثی مزید همانند ثلاثی مجرّد است. قاعده ی 
گردد و نیز ماضی و مضارع آن دارای مام ابواب ثلاثی مزید جاری می در ت قاعده خصوصی ناقصو  قواعد عمومی اعلال

 .2حالات مختلف سابق است 
 

 شود : نیز در ثلاثی مزید جاری می دو قاعده ی اعلالعلاوه بر این، 
 
، ءإرخا  ←  وشوند؛ مانند : إرخامی همزه بعد از الف زائد و در آخر کلمه قرار گیرند قلب به « یاء»و « واو»( اگر  1

 .ء إجرا  ←  یإجرا
 
ر )= مصد ـِّیتَرَج  ← ـُّی کند؛ مانند : تَرَجمی مکسور اگر لام الفعل باشد ما قبل خود را  یاء ما قبل مضموم(  2

 .3)= مصدر ناقص باب تَفاعُل(  ـِیتبَان  ←  ـُیناقص باب تَفعَُّل(، تبَان
 

توان بطور دلخواه به تمام یا بعضی از ابواب ثلاثی  را نمی دیبدین نکته باید توجّه کامل داشت که هر ثلاثی مجرّ
 شوند.ندارند و بعضی فقط به یک یا چند باب مخصوص بُرده می  مزید بُرد، زیرا بعضی اصلاً مزید فیه

 قیاسی. اینک است نهسَماعی شود  بنا بر این مزیدٌ فیه شدن ثلاثی مجرّد و کیفیّت آن یعنی بابی که بدان بُرده می
 به خصوصیّات ابواب توجّه نمائید.

 
 پرسش و تمرین

 . اشتقاق تمام قسمتهای فعل ثلاثی مزید را بیان کنید. 1
 توان وزن دو قسمت دیگر را دانست؟ چرا؟. آیا در ثلاثی مزید با داشتن وزن ماضی یا مضارع یا مصدر می 2
 های زیر چیست؟ . مضارع ماضی 3

 ستفَعَلَ، فاعَلَ.أفعَلَ، إفعَلَّ، إفتَعَلَ، إ
 های زیر چیست؟ . ماضی مضارع 4

 یفُعِلُ، یتَفََعَّلُ، یتَفَاعَلُ، یفَعَلُّ، یفَعالُّ.
 . مضارع مصادر زیر چیست؟  5

 إفعال، إفعِلال، إفعیلال، إفتِعال، تفَاعُل.

                                                           
 را باید به خاطر سپرد. ده باب مشهور. اوزان ماضی، مضارع و مصدر ابواب خصوصاً  1

 که در جای خود خواهد آمد.. در مورد جریان بعضی از قواعد مزبور در ثلاثی مزید استثناهایی وجود دارد  2
 خواهد آمد. باب اسم . صورت کامل این دو قاعده در اوّل 3
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 شود؟. چرا به مضارع ثلاثی مجرّد با اینکه دارای حرف زائد است مزید فیه گفته نمی 6
 مشهوریّت در ابواب ثلاثی مزید به چه معنی است؟.  4
 . ابواب مشهور را نام ببرید. 2
 . اوزان زیر را بسازید. 0

 إفتَعَلَ، إفعَلَّ، فاعَلَ، یفُاعِلُ، مفُاعَلةَ، تفََعَّلَ، تفََعُّل، إفعالَّ، إفعیلال، ینَفَعِلُ، إنفِعال، إفعِلال.
 . اوزان زیر را صرف کنید. 16

 لَ، إنفَعَلَ، تفَاعَلَ، یتَفََعَّلُ، یفَعَلُّ، یَستفَعِلُ، یفَعالُّ.أفعَلَ، فاعَ
 . مجهول افعال فوق را صرف کنید. 11
 را با لاء نهی و نون تاکید ثقیله صرف نمائید. 16های تمرین . مضارع  12
 . سماعی بودن ابواب مزیدٌ فیه را توضیح دهید. 13
 ذکر کنید. . کیفیّت ضمائر ماضی مضارع و امر را 14
 

 باب افعال : 1فصل 
 

 أکرَمَ یکُرِمُ إکرام .  ←مانند : کَرُمَ  
است یعنی قطع ـ همزه ی امر و مصدر ، ماضیباب افعال دارای خصوصیتّی است و آن اینکه همزه ی آن ـ در 

 .1کند شود و ما بعد خود را از ما قبل قطع می چون در اثناء کلام واقع شود تلفظّ می 
ای است که در ماضی بوده زیرا آن را از مضارعِ اصلی می گیریم و مضارع اصلی باب امر آن همان همزه همزه ی 

 اند.شد آن را از مضارع انداخته مضارع دو همزه جمع می  13یُأفعِلُ ـ که چون در صیغه ی    ←فعِلُ است ـ  أفعَلَ  أإفعال یُ
 صرف بعضی از قسمتهای باب إفعال چنین است :

 
 …أکرَمَ أکرَما أکرَموُا  ضی معلوم :ما

 …یکُرَمُ یکُرَمانِ یُکرَمُونَ مضارع معلوم : 
 …اکُرِمَ اکُرِما اکُرِموُا  ماضی مجهول :

 …یکرم یکرمان یکرمون مضارع مجهول : 
 …أکرِم أکرِما أکرِموُا  …لیکرم لیکرما لیکرموا  امر معلوم :

 …وا لِیکُرَم لِیکُرَما لِیکُرَمُ امر مجهول :
 أوعَدَ یوُعِدُ إیعاد لِیُوعِد أوعِد ... مثال :

 أقامَ یُقیمُ إقامَة لِیُقَم أقِم ... اجوف :
 آتی یُؤتی إیتاء لِیُؤتِ آتِ ... ناقص : ومهموز الفاء 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  توضیحــــــــــ   

در آخر تاء به جهت قواعد اعلال حذف شد به جای آن یک در مصدر اجوف باب افعال پس از اینکه عین الفعل 
 …و ة إعانَ  ←ان  وو إع ةإقامَ  ←ام  وشود : إقآورده می 

 

                                                           
خاتمه بحث مفصلّی از همزه ی وصل و قطع و مواضع هر کدام  3است که در بحث امر ثلاثی مجرّد معلوم گذشت و در فصل وصل . در مقابل همزه ی قطع، همزه ی  1

 خواهد آمد .
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  یک مورد استثنائی ــــــــــ  
و در مصدر به جای عین شود چون به باب افعال رود، عین الفعل آن پس از نقل حرکتش بما قبل حذف می « رأی»

 (.ةإراءَ  ←إرءاء    ←یُری إراءَة )إرءای  إ گوییم : أریآورند؛ میالفعل محذوف یک تاء در آخِر می
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تبصره  ← 

 شود و نه حکم ا جاری میدر مورد آنهمعتلّ چون به باب إفعال روند فقط حکم « ألعَیّ»و « ألحیَاة»هائی مانند : مادهّ
 مضاعف.

 
 شود :معانی باب افعال در ده معنای زیر بکار برده می معانی باب افعال : 

 
زَیـدٌ بکَـراً )= زیـد    أذهَـبَ    ←(  رفـت زَیـدٌ )= زیـد   ذَهَـبَ  یعنـی متعـدّی کـردن فعـل لازم؛ ماننـد :      تعدیّـه :  ـ    1

بــاب غـالبی  (. تعدیـه معنــای  خندانــدزَیـدٌ )= زیــد مـرا   أضــحکَنَی   ←(  خندیـد زَیـدٌ )= زیــد  ضَــحِکَ (. روانــه کـرد بکـر را  
 افعال است.
 
أصــبَحَ و ایــن در افعــالی اســت کــه مــادّه ی آنهــا وقتــی از اوقــات باشــد؛ ماننــد :  دخــول فاعــل در وقــت : ـ    2

تصُــبَحُونَ حـینَ   وَتُمسُــونَ (، فَسُــبحانَ اللهِ حـینَ  داخـل عصــر شـد  بکَــرٌ )= بکـر  أمسـی  ( و داخــل صـبح شــد زَیـدٌ )= زیـد   
 / روم(. 12)تُظهِرُونَ وَ حینَ  …

 
زرَع  وقـت حصـادِ  الـزَّرعُ )=  اَحصَـدَ  یعنـی وصـول وقـت مـادّه ی فعـل بـرای فاعـل؛ ماننـد :         وصول وقـت :  ـ   3

 (.رسیدمیوه وقت چیدن الثَّمَرُ )= أقطَفَ ( حصاد : دِرو، رسید
 
خیل بفلُاناً )= فلانی را أبخَلتُ (، با عظمت یافتم )= خدا را اللهَأعظمَتُ ؛ مانند : مفعول را دارای صفتی یافتنـ  4

 (.یافتم
 
ــدَّ یعنــی دارای مبــدأ فعــل شــدن فاعــل یــا دارای مبــدأ فعــل کــردن مفعــول؛ ماننــد :  واجِــدیَّت : ـ    5 البعَیــرُ أغَ

ــد )= شــتر ــدِّه ش ــرَ (، دارای غُ ــدُ )= شــهر أقفَ ــد البَلَ ــی ش ــی ویران ــار یعن ــتُ (، دارای قِف ــدرم را أرکَب ــی )= پ ــب أب دارای مرک
 / عبس(. 21( )برایش قبر قرار دادو او را میراند  )= سپسأماتَهُ فَأقبَرَهُ (، ثُمَّ کردم

 
بـر طـرف   مـریض  شـفای  المَـریضُ )=  أشـفَی  یعنـی سـلب مبـدأ فعـل از فاعـل یـا مفعـول؛ ماننـد :         سـلب :  ـ   6

 .1( بر طرف نمودمرا کتاب ابهام  عجمه والکتِابَ )= أعجمَتُ (، ممتنع شدیعنی 
 
 (.در معرض بیع قرار دادزَیدٌ کتِابَهُ )= زید کتابش را أباعَ یعنی در معرض قرار دادن؛ مثل  تعریض :ـ  4
 

                                                           
 کردن نوشتار.یعنی نقطه دار إعجام .  1
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زَیـدٌ الإنـاءَ )= زیـد کاســه را    کَـبَّ  یعنـی اثـر پـذیری و ایـن عکـس معنــای تعدیّـه اسـت؛ ماننـد :         مطاوعـه :  ـ    2
 (.واژگون شداسه الأناءَ )= کأکَبَّ   ←(  واژگون کرد
 
الحبَلَ )= گره ریسمان را أنشَطتُ   ←(  گره زدمالحبَلَ )= ریسمان را نَشَطتُ ؛ مانند : ضدّ معنای ثلاثیِ مجرّدـ  0

 .1 (باز کردم
 

 (.بهم زدزَیدٌ البیعَ )= زید معامله را أقالَ [؛ مانند : قالَ او با تاکید]معنای ثلاثی مجرّد ـ  16
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ه کنیدتوجّــــــــــ   

ک شوند ممکن است در یک استعمال بیش از یاز باب افعال و دیگر ابوابی که در بیان معانی متعدّد بکار گرفته می 
 .مفعول را دارای صفتی یافتناست و هم تعدیّه که هم مفید « اللهَأعظمَتُ »معنی استفاده شود؛ مانند : 

 
 تمرین پرسش و

 . امر حاضر معلوم باب افعال بر چه وزنی است؟ همزه ی آن چه حرکتی دارد؟ چرا؟ 1
 . همزه بر چند قسم است و خاصیّت هر کدام چیست؟ برای هر کدام پنج مثال از قرآن مجید بیاورید. 2
ر رید باید صیغه ی اوّل ماضی و صیغه ی اوّل مضارع و بعد مصدشود فلان فعل را به فلان باب بب. افعال زیر را به باب افعال ببرید. )هر وقت گفته می 3

 آن را ذکر کنید( : خَرَجَ، مَدَّ، وَعَدَ، ماتَ، رَأی، حیََّ.
امر . از باب إفعالِ اَفعال فوق، ماضی معلوم سه فعل اوّل، مضارع معلوم سه فعل دوم، مضارع مجهول سه فعل اوّل، ماضی مجهول سه فعل دوّم،  4

 فعل دوّم، و امر مجهول سه فعل اوّل را صرف کنید. معلوم سه
دار شد(، أضحی زَیدٌ )= زید چاشت  . در افعال زیر کدامیک از معانی باب إفعال مُراد است؟ أحسَنَ )= نیکو کرد(، أخوَصَ النَّخلُ )= درخت خرما خوشه 5

، دار افطار کرد((، أسخیَتُ زَیداً )= زید را سخی یافتم(، أکمَلَ )= کامل کرد(، أفطَرَ الصّائِمُ )= روزه کرد(، أجمَعَ القَومُ )= مردم جمع شدند(، أردَفَ )= پشت سر هم درآورد
عتُ قرار دهد(، أفزَ دار شد(، أنتَجَتِ الفَرَسةَُ )= مادِه اسب زائید(، أشفاکَ اللهُ عَسَلاً )= خداوند عسل را برای تو شفاأسرَعَ )= تند رفت(، أثمَرَ الشَّجَرَةُ )= درخت، میوه 

/  31یتُ أمری(، فَلَمّا رأَینَهُ أکبَرنهَُ )زَیداً )= بیم زید را برطرف کردم(، أقتَلتَنی )= مرا در معرض قتل قرار دادی(، أخفیَتُ أمری )= کارم را پنهان کردم با توجّه به خَفَ
 12وَ حینَ تُظهِروُنَ) …/ کهف(، فَسبُحانَ اللهِ حینَ تُمسُونَ و حینَ تصُبَحُونَ  06أفرِغ عَلیَه قِطراً ) …الحَدیدِ  / بقره(، آتونی زُبُرَ 43یوسف(، أقیمُوا الصَّلوة وَ آتوا الزَّکاة )

 / عبس(. 21/ روم(،ثُمَّ أماتهَُ فأَقبَرَهُ )
 . اعلالِ إراءَة، إساءَة، إحاطةَ را بیان کنید. 6
 

 باب تفعیل : 2فصل 
 

 صَرِّفُ تصَرِیف .صَرَّفَ یُ  ←مانند : صَرَفَ  
ی بر و گاهفِعّال و گاهی بر وزن فِعال و گاهی بر وزن فَعال این باب علاوه بر وزن تفعیل گاهی بر وزن سالم مصدرِ 

رَّرَ یکَُرِّرُ ، کَذّابکِو کِذاب ، کَذَّبَ یکَُذِّبُ تکَذِیب و سَلامآید؛ مانند : سلََّمَ یُسلَِّمُ تَسلیم و  میتَفعِلةَ و گاهی بر وزن تَفعال وزن 
 .تکَرِمَة، کَرَّمَ یکَُرِّمُ تکَریم و تکَرارو تکَرِیر 

 
 .تَربِیَةی یُرَبِّإ ، رَبِّیتَهنِئَةءُ آید؛ مانند : هنََّأَ یُهنَِّیمیتَفعِلَة این باب غالباً فقط بر وزن ناقص و  مهموز اللّاممصدرِ 

 

                                                           
 نیز در همین معنی بکار رفته است.« إنفاق». بعضی گفته اند  1
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 صرف بعضی قسمتهای باب تفعیل چنین است :
 …صَرَّفَ صَرَّفا صَرَّفوُا  : ماضی معلوم

 …یصَُرِّفُ یصَُرِّفانِ یصَُرِّفُونَ مضارع معلوم : 
 …صَرِّف صَرِّفا صَرِّفوُا  …لِیصَُرِّف لِیصَُرِّفا لِیصَُرِّفوُا امر معلوم : 

 …صُرِّفَ صُرِّفا صُرِّفوُا  ماضی مجهول :
 …یصَُرِّفُ یصَُرِّفانِ یصَُرِّفُونَ  مضارع مجهول :

 …لِیصَُرِّف لِیصَُرِّفا لِیصَُرِّفوُا مجهول : امر 
 …مَدِّد  …مَدَّدَ یُمُدِّدُ تَمدید لیُِمدِّد مضاعف : 

 …حَوِّل  …حَوَّلَ یُحَوِّلُ تَحویل لِیُحوَِّل اجوف : 
 …وَصِّ  …وَصّی یُوَصّی تَوصِیَة لِیوَُصِّ  لفیف :

 
 شود : میمعنی بکار برده هفت : باب تفعیل در  معانی باب تفعیل

 
(. تعدیه معنی خوشحال کردبکَرٌ زَیداً )= بکر زید را فَرَّحَ   ←(  خوشحال شدزَیدٌ )= زید فَرِحَ ؛ مانند : تعدیهـ  1

 باب تفعیل است.غالبی 
 
؛ در فاعل (، یابسیار طواف کردزَیدٌ )= زید طَوَّفَ یعنی دلالت بر کثرت و زیادی یا در خود فعل؛ مانند :  : تکثیرـ  2

 (.بستمدرها را همه ی الأبوابَ )= غَلَّقتُ (، و یا در مفعول؛ مانند : زیاد مُردندالمالُ )= چار پایان مَوَّتَ مانند : 
 
جَزُورَ )= الجَلَّدتُ (، پوست کردمالبَیضَةَ )= تخم مرغ را قَشَّرتُ یعنی سلب مبدأ فعل از مفعول؛ مانند :  سَلب :ـ  3

 (.ندمکَپوست شتر یا گوسفند را 
 
(، یگانــه دانســتاللهَ )= خــدا را وَحَّــدَ یعنــی نســبت دادن مبــدأ اشــتقاق فعــل بــه مفعــول؛ ماننــد : نســبت : ـ    4

 (.نسبت کفر دادم، به او کافر شمردمبکَراً )= بکر را کَفَّرتُ (، نسبت عدالت دادمزَیداً )= به زید عَدَّلتُ 
 
 (.دبتدریج فرو فرستا ؛ مانند : نَزَّلَ )=تدریج.  5
 
 باشد . ( میزیاده روی کرد)= أفرَطَ (، که ضدّ کوتاهی کرد)= فرََّطَ ؛ مانند : ضدّ معنای باب إفعال.  6
 
 (.داختتفرقه انزَیدٌ بَینَ القَومِ یا زَیَّلَ بیَنَهُم )= زید میان جمعیّت زالَ [؛ مانند : با تاکید] معنای ثلاثی مجرّد.  4
 

 پرسش و تمرین
 رع مصادر زیر را ذکر کنید.. ماضی و مضا 1

 تقَدِمةَ، تَحیَِّة، تَهیَِّة، کَلام، تَمثال.
 . افعال زیر را به باب تفعیل ببرید. 2

 صَغُرَ، وسَِعَ، جازَ، حَدَّ، یَسَرَ، سَما، وفَی، حَوی، أدُبَ.
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ارم، امر معلوم فعل پنجم، امر مجهول فعل . ماضی معلوم فعل اوّل، ماضی مجهول فعل دوّم، مضارع معلوم فعل سوّم، مضارع مجهول فعل چه 3
 فعل هشتم و مضارع مجهول مُؤکَّد به نون ثقیله فعل نهم از افعال تمرین سابق را صرف کنید.« لَن»ششم، نهی معلوم فعل هفتم، مضارع معلوم مقرون به 

فَ )= شناساند(، جَلَّدَ الشّاةَ )= پوست گوسفند را کنَد(، صَدَّقَ )= . در افعال زیر کدامیک از معانی باب تفعیل منظور است؟ عَدَّلَ )= تعدیل کرد(، عَرَّ 4
رد(، قَرَّدَ  )= ادب ککند(، قَسَّمَ )= تقسیم کرد(، قَدَّمَ )= جلو انداخت(، قَدَّمَ )= جلو افتاد(، کثََّرَ )= زیاد کرد(، نَظَّمَ )= دسته کرد(، أدَّبَتصدیق کرد(، یُسَوِّی )= برابر می

 / یوسف(. 31/ بقره(، قَطَّعنَ أیدِیَهُنَّ ) 40یرَ )= قَراد ـ کنه ـ را از شتر جدا کرد(، یُذَبِّحُونَ أبناءَ کُم )البَع
 . سه فعل لازم را با باب تفعیل متعدّی کنید. 5
 

 باب مفاعله : 3فصل 
 

 ضارَبَ یضُارِبُ مضُارَبَة و ضرِاب.  ←مانند : ضَرَبَ  
علاوه الباً غولی مصدر سایر اقسام مُیاسَرَة آید؛ مانند : یاسَرَ یُیاسِرُ میمُفاعَلَه فقط بر وزن این باب  مثال یائیمصدرِ 

 آید؛ اینک صرف بعضی از قسمتهای آن :نیز میفِعال بر مُفاعلََه بر وزن 
 …ضارَبَ ضارَبا ضاربَوُا ماضی معلوم : 
 …یضُارِبُ یضُارِبانِ یضُارِبُونَ مضارع معلوم : 

 …ضارِب ضارِبا ضارِبوُا  …لیُِضارِب لِیضُارِبا لِیضُارِبوُا  لوم :امر مع
 …ضُورِبَ ضُورِبا ضُورِبوُا  ماضی مجهول :

 …یضُارَبُ یضُارَبانِ یضُارَبُونَ مضارع مجهول : 
 …لیُِضارَب لِیضُارَبا لِیضُارَبوُا  امر مجهول :

 …ضارِر ضارَّ ضارِّ  …« ضارَّ لِیضُارِّلِیضُاررِ لِیُ»ضارَّ یضُارُّ مضُارَّة و ضِرار مضاعف : 
 آمرََ یُؤامِرُ مؤُامرََة لیُِؤامِر آمِر ... مهموز :
 قاوَمَ یُقاوِمُ مُقاومََة لِیُقاومِ قاوِم ... اجوف :
 ساوی یُساوی مُساواة لِیسُاوِ ساوِ ...لفیف : 

 
 معنی است :چهار معانی معروف این باب معانی باب مفاعله : 

 
اربََ ضیعنی بیان شرکت دو شخص یا دو چیز در فعل ـ یعنی هر دو هم فاعلند و هم مفعول ـ مانند :  ت :مشارکـ  1

 این باب است.غالبی (. مشارکت معنی مشاعره کردمزَیداً )= با زید شاعَرتُ (، زد و خورد کردندزَیدٌ بکَراً )= زید با بکر 
 
 (.دور کردمهُ )= او را دتُباعَ  ←(   دور شد)= بَعُدَ ؛ مانند : تعدیهـ  2
 
 (.نعمت دادبه او زیاد هُ اللهُ )= خدا ناعَمَ ؛ مانند :تکثیرـ  3
 
 (.مسافرت کرد)= زید سافَرَ زَیدٌ یا سَفَرَ [؛ مانند : با تاکید] معنای ثلاثی مجرّدـ  4
 

یُخادِعُونَ ، اللهُعافاکَ  هُم اللهُ،لَقاتَغالباً چون فعلی از این باب به خداوند نسبت داده شود به همین معناست؛ مانند : 
 اللهَ، وَ هُوَ خادِعُهُم.
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 پرسش و تمرین 
 . افعال زیر را به باب مفاعله ببرید. عَمِلَ، وَضَعَ، عادَ، عانَ، عَدا، سوی. 1
با لاء ناهیه و مضارع مجهول سوی را با  . معلوم و مجهول ماضی فعل اوّل، مضارع فعل دوّم و امر فعل سوّم را صرف کنید و نیز مضارع معلوم عَدا را 2

 نون تاکید ثقیله صرف کنید )در تمام این افعال صرف باب مفاعله ی آنها منظور است(.
 . در افعال زیر کدامیک از معانی باب مفاعله منظور است؟ 3

الحَربَ )= در جنگ حاضر شدم(، عایَنَ زَیدٌ )= زید دید(، صالحََ سَعیدٌ  بارَکَ اللهُ )= خدا زیاد کند(، صافحََ زَیدٌ بَکراً )= زید با بکر مصافحه کرد(، شاهَدتُ
 (.133(، سارِعوُا إلی مَغفِرَةٍ مِن رَّبِّکمُ )آل عمران / 16إنَّما یبُایِعُونَ اللهَ )الفتح / »(، 111زَیداً )= سعید با زید مصالحه کرد(، فاستبَشَرُوا ببِیَعِکُم الَّذی بایَعتُم بهِِ )التوبه / 

  
 باب افتعال : 4فصل 

 
 إکتَسَبَ یکَتَسبُِ إکتِساب.  ←مانند : کَسَبَ  

 است : هفت قاعده ی خصوصیباب افتعال دارای 
 
  ←رَ  بَصَگردد؛ مانند :  تبدیل میطاء باشد؛ تاءِ باب به ظاء یا طاء یا ضاد یا صاد . هر گاه فاء الفعل این باب  1

لَمَ نیز طبق قاعده ی ادغام، جایز طَّلَمَ و إظَّلَمَ. در مورد اخیر، إطَإظ  ←لَمَ  ظَرَدَ، طَّإ  ←رَدَ  طَ، رَبَطَإض  ←رَبَ  ضَبَرَ، طَإص
 است.

 
  ←کَرَ  ذَرَکَ، دَّإ  ←رَکَ  دَ شود؛ مانند :تبدیل می دالّ باشد، تاء باب به زاء یا ذال یا دال . هر گاه فاء الفعل  2

جَرَ )= إدَّجَرَ استعمال زَّکَرَ و إدَّکَرَ و إذَّتوان گفت : إ. در دو مورد أخیر نیز ادغام جایز است؛ یعنی می جَرَدَإز  ←جَرَ  زَ کَرَ،دَإذ
 نشده است(.

 
 حَدَ،تَّإ  ←حَدَ  وَشود؛ مانند : می ادغام تبدیل شده سپس در تاءِ باب تاء باشد به  حرف علّه. هر گاه فاء الفعل  3

 سَرَ نیز جائز است(.تَر مورد اخیر إیسَرَ )دتَّإ  ←سَرَ  یَ
 
تمََّ و ... بخلاف أخذََ  ئتَمنََ، إئشود؛ مانند : إدر مهموز الفاء این باب جاری نمی غالباً . قاعده ی تخفیف همزه  4

 خَذَ.تَّإ  ←تَخَذَ  یإ  ←إئتَخَذَ    ←
 
ارَ )= ثّإ  ←ارَ  ث شود؛ مانند :غام جاری می تبدیل، سپس قاعده ادثاء باشد، تاءِ باب به ثاء . چنانچه فاء الفعل  5

 انتقام خون کشته را گرفت(.
 
جائز باشد، « ظ، ط، ض، ص، ش، س، ز، ذ، د، ج، ث، ت»حرف :  12. هر گاه عین الفعل این باب یکی از  6

بنا بر  کنیم )مفتوح،ر مکسویا مفتوح نموده و در آن ادغام نماییم، سپس فاء الفعل را  جنس عین الفعلاست تاءِ باب را از 
 شویم آن را بیاندازیم مانند :(، و چون از همزه ی باب مستغنی می بنا بر قاعده ی التقاء ساکنینو مکسور  قاعده ی ادغام

 .1ی دِّیَهِ  ←ی  دِمَ )بفتح خاء و کسر آن(، یَهتَصَّخَ  ←مَ )بفتح خاء و کسر آن(  صَّإخَ  ←صَمَ  صَإخ  ←مَ  صَإختَ
                                                           

در درج کلام ساقط می است و وصل است. و لذا همزه ی  دفع ابتدا به ساکنـ وجود دارد برای إفعال . گفته اند همزه ای که در اوّل باب های مزیدٌ فیه ـ باستثنای باب  1
 .شود
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ی، جَ عَلوَإزدَ»؛ مانند : شودقاعده ی هشتمِ إعلال جاری نمی باشد، مشارکت باب افتعال اگر به معنی جوف ا. در  4
 به خلاف إعتادَ و اختارَ و أمثال آن.« ناوَوَ فاطِمَةُ وَ اعتَ

 
 صرف بعضی از قسمتهای آن چنین است :

 
 …« إمتَدِد إمتَدَّ إمتَدِّ» …« متَدِّلیَِمتَدِد لیَِمتَدَّ لِیَ»إمتَدَّ یَمتَدُّ إمتِداد  مضاعف :

 لِیعَتَد إعتَد ... 1إعتادَ یَعتادُ إعتِیاد  اجوف :
 لِیرَتضَِ إرتضَِ . 2یرَتضَی إرتضِاء إ إرتضَیناقص : 

 
 آید : معنی میشش این باب به  معانی باب افتعال :

 
که (. البتّه چنانجمع شدند)= مردم را جمع کردم پس  وااجتمََعُیعنی اثر پذیری؛ مانند : جَمعَتُ النّاسَ فَمطاوَعه : ـ  1

 د.باشاین باب می غالبی از مثال معلوم است فاعل این باب ـ در این معنی ـ مفعول ثلاثی مجرّد است. مطاوَعه معنی 
 
 (.با هم دشمنی کردندزَیدٌ و بکَرٌ )= زید و بکر إختَصَمَ ؛ مانند : مشارکتـ  2
 
 کرد هیزم تهیّه)= زید إ اشتَویو اختبََزَ زَیدٌ و إحتَطَبَ اهم آوردن و تهیّه کردن مبدأ فعل؛ مانند : یعنی فرإتّخاذ :  ـ 3

 (.کباب درست کردو نان پخت و 
 
 .(خواست که کوشش کندزَیدٌ بکَراً )= زید از بکر إکتَدَّ یعنی خواستن مبدأ فعل از مفعول؛ مانند :  طلب :ـ  4
 
 (.بدست آوردم، مال با کوششالمالَ )= سبَتُ إکتَمانند : کوشش : ـ  5
 
 (.کِشیدمرِداءَ زَیدٍ )= عبای زید را إجتذََبتُ یا جَذَبتُ [ : مانند : با تاکید]معنای ثلاثی مجرّد ـ  6
 

 پرسش و تمرین
 . افعال زیر را به باب افتعال ببرید. 1

جَ، ذَلَقَ، مَدَّ، عَدَّ، زحََمَ، صَکَّ، ضَجَعَ، صادَ، صفَا، طلََبَ، ظَأرَ، ذخََرَ، دَعا، أفِکَ، ألفَِ، أکَلَ، أوی، کَسَبَ، حَوی، وسَِعَ، غابَ، عادَ، رَضیَِ، وقَی، دَرَءَ، زوََ
 ألی، أمَّ، وَهَمَ، وَصَلَ.

 . در افعال زیر کدامیک از معانی باب افتعال منظور است؟ 2
شکر با هم نزاع کردند(، إکتَحلََتِ الفتَاةُ )= دختر سُرمه کِشید(، إصطادَ زَیدٌ )= زید شکار کرد(، إقتَسَمَ إجتَمَعَ القَومُ )= مردم جمع شدند(، إختصََمَ الجنُدُ )= ل

 کرایه کرد(، وَ اصطنََعتُکَ )= تقسیم شد(، إقتدی )= طلب قرب کرد(، أجتَوَرَ الإخوان )= برادرها کنار هم جمع شدند(، إحتاطَ )= احتیاط نمود(، إکترَی )= درخواست
 / أنبیاء(. 36/ أنفال(، إن یتََّخِذوُنَکَ إلاّ هُزوُاً ) 10/ بلد(، إن تنَتَهُوا فَهُوَ خیَرٌ لَکُم) 11/ طه(، فَلا اقتَحَمَ العقََبةََ ) 41لنِفَسی)

 

                                                           
 خصوصی اجوف می باشد. 2ن بر طبق قاعده و امثال آاعتیاد . اعلال  1
 و امثال آن بر طبق قاعده ای است که در مقدمّه ی ثلاثی مزید گذشت.اِرتِضاء . اعلال  2
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 باب انفعال : 5فصل 
 

 إنصَرَفَ یَنصَرِفُ إنصرِاف.  ←مانند : صَرَفَ  
شوند  دارند به آن بُرده می ظاهریو اثر خارجی ی یعنی افعالی که خصوصیّت باب انفعال این است که افعال خارج

 .ندارداست و متعدّی لازم نه افعالی مانند عَلِمَ و ظَنَّ و امثال آن؛ این باب همیشه 
 ... وانکَسَرَ ، کَسرَتُهُ فَانقَسَمَ، قَسمَتُهُ فَانصَرَفَاست؛ مانند : صَرَفتُهُ فَمطاوعه فقط معنای باب انفعال : 

 
 پرسش و تمرین

 انفعال برده معنی نمائید. باب. افعال زیر را به  1
فَ )= دانست(، فَکَرَ )= فکر کرد(، غَلَقَ )= بست(، عَطلََ )= تعطیل کرد(، عَدِمَ )= نابود کرد(، هَدمََ )= خراب کرد(، صرََفَ )= گردانید(، طَلَقَ )= آزاد کرد(، عَرَ

 تقسیم کرد(، شَقَّ )= شکافت(، سَمِعَ )= شنید(، سَدَّ )= بست(. یَقِنَ )= یقین کرد(، قَسَمَ )=
 

 باب تَفعَُّل : 6فصل 
 

 تصََرَّفَ یَتصََرَّفُ تصََرُّف.  ←مانند : صَرَفَ  
 شود :جاری می  چهار قاعده ی خصوصیدر باب تَفعَُّل 

 
شود، در اوّل صیغه جمع می اء تغائب و شش صیغه ی مخاطب که دو  5و  4های . در مضارع معلوم از صیغه  1

 و همینطور ...تصََرَّفانِ   ←صَرَّفانِ  تَ، تَتصََرَّفُ  ←صَرَّفُ  تَ؛ مثلاً تَبیاندازیمرا که تاءِ باب است  1جائز است تاء دوّم 
 
باشد، جائز « ظ، ط، ض، ص، ش، س، ز، ذ، د، ج، ث، ت»حرف دوازده . هر گاه فاء الفعل این باب یکی از  2

نماییم، و در مواردی که لازمه ی این عمل، سکون اوّلِ کلمه است ادغام نموده در آن  هم جنس فاء الفعلکه تاء باب را است 
بَتَ إثَّ  ←بَّتَ ... ثَبنا بر این تَ آوریمهمزه ی وصل مکسوری در اوّل کلمه در می چون ابتداء به ساکن مُحال یا مشکل است، 

 ثَّر.إدَّثَّر دَّثُّر لِیَإدَّثَّرُ دَّثَّرَ یَإدَّ  ← ثَّرَ ... دَتَ بَّع،إتَّبَّع تَّبُّع لِیَإتَّ بَّعُتَّبَّعَ یَإتَّ  ←...   بَّعَتَبَّت، تَإثَّت بَّثَّبُّت لِیَإثَّتُ ثَّبَّیَ
قرآن هُّرُوا )طَّرَّعُونَ، فَاضَّدَّقَ، یَصَّفأَقَّقُ، شَّمَّعوُنَ، یَسَّیَّنَت، لا یَزَّکَّرُ، وَ اذَّبَّرُوا، ما یَدَّو از این قبیل است : أ فَلَم یَ

 مجید(.
 
  ←  نَّشود؛ مانند : ظَتبدیل می یاء به باب تَفعَُّل رود لام الفعل آن به فعلِ مضاعف . در بعضی موارد چون  3

 .إیو تصََدّ إی( و از همین قبیل است : تَسَرّإی)تَظَنَّ یَتَظَنَّ  ← نَ تَظَنَّ
 
د؛ کنمی مکسور شود؛ و یاء، ما قبل خود را  مییاء باب تَفعَُّل، واو لام الفعل قلب به  صِ واویمصدر ناق. در  4

  یوَلُّو تَ ـِیتَرَجّ  ←  یتَرَجُّ  ←  وؤنماید؛ مانند : تَرَجُّ میمکسور یاء، ما قبل خود را نیز آن  مصدر ناقص یائیهمچنان که در 
 .ـِیتَوَلّ  ←

 

                                                           
 (.206، ص 3ج  شرح رضی بر شافیهمی باشد )سیبَوَیه . اینکه محذوف، تاء دومّ است قول  1
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 ین باب چنین است :صرف بعضی از قسمتهای ا
 

 تَخَلَّلَ یَتَخَلَّلُ تَخَلُّل لِیتََخَلَّل تَخَلَّل ...  مضاعف :
 ...  1تَوَهَّمَ یتََوَهَّمُ تَوَهُّم لیَِتَوَهَّم تَوَهَّم مثِال : 

 تَعَدّی یتََعَدّی تَعَدِّی لیَِتَعَدَّ تَعَدَّ ... ناقص : 
 تَوَلَّ ... تَوَلیّ یَتَوَلیّ تَوَلِّی لیَِتَوَلَّلفیف : 

  
 شود:معنی زیر به کار برده مینُه باب تفعل در  معانی باب تَفَعُّل :

. همانطور که از مثال معلوم است فاعلِ این باب در این معنی مفعولِ باب تفعیل تَأدَّبَ؛ مانند : أدَّبتُهُ فَمطاوعهـ  1
 عُّل است.باب تَفَغالبی مطاوَعه معنای «. باشدب تفعیل می باب تَفعَُّل برای مطاوعه ی با»شود : است، از این رو گفته می 

 
بزحمت از خود شجاعت نشان )= تشََجَّعَ یعنی بزحمت و مشقتّ کاری را بر خود تحمیل کردن؛ مانند :  تکََلُّف : ـ 2

 (.بزحمت حِلم را بر خود تحمیل کرد)= تَحَلَّمَ (، داد
 
رای بالحَجَرَ )= سنگ را تَوَسَّدَ (، مُتکّا تهیه کرد)= تَوَسَّدَ تعال گذشت؛ مانند به همان معنی که در باب إفإتِّخاذ : ـ  3

 (.بفرزندی گرفتزَیداً )= زید را إ تَبنَّی(، خود بالِش قرار داد
 
وفای  الوَعدَ )=تَنَجَّزتُ کار زود انجام گیرد(، خواستم الأمرَ )= تَعَجَّلتُ یعنی خواستن معنای فعل؛ مانند : طلب : ـ  4
 (.خواستار شدمبه وعده را 
 
 (.اندک اندک فهمیدالمَسألَةَ )= مساله را تَفَهَّمَ (، جُرعه جُرعه نوشیدالماءَ )= آب را تَجرََّعَ ؛ مانند : تدریجـ  5
 
ه ذمّت کناراز م)= تَذَمَّمَ (، از گناه دوری کرد)= تَأثَّمَ یعنی اجتناب کردن فاعل از معنای فعل؛ مانند : تَجنَُّب : ـ  6

 (.گرفت
 
 (.شوهر ـ شدأیِّم ـ بی المَرأةُ )= زن تَأیَّمَتِ یعنی به حالتی در آمدن؛ مانند :  صیرورت :ـ  4
 (.از ظلم شکایت کرد)= تَظَلَّمَ ؛ مانند : شکایتـ  2
 (.لبخند زد)= تَبَسَّمَ یا بَسَمَ [؛ مانند : با تاکید]معنای ثلاثی مجرّد ـ  0
 

 پرسش و تمرین
 . افعال زیر را به باب تفََعُّل ببرید. 1

 دَرَجَ، سَطحََ، شَرُفَ، صَدَرَ، ضَرَّ، ذَلَّ، لَطَّ، لعََّ، ثبََطَ، تَرِحَ.
 . افعال زیر را نیز به باب تفََعُّل ببرید. 2

 یَسَرَ، طاعَ، حالَ، صبَا، وقَی، روَی، جَزأَ، وَلیَِ.

                                                           
 .نمی شودقواعد عمومی اعلال گذشت، فاء الفعل قلب به الف این باب چنانکه در تبصره ی قاعده ی هشتم از  مثالِ. در  1
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و سوّم، امر معلوم فعل چهارم و پنجم، ماضی مجهول فعل ششم و هفتم و مضارع و امر مجهول  . ماضی معلوم فعل اوّل، مضارع معلوم فعل دوّم 3
 فعل هشتم از افعال تمرین سابق را صرف کنید.

 ای هستند؟ از چه فعلی؟. کلمات زیر چه صیغه  4
 رَّرنا، إتَّرَّحنَ، فأَنتَ لهَُ تصََدّی، تنََزَّلُ المَلائِکةَُ، اَ فَلا تَذَکَّروُنَ.إدَّرُّج، یصََّدَّرُ، إطَّوَّعَ، إزَّکیّ، لیَِزَّکَ، تصََّدَّرانِ، تصََّرَّفیَنَ، إضَّ

 . صرََفَ و نَظَرَ را به باب تفََعُّل بُرده و مضارع آنها را به دو وجه ممکن صرف کنید. 5
 . معنی باب تفََعُّل را در افعال زیر بیان کنید. 6

)= یاد گرفت، طلب علم کرد(، تکََسَّرَ )= شکست(، تصَرََّفَ )= گردید(، تَلَحَّفَ )= لحاف بسر کِشید(، تَجسََّمَ )= مجسم شد(، تصََدَّقَ )= صدقه داد(، تَعلََّمَ 
العِزِّ منِ  رِ بَرَکةَ )نهج الفصاحه(، ألتَّذَلُّلُ لِلحَقِّ أقرَبُ إلیی السُّحُوتَغیََّرَ )= تغییر یافت(، تَخَلَّقوُا بِاخلاقِ اللهِ )حدیث(، تَجهََّزوُا رحَِمَکُم اللهُ )نهج البلاغه(، تَسَحَّروُا فَإنَّ فِ

/  6تبَیََّنُوا )/ اعراف(، إن جاءَ کُم فاسِقٌ بنِبََإٍ فَ 13/ قدر(، فَما یَکُونُ لَکَ أن تتََکبََّرَ فیِها ) 6/ عبس(، َتنَزَّلُ المَلائِکةَُ ) 6التَّعَزُّزِ بِالباطِلِ )نهج الفصاحه(، فأَنتَ لهَُ تصََدّی)
 / یونس(. 3/ لیل(، اَ فَلا تَذَکَّروُنَ ) 12حُجُرات(، الَّذی یُؤتی ما لهَُ یتََزَکیّ )

 
 باب تفاعل : 4فصل 

 
 تضَارَبَ یتََضارَبُ تضَارُب.  ←مانند : ضَرَبَ  

 شود. بنا بر این : نیز جاری میتَفاعُل عیِناً در باب تَفعَُّل باب  4و  2و  1قواعد 
 
 تضَارَبانِ و ...  ←ضارَبانِ تَتَضارَبُ، تَ  ←ضارَبُ  تَتَ لف(ا

ارَکَ، دل و همینطور تَاقَإثّاقَل ثّاقُل لِیَإثّاقَلُ ثّاقَلَ یَإثّ  ←اقَلَ ...  ثابَع، تَإتّابَع تّابُع لِیَإتّابَعُ تّابَعَ یَإتّ  ←ابَعَ ...  تتَ ب(
 اهَرَ.ظابَقَ، تَطارعََ، تَضعَدَ، تَاصاعرََ، تَشارعََ، تَساوَرَ، تَزابَحَ، تَذتَ

 .ـِیتَوال  ←ـُی ، تَوالـِیتَداع  ← ـُی تَداع  ←  وتَداعُ ج(
 

 صرف بعضی از قسمتهای این باب چنین است :
 

 ...  1توَاعَدَ یَتوَاعَدُ توَاعُد لیَِتوَاعَد توَاعَد مثِال : 
 ..تَعاونََ یَتَعاوَنُ تَعاونُ لِیتََعاونَ تَعاوَن . اجوف :
 یَترَاضی ترَاضی لیَِترَاضَ تَراضَ ... إ ترَاضی ناقص :
 یَتَساوی تَساوی لیَِتَساوَ تَساوَ ... إ تَساویلفیف : 

 یتَُعاونَُ لِیتَُعاوَن ... 2تُعُووِنَ مجهول : 
 

 شود :معنی بکار برده می پنج این باب در  معانی باب تفاعل :
 
 زَیدٌ و عمَروٌ.تضَارَبَ ت؛ مانند : این باب اسغالبی که معنای  مشارکت : ـ 1

 این فرق که باتوانند در بیان مشارکت بکار روند  همانطور که گذشت میتفاعل و افتعال ، مفاعلهسه باب تبصره: 
 در )= منصوب(. ولیمفعول )= مرفوع( و دیگری بصورت فاعل بعد از باب مفاعله لازم است دو اسم ذکر شود یکی بصورت 

                                                           
 .نمی شود]= معتل الفاء[ این باب چنانکه در تبصره ی قاعده ی هشتم از قواعد عمومی اعلال گذشت فاء الفعل قلب به الف  مثالِ. در  1
 ضاعف گذشت.؛ چنانکه در بحث منمی شود. در ماضی مجهولِ اجوف بابِ تفاعل، قاعده ی ادغام جاری  2
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تضَارَبَ »و « ومُقَإختَصَمَ ال»توانیم یک اسم که دارای افرادی است بیاوریم؛ مثلاً بگوییم : ]= افتعال و تفاعل[ می دو باب دیگر 
 «.کرٌبَو زَیدٌ تضَارَبَ »، «بکَرٌو زَیدٌ إختَصَمَ »و یا دو اسم که در این صورت هر دو بصورت فاعل خواهند بود؛ مانند : « رَّجُلانِال

 
 ت.اسمفاعله (. باب تفاعل برای مطاوعه ی باب دور شد)= او را دور کردم پس تبَاعَدَ انند : باعَدتُهُ فَم ؛مطاوعَهـ  2
 
خود را به )= تَجاهَلَ (، خود را به مریضی زد)= تَمارَضَ یعنی خود را به حالتی زدن؛ مانند :  تظاهر و تشبّه :ـ  3

 (.نادانی زد
 
 (.به تدریج وارد شدندالقَومُ )= جمعیّت تَوارَدَ مانند :  ؛تدریجـ  4
 
 .بلند مرتبه استاست یعنی خدا عَلا اللهُ که به معنی تعَالی [؛ مانند : با تاکید] معنای ثلاثی مجرّدـ  5
 

 پرسش و تمرین
 . در باب تفاعل چه قواعدی جاری است؟ بیان کنید. 1
 دو وجه ممکن صرف کنید : عَهِدَ، وَلیَِ، عانَ.. افعال زیر را به باب تفاعل بُرده مضارع آنها را به  2
کَّد علوم را مؤ. افعال تمرین سابق را به باب تفاعل ببرید، از فعل اوّل مجهول ماضی و مضارع، از فعل دوّم معلوم و مجهول امر و از فعل سوّم مضارع م 3

 به نون خفیفه صرف کنید.
 . افعال زیر را به باب تفاعل ببرید. 4

 قفََ، دَرَسَ، ذَکَرَ، سَدَّ، شَرَطَ، صَدَفَ، ضَحِکَ، طالش، ظَرفَُ، زاجَ، یَسَرَ، وَلیَِ، سَوی، عَلا.تَرَکَ، ثَ
 . در افعال زیر کدامیک از معانی باب تفاعل مراد است؟ 5

)= اظهار کرد(، تَهاجَمُوا )= هجوم کردند(، تَعاهَدوُا  تَعاضَدنا )= همدستی کردیم(، تبَاکی )= خود را به گریه زد(، تَساوَیا )= آندو با هم برابر شدند(، تَجاهَرَ
/ حُجُرات(، تَعاوَنُوا عَلَی البِّرِّ وَ التَّقوی  11لقابِ ))= با هم عهد بستند(، تَساقَطَ )= بتدریج ساقط شد(، تَغافَلَ )= خود را به غفلت زد(، تَغایَرَ )= تغییر کرد(، لا تنَابَزُوا بِالأ

 / نبَاء(. 1اضَع لِلمُحسِنِ إلیَک )نهج الفصاحه(، عَمَّ یتََسائَلُونَ )/ مائده(، تَو 2)
 

 باب افعلال : 2فصل 
 

 إحمَرَّ یَحمرَُّ إحمِرار.  ←مانند : حمُرَة  
 است.لازم رود و همیشه بکار می عُیُوب و اَلوان این باب این است که غالباً در  خصوصیّت

 شود :اده می منظور، از باب افعلال استفدو در بیان 
 
بُسرُ الإحمَرَّ (، وارد سیاهی شداللَّیلُ )= شب إسوَدَّ آن است؛ مانند : غالبی که معنای  دخول فاعل در مبدأ فعل :ـ  1

 (.وارد قرمزی شد)= خرمای نارس، 
 
 (.بسیار سرخ شدالحَدیدُ )= آهن إحمَرَّ ؛ مانند : مبالغهـ  2
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 صرف بعضی از قسمتهای آن چنین است :
 

 …إحمرََّ إحمَراّ إحمَرُّوا إحمَرَّت إحمرََّتا إحمرََرنَ إحمَرَرتَ  ماضی معلوم :
 …یَحمَرُّ یَحمَراّنِ یَحمَرُّونَ تَحمرَُّ تَحمَراّنِ یَحمرَِرنَ مضارع معلوم : 

 …إحمرَّا « إحمَرِر إحمرََّ إحمَرِّ» …لِیَحمَراّ لِیَحمَرُّوا « لِیَحمَررِ لِیَحمرََّ لِیَحمَرِّ»امر معلوم : 
 …اُحمُرَّ بِهِ اُحمُرَّ بِهمِا اُحمُرَّ بِهِم ماضی مجهول : 
 …یُحمَرُّ بِهِ یُحمَرُّ بِهِما یُحمَرُّ بِهِم  مضارع مجهول :

 
 پرسش و تمرین

 م را صرف کنید.. حُمرَة، بیَاض و سَواد را به باب افِعلال بُرده معلوم و مجهول ماضی فعل اوّل و مضارع فعل دوّم و امر فعل سوّ 1
 . معنای باب افِعلال را در اَفعال زیر معیّن نمائید. 2

، یصَفرَُّ شود(، إحولَّ )= لوچ شد(یإقطَرَّ النَّبتُ )= گیاه شروع به خشکیدن کرد(، إعوَرَّ )= یک چشمی شد(، تَخضَرُّ الحقَلةَُ فیِ الرَّبیعِ )= در بهار باغچه سبز م
 (.56/ آل عمران(، ما قامَ لِلدِّینِ عَمودٌ وَ لا اخضَرَّ لِلایمانِ عُود )نهج البلاغه ـ  166شود(، یَومَ تبَیَضُّ وجُُوهٌ وَ تَسوَدُّ وجُُوهٌ )زرد می لَونُ زَیدٍ )= رنگ زید دارد

 
 باب استفعال : 0فصل 

 
 إستَخرَجَ یَستخَرِجُ إستِخراج.  ←مانند : خَرَجَ  

 رف اجمالی آن چنین است :و صندارد باب استفعال قاعده ی خصوصی 
 …إستَخرَجَ إستَخرَجا إستَخرَجوُا ماضی معلوم : 
 …یَستَخرِجُ یَستَخرِجانِ یَستَخرِجُونَ مضارع معلوم : 

 إستَخرِج إستَخرِجا إستَخرِجُوا ... …لیَِستَخرِج لیَِستَخرِجا لیَِستَخرِجوُا امر معلوم : 
 …جوُا اُستُخرِجَ اُستُخرِجا اُستُخرِماضی مجهول : 
 …یُستَخرَجُ یُستخَرَجانِ یُستَخرَجُونَ مضارع مجهول : 

 …مَدَّ إستَمَدِّ إستَمدِد إستَ» …لیَِستَمِداّ لِیَستَمِدُّوا « لِیَستَمِدِد لیَِستمَِدَّ لِیَستَمِدِّ»إستَمَدَّ یَستَمِدُّ إستمِداد  مضاعف :
 وضِح ...إستَوضَحَ یَستَوضِحُ إستِیضاح لیَِستَوضِح إستَمثال : 

 إستَقامَ یَستَقیمُ إستَقامَة لِیَستَقِم إستَقِم ...اجوف : 
 إستَفتی یَستَفتی إستِفتاء ... ناقص :

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  توضیحــــــــــ   

علال حذف شد ـ مانند باب إفعال ـ پس از این که عین الفعل به جهت اجراء قواعد ا مصدر اجوفِ باب استفعالدر 
 ةستحال، اة، استفادة. و از همین قبیل است استعاذةإستقامَ  ←ام  وشود؛ مانند : إستِقدر آخرِ آورده می « تاء»به جای آن یک 

 و ...
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  یک مورد استثنائی  ــــــــــ
توان عین الفعل آن را پس از نقل حرکت آن به ما قبل ستفعال رود می ]= حَیَّ[ )= حیا کرد( چون به باب احیَِیَ مادّه 

 [ إستِحاء .←حاء  ی[ یَستَحی، ]إست ←یُ  یِ، ]یَستَحإإستَحی  ←یَ[ یَانداخت و چنین صرف کرد : ]مانند : إستَح
 

 معنی است :هفت باب استفعال دارای  معانی باب استفعال :
 
طلب = )إستَنصَرَ (، کنمطلب غفران می اللهَ )= از خدا أستَغفِرُ است؛ مانند :  این بابغالبی که معنای  طلب :ـ  1

عدن را المعَدِنَ )= مإستَخرَجتُ است اگر چه از ثلاثی لازم باشد؛ مانند : متعدّی (. باب استفعال در بیان این معنی یاری کرد
 (.استخراج کردم

 (.نگ شدسالطّینُ )= گِل، إستَحجَرَ ؛ مانند : تحوّلـ  2
 (.بزرگ یافتمالأمرَ )= مطلب را إستَعظمَتُ مانند :  ؛مفعول را بر صفتی یافتنـ  3
 (.جانشین خود قرار دادمزَیداً )= زید را إستَخلَفتُ مانند :  ؛مفعول را به صفتی متصّف کردنـ  4
 (.بزحمت جرأت نشان داد، جرأت را بر خود تحمیل کرد)= إستَجرَأ مانند :  ؛تکَلُّف ـ 5
 (.او راحت شد)= زید را راحت کردم پس استرَاحَ ؛ مانند : أرَحتُ زَیداً فَمطاوعهـ  6
 (.آرام گرفت)= إستَقَرَّ یا قَرَّ مانند :  ؛[با تاکید]معنای ثلاثی مجرّد ـ  4
 

 پرسش و تمرین
 . افعال زیر را به باب استفعال ببرید. 1

 وفَی، حَبی، غاثَ، جازَ حالَ.خَرَجَ، مَدَّ، أمِنَ، وَضَحَ، خارَ، فتَا، 
 . افعال تمرین سابق را به باب استفعال بُرده به دستور زیر صرف کنید. 2

ن نومعلوم ماضی فعل اوّل، مضارع فعل دوّم، امر فعل سوّم، مجهول ماضی فعل چهارم، مضارع فعل پنجم، نهی فعل ششم و مضارع معلوم مؤکَّد به 
 ثقیله فعل هفتم.

 استفعال را در افعال زیر معیّن کنید.. معنای باب  3
= ای؟(، إستَوحَشَ )مرگ شدهإستَمَرَّ )= عبور کرد(، إستنَوقََ الجَمَلُ )= شتر نر، مادِه شد(، إستَجازَ )= اجازه خواست(، أستَسلَمتَ لِلمَوتِ؟ )= آیا تسلیم 

/ هود(، أن رآهُ  61/ نوح(، وَ استَعمرََکُم فیِها ) 4خالد را نیکو یافت(، وَ استَغشَوا ثیِابهَُم ) وحشت کرد(، إستَسقی )= طلب سقایت کرد(، إستَحسَنَ زَیدٌ خالِداً )= زید
 / بقره(. 34/ اعراف(، أبی وَ استَکبَرَ ) 156/ مؤمنون(، إنَّ القَومَ استضَعفَُونی ) 46/ علق(، فَمَا استَکانُوا لِرَبِّهِم ) 4استَغنی )

 
 باب افعیلال : 16فصل 

 
 إحمارَّ یَحمارُّ إحمیرار.  ←نند : حمَرَة  ما

 ت.اسلازم رود؛ و همیشه  در اَلوان ]= رنگ ها[ و عُیُوب ]= عیب ها[ بکار میغالباً این باب این است که  خصوصیّت
ی (، صرف إجمالتدریجاً بسیار سرخ شد الحَدیدُ )= آهنإحمارَّ است؛ مانند : مبالغه و تدریج معنای این باب بیان 

 ن:آ
 

 إحماررَنَ  ... …إحمارَّ ماضی معلوم : 
 یَحمارُّ ... یَحماررِنَ ...مضارع معلوم : 
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 اُحمُورَّ بِهِ ...ماضی مجهول : 
 …یُحمارُّ بِهِ مضارع مجهول : 

 …« لِیَحماررِ لِیَحمارَّ لِیحَمارِّ» امر معلوم :
 …« لا یَحمارِر لا یَحمارَّ لا یَحمارِّ»نهی : 

 
 تمرین

را به باب افعیلال بُرده ماضی معلوم و مجهول فعل اوّل، مضارع معلوم و مجهول فعل دوّم و امر معلوم و مجهول فعل سوّم و سَوِدَ ، صفَُرَ، دَهِمَ ،شهَِبَ
 چهارم را صرف کنید.

 
 ابواب غیر مشهور : 11فصل 

 
نند و ک معنای خود را بیان میمبالغه و تاکید ؛ و غالباً با ندارنداند قاعده ی خصوصی باب  15ابواب غیر مشهور که 

 شود :گیرند؛ لذا به ذکر اجمالی آنها إکتفا می همانطور که گذشت کمتر مورد استفاده قرار می 
 
 حوَقَلَ یحَُوقِلُ حَوقَلَة )= پیر شدن(.  ←)فَوعَلَ یُفَوعِلُ فوَعَلَة( مانند : حقل  فوَعَلَة ـ باب  1
 شَیطنََ یُشیَطِنُ شیَطَنَة )= شیطنت کردن(.  ←فَیعِلُ فیَعَلَة( مانند : شطن  )فَیعَلَ یُفیَعَلَة ـ باب  2
 قَلنَسَ یُقَلنِسُ قَلنَسَة )= کلاه پوشاندن(.  ←)فعَنلََ یُفَعنِلُ فعَنَلَة( مانند : قلس  فعَنَلَة ـ باب  3
 جَهوِرُ جَهوَرَة )= صدا بلند کردن(.جَهوَرَ یُ  ←)فَعوَلَ یُفَعوِلُ فَعوَلَة( مانند : جهر  فَعولََة ـ باب  4
 شَملَلَ یُشَملِلُ شَملَلَة )= تند رفتن(.  ←)فَعللََ یُفَعلِلُ فَعلَلَة( مانند : شمل  فَعللََة ـ باب  5
 قَلسی یُقَلسی قَلساة )= کلاه پوشاندن(.  ←)فعَلی یُفَعلی فَعلاة( مانند : قلس  فعَلاة ـ باب  6
 تمََرکَزَ یَتَمَرکزَُ تمََرکُز )= ثابت شدن(.  ←لَ یتََمَفعَلُ تَمَفعُل مانند : رکز  )تمََفعَتَمَفعُل ـ باب  4
 تَجَوربََ یَتَجَورَبُ تَجَورُب )= جوراب پوشیدن(.  ←)تَفوَعَلَ یَتَفَوعَلُ تَفَوُعل مانند : جرب  تَفَوعُل ـ باب  2
 تَشَیطنََ یتََشَیطنَُ تَشَیطنُ )= بد جنسی کردن(.  ←)تَفیَعلََ یَتَفیَعلَُ تَفَیعُل( شطن  تَفَیعُل ـ باب  0

 اندن(.تَجَلبَبَ یَتَجَلببَُ تَجَلبُب )= لباس گشاد پوشیدن یا پوش  ←)تَفَعلَلَ یتََفَعللَُ تَفَعلُل( جلب  تَفَعلُل ـ باب  16
 هوَکُ ترََهوُک )= لرزان راه رفتن(.ترََهوَکَ یتََرَ  ←)تَفَعوَلَ یتََفَعوَلُ تَفَعوُل( مانند : رهک  تَفَعوُل ـ باب  11
 إقعَنسَسَ یَقعَنسِسُ إقعِنساس )= امتناع کردن و به  ←)إفعنَلَلَ یَفعنَلَلُ إفعِنلال مانند : قعس  إفعنلال ـ باب  12

 عقب برگشتن(.
 ت خواباندن(.پشإسلَنقی یَسلَنقی إسلنَقاء )= به   ←)إفعَنلی یَفعَنلی إفعِنلاء( مانند : سلق  إفعنلاء ـ باب  13
 إجلَوَّذَ یَجلَوِّذُ إجلوِّاذ )= بهم چسباندن(.  ←إفعَوَّلَ یَفعَوِّلُ إفعوِّال( مانند : جلذ  إفعوِّال )ـ باب  14
 إحلوَلی یَحلَولی إحلیلاء )= شیرین شدن(.  ←)إفعَوعلََ یَفعَوعلُِ إفعیعال( مانند : حلا  إفعیِعال ـ باب  15

 
 شود )مراجعه نمایید(. قاعده ی اوّل باب تَفعَُّل جاری می 11و  16، 0، 2، 4در پنج باب  تبصره :

 
 پرسش و تمرین

 روند؟ . از ابواب مشهور چه ابوابی برای تعدیهّ و چه ابوابی برای طلب و چه ابوابی برای تدریج به کار می 1
  است؟ چرا؟ و در کدام مفتوح است؟ چرا؟. حرف مضارع )= حروف مضارعه( در چه ابوابی از مشهور و غیر مشهور مضموم  2
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 مبحث سومّ

 رباعی
 

 تقسیمات فعل رباعی همانند ثلاثی است :  مقدّمه :
 

 
 

های هر کدام نیز همانطور است که گذشت )به مقدّمه ی کتاب و اوائل مبحث قاعده ی ساختن هر قسمت و صیغه 
( و نیز ماضی و مضارعِ رباعی، مانند ماضی و مضارع ثلاثی است ثلاثی مجرّد و مقدّمه ی مبحث ثلاثی مزید مراجعه نمایید

 : است سه بابو رباعی مزید دارای یک باب در حالات مختلف. رباعی مجرّد دارای 
 

 رباعی مجرّد : 1فصل 
 

ی ضاست و گاهی )در بعفَعلَلَة و مصدر آن بر وزن یُفَعلِلُ ، مضارع آن بر وزن فعَلَلَماضی رباعی مجرّد بر وزن 
 )= غلطاندن(.دِحراج و دَحرجََة آید؛ مانند : دَحرَجَ یدَُحرِجُ نیز می فِعلال افعال( بر وزن 

 
 …دُحرِجَ ماضی مجهول : 
 …یدَُحرَجُ مضارع مجهول : 

 …دَحرِج  …لِیُدَحرِج امر معلوم : 
 …لِیُدَحرَج امر مجهول : 

 …لا یُدحرِج نهی : 
 …لا یُدحرِجُ نفی : 

 …یُدَحرِجنَ یُدَحرِجنُ  …جنََّ یُدَحرِجانِّ یُدَحرِجنَُّ یُدَحرِتاکید : 
 

 پرسش و تمرین
 . اشتقاق قسمتهای مختلف فعل رباعی را بیان کنید. 1
 . کلمات زیر یک قسمت از باب رباعی مجرّدند دو قسمت دیگر هر کدام را ذکر کنید. 2

 ة، دأَدأََ.زَمزَمةَ، یُزخَرِفُ، صَحصحََ، یُشقَشِقُ، شَرشَرَة، زحَلفََ
 . باب زَلزَلَ و زحَزَحَ را ذکر نموده معلوم و مجهول ماضی فعل اوّل، مضارع و امر معلوم فعل دوّم را صرف کنید. 3
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 رباعی مزید : 2فصل 
 

 ابواب رباعی مزید از این قرار است :
 
باب نیز  لیَِتَدحرَج تَدَحرَجؤ. در اینتَدَحرُج جَ یتََدَحؤرَجُ تَدَحرَ  ←؛ مانند : دَحرَجَ  تَفَعلُلتَفَعللََ یَتَفعَلَلُ  باب تَفَعلُل :ـ  1

 شود و نمونه قسمت های مختلف آن از این قرار است :جاری می  قاعده ی اوّل باب تَفعَُّل
 …تُدَحرِجَ بِهِ ماضی مجهول : 
 یُتدََحرَجُ بِهِ ...مضارع مجهول : 

 …لیُِتَدَحرَج بِهِ امر مجهول : 
 …دَحرَج لا یَتَنهی : 

 …هَل یَتَدَحرَجُ  استفهام :
 …یَتَدَحرَجنَ  …یَتَدَحرَجنََّ تاکید : 

 
 ی فَعلَلَ )رباعی مجرّد( است.مطاوعه معنی این باب 

 
 لِیَحرَنجِم إحرَنجِم.إحرنِجام إحرنَجَمَ یَحرنَجِمُ   ←؛ مانند : حرَجَمَ  إفعِنلالإفعَنللََ یَفعنَلِلُ باب إفعِنلال : ـ  2
 

 …اُحرنُجِمَ بِهِ  مجهول :ماضی 
 …یُحرنَجَمُ بِهِ مضارع مجهول : 

 …لِیُحرَنجِم بِهِ امر مجهول : 
 

 (.جمع شد)= إحرَنجَمَ   ←است، حَرجَمَ )= جمع کرد(  مطاوعه معنی این باب نیز 
 
 .إقشعِرار إقشعََرَّ یَقشعَِرُّ  ←؛ مانند : قُشَعرِیرَة  إفعِلالإفعَللََّ یَفعَلِلُّ  باب افعلال :ـ  3
 

 …إقشَعرِّا « إقشعَررِ إقشَعرَِّ إقشعَِرِّ» …لِیَقشَعرِّا « لِیَقشَعرِر لِیَقشَعرَِّ لِیَقشعَِرِّ» امر معلوم :
 …اُقشعُِرَّ بِهِ ماضی مجهول : 
 …یقُشعََرُّ بِهِ مضارع مجهول : 

 …« لِیُقشعَرَر بِهِ لِیُقشعََرَّ بِهِ لِیُقشعََرِّ بهِِ»امر مجهول : 
 

 است.مبالغه و تاکید این باب مفید 
 

 پرسش و تمرین
 معلوم و مجهول ماضی، مضارع و امر تَزَلزَلَ، إحرَنجَمَ و إقشَعَرَّ را صرف کنید.
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 مبحث چهارم

 فعل صَناعی ـ غیر مُتَصرَِّف

 اسمِ فعل
 

 فعل صناعی : 1فصل 
 

فعال بر وزن یکی از افعلیّه یا  جمله ی اسمیّها از و ی اسمِ جامد غیرِ مصدرفعلی است که از منحوت یا صنَاعی فعل 
 شود.ساخته می

باً غالباشد و  جمیع حروف اصلی اسمشود شرط است که حاوی ساخته می  اسم جامد غیر مصدرکه از  قسم اوّلدر 
هُ )= شَّرَقَ(، خل شب شددا)= إ أمسی(، صبح کرد)= أصبَحَ آید؛ مانند : )ثلاثی یا رباعی( می  ابواب مزید فیهبر وزن یکی از 

هُ دَرَّعَ (،ان شدویر البَلَدُ )= شهرأقفَرَ (، غدّه در آوردالبَعیرُ )= شتر أغَدَّ (، به فرزندی گرفت زَیداً )= زید راإ تَبنَّی(، کَندش را پوست
هُ وَ سافَ، 1( سایر اعضایش سفید شد سرش سیاه و الفَرَسُ )= اسبدَرِعَ (، زره پوشید)= إدَّرَعَ و أدرَعَ (، زِرِه پوشانید)= به او 

هیزم )= طَبَ إحتَ(، پختالخبُزَ )= نان إختبََزَ (، با شمشیر زد و خورد کردند)= تَسایَفوُا و سایَفوُا (، با شمشیر زدهُ )= او را تَسَیَّفَ
اش ی بتدریج سرخ)= إحمارَّ و اِسوَدَّ و اِصفَرَّ،  ( و همینطور است : اِبیضََّسرخ شد)= إحمَرَّ (، نوشتالیاءَ )= یاء را یَیَّأَ (، فراهم کرد
ه عصُفُر بالثَّوبَ )= لباس را عصَفَرَ (، فلفل ریختالطَّعامَ )= در غذا فَلفَلَ (، مادِه شدالجمََلُ )= شتر نر، إستَنوَقَ (، شدید شد

 …( و او را لرزه گرفت)= اِقشعََرَّ (، آمیزی کرد رنگ
/ روم( و حدیث  14...« )تصُبَحُونَ وَ حینَ تُمسُونَ فَسُبحانَ اللهِ حینَ »ی شریفه ی :  و از همین قبیل است : آیه

 .2( 22، ص 2بحار ج )یُمَجِّسانِهِ وَ ینُصَِّرانِهِ وَ یُهَوِّدانِهِ کُلُّ مَولُودٍ یُولَدُ عَلیَ الفِطرَةِ حتَّی یکَُونُ أبوَاهُ »شریف : 
 

مات از تمام یا اکثر کل چند حرفیا یک شود شرط است که ساخته می فعلیّه یا  هجمله ی اسمیّ که از قسم دومّو در 
اب بآوری شده بصورت فعلی در آورده شود تا مضمونِ جمله را بیان نماید و غالباً بر وزن آن جمله گرفته شود و حروف جمع 

مدُ الحَ، بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ)= گفت : سَبحَلَ و لَ حَسبَو حَوقَلَ و حَمدَلَ و بَسمَلَ شود؛ مانند : آورده می رباعی مجرّد 
(،  اللهُ بَقاءَکأطالَ)گفت : طَلبَقَ (، جَعَلنَِیَ اللهُ فِداک)گفت : جَعفَلَ ( سُبحانَ اللهِ، حَسبِیَ اللهُ، لا حَولَ وَ لا قوَُّه إلاّ بِاللهِ، لله

 . 3و ...  یعنی دعا کرد شبش به خیر باشد (مَساّکَ اللهُ بِالخیَرِ )به او گفت :مَسّاهُ 
  

                                                           
 هر ماه ـ گرفته شده است. 12، 14، 16ـ شبهای  شبی که ماهش نزدیک صبح طلوع می کندبه معنی « دَرعاء». این فعل از  1
 . بسیاری از افعال ثلاثی مزید ـ مشهور و غیر مشهور ـ از این قبیل است. 2
 دانسته است.« بعُِثَ وَ أثیرَ تُرابُها»/ انفطار( را منحوت از  4« )ثِرَتبعُوَ إذا القبُُورُ »در آیه ی شریفه ی « بعُثِرت». زمخشری کلمه ی  3
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 فعل غیر متصرف : 2فصل 
 

هارده تمام چو امر و مضارع ، ماضیبود؛ و فعلِ متصرف فعلی است که متصرّف آنچه تاکنون گذشت درباره فعل 
 گویند . غیر متصرّفهر کدام از اینها را داشته باشد و فعلی را که چنین نباشد صیغه ی 

 
 اند :صرف چهار دسته افعال غیر مت

 ندارند.امر آنهایی که 
 ندارند.امر و مضارع آنهایی که 
 ندارند.مضارع آنهایی که 
 ندارند.مضارع و ماضی آنهایی که 

 
 عبارتند از : دسته اوّلافعال 

 .یطَفِقُ طَفِقَ، أوشَکَ یُوشِکُ، کادَ یکَادُ، إنفَکَّ یَنفَکُّ، فتَِیءَ یَفتَؤُ، بَرِحَ یبَرَحُ، زالَ یزَالُ
 

 شوند و در نتیجه دوام و اتصال را میباشند و دائماً با أداة نفی بکار بُرده می می « قطع شد»چهار فعل اوّل بمعنی 
 باشد.می « شروع کرد»است و فعل اخیر بمعنی « نزدیک شد»رسانند و دو فعل بعد، بمعنی 

 
 عبارتند از : دسته دوّمافعال 

)این سه حاشا ، عَدا، خَلا، 1شود(  و این فعل فقط به خداوند متعال نسبت داده می ه استمقدّس و منزّ)= تَبارَکَ 
م ک(، طالَ )= دیر زمانی است(، کثَُرَ )= زیاد است(، قَلَّ )= نیست، سخت است)= شَدَّ شوند(، بکار بُرده می استثناء فعل در 

، إحَری ،عَسیگیرد(، ی وقتیّه مصدریّه قرار می « ما»میشه بعد از (، این فعل هدوام یافت)= دامَ (، نیست)= لَیسَ ، 2( است
 «شروع کرد»)این چهار فعل به معنی عَلِقَ ، أخَذَ، جعََلَ، أنشأباشند(، می « اُمید است»)این سه فعل به معنی إخلَولَقَ 

گویند(، می« فعل ذمّ»باشند( و به آنها  می «استناپسند »)این دو فعل به معنی ساءَ ، بِئسَ، 3( نزدیک شد)= کَرَبَ باشند(، می
؛ مانند : عقودهای  و صیغه 5گویند(  می« فعل مَدح»باشند و به آنها  می« پسندیده است»)این دو فعل به معنی حَبَّ ، 4نِعمَ 

 و ...إشترََیتُ و بعِتُ 
 

 افعال دسته سوّم عبارتند از:دسته سوّم : افعال 
و قبل از اسم منصوب قرار « مای استفهامیه»ان دو وزن تعجّب. وزن اوّل همیشه بعد از بعنو« أفعِل»و « أفعَلَ»

ند؛ گوی گیرد و دوّمی قبل از باء جارّه و اسم مجرور به آن. دو وزن فوق را در ترکیبی که گذشت دو صیغه ی تعجّب میمی 
 .6( کنمتعجّب می زید از حُسن ! )استنیکو زید چقدر یعنی « زَیدٍأحسنِ بِ»یا « زَیداًأحسنََ ما »مثلاً : 

                                                           
 بکار برده می شود.هفتم ماضی و  صیغه ی اوّل. از این فعل  1
 زائده بکار می برند.« ما»بکار برده می شود، و بعد از چهار فعل اخیر  صیغه ی اوّل ماضی. از هفت فعل اخیر  2
 بکار برده می شود. یغه های ماضیتمام ص . از ده فعل اخیر 3
 بکار برده می شود.ماضی  4و  1. از سه فعل اخیر دو صیغه ی  4
 (.چه خوب است« )= حبََّذا»که بعد از آن می آید ترکیب می شود : « ذا»استعمال شده است و همیشه با کلمه ی همین یک صیغه . از این فعل  5
 بکار برده می شود. صیغه ای که ذکر شدفقط . از این دو وزن  6
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یم : گوی؛ می شودنمی عین الفعل صیغه ی اولِّ تعجّب، اعلال و عین الفعل صیغه ی دوّم، اعلال و ادغام تذکّر : 
 بهِِ. زِزم بِزَیدٍ وَ أعوِمَ زَیداً، أقوَما أق

 
 عبارتند از :دسته چهارم  افعال
 .3( فرض کن)= هَبؤ ، 2( بشتاب)= هَیِّ ، 1( بگیر)= هاءَ (، بیاور)= هاءِ (، بیاور)= هاتِ (، بیا)= تَعالَ 

 
 .ندارد فعل غیرِ متصرّف مبدأ اشتقاق )= مصدر(  تبصره :

 
 اسمِ فعل : 3فصل 

 
باشد ولی وزن یکی از افعال را نداشته باشد و یا اگر دارد بعضی از  دارای اثر و معنی فعلای است که اسم فعل کلمه 

 .ٍ و صَههَیهاتَ پذیرد مانند : را می تنوین مثلاً  خواصّ اسم
 

 اند :اسماء افعال بر سه دسته
 (.دور شد)= هَیهاتَ هستند؛ مانند : ماضی آنهایی که به معنی فعل دسته اوّل : 
 (.بیزارم)= اُفٍ اند؛ مانند : آنهایی که بمعنی فعل مضارع  دسته دوّم :
 (.ساکت شو)= صَهٍ امراند؛ مانند : آنهایی که بمعنی فعل  دسته سوّم :

 خواهد آمد.بخشِ اسم فهماند. توضیح بیشتر اسمِ فعل در اسم فعل با مبالغه معنای فعلِ مرادف خود را می 
 

 پرسش و تمرین
 . فعل صناعی یا منحوت چه فعلی است؟ 1
 ید.. برای قسم اوّل از دو قسم فعل صناعی بیست مثال از ابواب ثلاثی مزید ذکر کن 2
 . برای قسم دوّم فعل صناعی پنج مثال ذکر کنید و بیان نمایید از چه و چگونه گرفته شده است. 3
 . چه فعلی را متصرّف و چه فعلی را غیر متصرّف گویند و اقسام فعل غیر متصرّف چیست؟ 4
 ی کنید.. اسمِ فعل چیست و بر چند قسم است؟ برای هر کدام از اقسام آن سه مثال ذکر نموده معن 5
 این جمله را توضیح دهید.« در فعل، تصرُّف بیش از اسم است»گویند : . می 6
 . برای مباحث بخش اوّل نمودار گویایی رسم کنید. 4

  

                                                           
ـ  هاءَ هاؤُما هاؤمُچنین : هاءَ . و صرف هائی هائیِا هائینَـ هاءِ هائیِا هاؤُوا چنین است : هاءِ بکار برده می شود. صرف  شش صیغه ی امر مخاطب. از این چهار فعل فقط  1
 .هاءِ هاؤُما هاوُنَّ
 مذکّر بکار رفته است. سه صیغه ی امر مخاطب« هَیِّ». از  2
 بکار برده شده است. همین یک صیغه« هَبؤ». از  3



 حوزه علمیه ی ماهواره ایاوّلین 
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 مقدَّمه

 ابنیه الاسم
 

 : مُقَدِّمَةٌ 
 
 تعریفُ الإسمِ :ـ  1

. فَإن دَلَّ علی ذاتٍ أی مَعنًی قائِمٍ بِنَفسِهِ سُمِّیَ 1لَّ علی مَعنًی مُستَقِلٍ غیَرِ مُقترَِنٍ وَضعاً بِزَمانٍ اَلاسمُ ـ کَما مَرَّ ـ ما دَ
شرَة عَوَ  ضَّربکَ« اسمَ مَعنًی»و إن دَلَّ علی حَدَثٍ اَی معنًی قائِمٍ بِغیَرِهِ سُمِّیَ ضارِبٍ و کتِابٍ و  زَیدٍکَ« اسمَ عَینٍ»اَو « اسمَ ذاتٍ»
 .بَیاضٍو 

 
 اَبنِیَةُ الاسمِ : ـ 2

 فَالأقسامُ ستَِّةٌ :مَزیدٌ فِیهِ اَو مُجَرَّدٌ وَ کُلَّ مِنها الخُماسِیّ و الرُّباعِیُّ و اَلثُّلاثِیُّ قَد مَرَّ أنَّ لِلاسمِ إبنِیَةً ثَلاثَةً: 
 
 ( الثُّلاثِیُّ المُجَرَّدُ وَ لَهُ عَشرَةُ اَوزانٍ : 1

، نَحوُ : فَلس، فَرَس، کَتِف، عضَُد، حبِر، عنَِب، إبِل، فعُُل، فعَُل، فعُل، فعِِل، فعَِل، فعِل، فعَُل، عِلفَ، فعََل، فعَل
 قُفل، صُرَد، عُنُق. وَ أمّا فعُِل نَحوُ : دُئِل فَقَلیِلٌ.

 
 ( الرُّباعِیُّ المُجَرَّدُ وَ لَهُ سِتَّةُ اَوزانٍ : 2

 نحو : جَعفَر، بُرثنُ، زِبرِج، دِرهَم، قمَِطر، جُخدَب )= الجَملَُ الضَّخمِ(.فُعلَل ، عَللفِ، فعِلَل، فعِلِل، فعُلُل، فعَلَل
 
 ( الخُماسِیُّ المُجَرَّدُ وَ لَهُ اَربَعَةُ اوَزانٍ : 3

 نحو : سَفَرجَل، قُذَعمِل، جَحمَرِش، قِرطعَِب.فِعلَلل ، فَعلَلِل، فُعَللِل، فَعَللَل
 
 .رِجالفیهِ نحو :  ( الثُّلاثیُِّ المَزیدُ 4
 
 .عصُفُور( الرُّباعیُِّ المَزیدُ فیهِ نحو :  5
 
 .سَلسَبیل( الخُماسیُِّ المَزیدُ فِیهِ نحو :  6
 

                                                           
 (23)راجِع سیّد علی خان الکبیر علی الصَّمَدیَّة ص المفعُولِ وَ اسمَیِ الفاعلِ . قَد یَقتَرِنُ معَنی الاسمِ بِزَمانٍ وَ لا یکَُونُ الاسمُ موضوعاً لَه وَ ذلِکَ نَحوُ  1
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 للهُا اَوزانُ الاسمِ المَزیدِ فِیهِ کَثیرَةٌ جِدّاً وَ لِتمَییزِ الحَرفِ الزّائِدِ عنَ الأصلیِّ طُرُقٌ تَأتی فِی الخاتِمَةِ إن شاءَ تَنبِیهٌ:
 تعالی.

 
 عَوَّضُ.ءٌ وَ قَد لا یُقد یُحذَفُ منِ الثُّلاثِیِّ بعَضُ أحرُفِهِ الأصلِیَّةِ وَ حِینَئذٍ قَد یُعَوَّضُ فِیهِ عنَ المَحذُوفِ شَیتَتمِیمٌ : 

 
  ←  و، کُرَةسَنَ  ←  و، سَنَةشَفَ  ←  هَ، شَفَةلُغَ  ←  وبن، لُغَاِ  ←  وسم، بَنَاِ  ←  و، سَمَةعِدَ  ←عد  وِنَحوُ :  ألاوَّلُ

 .مفَ  ←  و( فَ ←، )فَوَه  ةأمَ  ←  و، أمَةکُرَ
یَد،   ←  یغَد، یَدَ  ←  ودَم، غدََ  ←  وهنَ، دَمَ  ←  وحَم، هَنَ  ←  وأخ، حَمَ  ←  وأب، اَخَ  ←  ونَحوُ : اَبَ وَ الثّانیُ

 شاة.  ←ة  هَفَم، شَوَ  ←فَو(    ←)  ←  هفَوَ
 قَلیل.« ما»وَ « منَ»وَ کَـ « کَنصَرَتُ»صلِ علی حرَفٍ اَو حَرفَینِ کَالتّاءِ وَ الکافِ فِی وَ ما وضُِعَ فِی الأ

 
 تَقسیماتُ الاسمِ :ـ  3

 
 لِلِاسمِ سِتَّةُ تَقسیماتٍ إذ هوَُ إمّا :

 
 غیَرُ مصَدَرٍاَو مصَدَرٌ (  1
 مُشتقَ،اَو جامِدٌ (  2
 مُؤَنَّثٌاَو مُذکََّرٌ (  3
 غیَرُ مُتصَِّرفٍاَو  مُتصََرِّفٌ(  4
 نکَِرةٌَاَو معَرِفَةٌ (  5
 .مَبنِی،اَو معُرَبٌ (  6

 .1وَ البَحثُ عنَ کُلٍ فی مَبحَثٍ فَمبَاحثُِ الاسمِ سِتَّةٌ 
الصَّحیحِ  وَنقُوصِ المَوَ المَمدُودِ وَ المَقصُورِ وَ لَهُ ـ بَل لِخُصُوصُ الاسمِ المُعرَبِ ـ تَقسیمٌ آخَرُ بِاعتبِارِ حَرفِهِ الأخیرِ إلی 

 نُوردُِهُ هُنا لِقِلَّةِ البَحثِ فیهِ :شِبهِ الصَّحیحِ وَ 
 

 کـَ اَو لِلالحاقِ« إیعَطش»اَو مَزیدَةً لِلتَّانیِثِ کَـ « إیفَت»وَ « اعصَ»سَواءٌ کانَت منُقَلِبَةً کَـ  2ما خُتِمَ بِألِفٍ ثابِتَةٍ  فَالمَقصُورُ
 «.إیمُوس»اَو لغَِیرِهِما کَـ  3« إیأرط»

 اَو مَزیدةًَ« اءبَن»وَ « اءسَم»اَو منُقَلِبَةً کَـ « اءقَرّ»سَواءٌ کانَت الهمَزَةُ اَصلِیَّةً کَـ  4ما خُتِمَ بَهمَزَةٍ قَبلَها الَِفٌ زائِدَةٌ وَ المَمدُودُ 
 «.اءزکََرِیّ»ـ اسمُ دابَّةٍ( اَو لغَِیرِهِما کَ« )= اءحِرب»اَو لِلالحاقِ کَـ « اءحمَر»لِلتَّانیثِ کَـ 

 «.یالمنُاد»وَ « یالقاض»کَـ  5ما خُتِمَ بیِاءٍ ثابِتَةٍ مَکسُورٍ ما قَبلَها  وَ المَنقُوصُ
 «.ةمَرأ»، و «ءمَر»، «لرَجُ»ما خُتِمَ بِحَرفٍ صَحیحٍ غَیرِ الهمَزَةِ الَّتی قَبلَها اَلفٌ زائِدَةٌ نَحوُ و الصَّحیحُ 

                                                           
 لنَّحوِ. عنَ مثِلِهمِا، علِمُ ابنیِّ قَدر ما یَرتبَطُِ بِالصَّرفِ إذ لاینَبغَی تَرکُ التَّعَرُّضِ لِهذا المِقدارِ کمَا سیََظهَرُ وَ مَوضِعُ استیِفاءِ البَحثِ. نَبحَثُ عنَ الأقسامِ کَالمُعرَبِ وَ المِ 1
 [ .افِی الوَقفِ ]= رأیتُ زید« رَأیتُ زَیداً». لا غیَرِ الثّابِتَةِ کَـ  2
 تی فِی الخاتِمَةِ إن شاءَ اللهُ تعالی.. لِلالحاقِ بَحثٌ یَأ 3
 ء.اءِ وَ الدّا. بِخلِافِ ما ختُِمَ بِهمَزَةٍ قبَلَها الَفٌ اصَلِیَّةٌ کَالم 4
 .ؤـیو سعَ ؤـیمَثلَاً وَ بِخلِافِ ما لَم یکُسَر ما قبَلَها نَحوُ ظبَ« عبَدِاللهِ یقلُتُ لأب». بِخلِافِ غیَرِ الثّابِتَةِ نحو  5



40 
 

 «.ـؤیظبَ»و « ـؤودَل»اوٍ اَو یاءٍ ساکنٍِ ما قَبلَهُما نَحوُ ما خُتِمَ بِووَ شِبهُ الصَّحیحِ 
النّاقصِِ و  ثُمَّ الصَّحیحُ وَ المَنقُوصُ هیإهنُا اِصطِلاحٌ خاص، غیَرُ ما سَبَقَ فِی المُقَدِّمَةِ منِ تَقسیمِ الکَلِمَة إلی الصَّحیحِ وَ

... 
 

 قوَاعِدُ الإعلالِ الخاصَّةِ بِالاسمِ : ـ  4
 

 قوَاعِدُ لِلاعلالِ تَجری فِی الإسمِ خاصَّةً، منها :هُناکَ 
 
 فی ثَلاثَةِ موَاضِعَ : همَزَةً ( تُقلبَُ الواوُ وَ الیاءُ  1

 .1 ءإجرا  ←  ای، إجرءرِضا  ←  اوفیما إذا تَطَرَّفَتا بعدَ الفٍ زائِدَةٍ نحو : رِضالاوَّلُ : 
 ع .ئبا  ←ع  ایِل، بئِقا  ←لَ  اوَوَ فُروُعِهِ نحو ق« فاعِل»فیما إذا وَقعََتا بعَدَ اَلِفِ : الثّانی 

( فیما إذا کانَ الثّالِثُ منِ حُرُوفِ مُفرَدِهِ مَدّا زائِداً نَحوُ:  1بِأحَدِ شرَطَینِ :  2وَ شِبهِهِ « فَعائلَِ»فی کُلِّ جَمعٍ علی الثّالِثُ : 
)جَمعُ جدَوَل( لِتَحرِیکِ الواوِ فِی المُفردَِ « جَداوِل»بِخِلافِ  3د ئِفرَا  ←  د )جَمعُ فَریدَة(ایِز، فَرئِعَجا  ←ز )جَمعُ عَجُوز(  اوِعَج

« لواوِأ»( فیما إذا وَقَعَ اَلِفهُُ )أی اَلفُِ الجَمعِ( بَینَ حَرفَی عِلَّةٍ نَحوُ :  2)جَمعُ معَیشةَ( لِعَدَمِ زیادَةِ المَدِّ فِی المُفرَد. « مَعایش»و 
 ف .ئِنیَا  ←ف )جَمعُ نَیِّف(  یایِل، نَئأوا  ←)جَمعُ أوَّل(  

 واقی )جمَعُوَ واصِل،أ  ←واصل )جَمعُ واصلَِة(  وَإذا اجتمََعتَا فی اوَّلِ الجَمعِ نُحوُ : همَزَةً وَ کَذلِکَ تُقلَبُ اُولَی الواوَینِ 
 واقی.أ  ←واقِیَة(  

 
 فی اَربَعَةِ موَاضِعَ :یاءً ( تُقلبَُ الواوُ  2
 

  ←ی  وؤیما إذا اتَّصَلَت بیِاءٍ فی کَلِمَةٍ اَو ما یُشبِهُ الکَلِمَةَ وَ کانَ السّابِقُ مِنهُما ساکنِاً غیَرُ منُقَلِبٍ نحو : الطَّفالاوَّلُ : 
مِ لِعَدَ« تُونیؤزَ»( بِخِلافِ نحوِ ـِیَّضارِب  ←) یَّضارِبُ  ←یَ  وؤ(، ضارِبُـِیّمرَم  ←) یّمَرمُ  ←ی  وؤد، مَرمُیِّسَ  ←وِد  یؤ، سَیّالطَّ

لکَِونِ « انویؤد»لکَِونِ الساّبقِِ مِنهُما مُتحََرکّاً وَ نَحوِ « وریُغَ»وَ « یلوِطَ»لکَِونهِِما فی کَلِمتََینِ وَ نَحوِ « اسِرٍوؤ یاَبُ»الإتِّصالِ وَ نَحوِ 
 .4السّابِقِ مُنقَلبِاً 

 ی مَوضعَِینِ :ما إذا وَقعََت بعَدَ کَسرَةٍ وَ قَبلَ اَلِفٍ فوَ الثّانی : 
 .5اذ وام بخِِلافِ لِیقِ  ←ام  وأ : فی مصَدَرِ الأجوَفِ بِشرَطِ أن یکَُونَ الواوُ مُعَلاًّ فی الماضی نحو : قِ

اب وار، ثِیدِ  ←ار )جَمعُ دار(  وب : فی جَمعِ الأسماءِ منِ الأجوَفِ بِشرَطِ أن یکَُونَ الواوُ ساکنِاً فی المُفرَدِ نَحوُ دِ
 یل .وِال جَمعُ طَواض بِخِلافِ نَحوُ طِیر  ←اض )جَمعُ رَوضةٍَ(  واب، رِیث  ←وب(  )جَمعُ ثَ

                                                           
وَ لا بیِاءِ النَّسَبِ  ةوَ نِهایَة بِخلِافِ نَحوُ : سَخاوَ ةوَ غَزّاءَ ةنِ وَ لا بِالتّاءِ ـ تاءِ التّانیثِ ـ فیما إذا کانَت للِتّأنیثِ الحَقیقی نَحوُ : سَقّاءَانِ وَ رِداءاعبَو بَالِفِ التَّنیَِةِ نحوُ : کِساء. وَ لا یُ 1

 .یّو نِهائ یّنَحوُ روائِ
 )وَزنُهُ مَفاعلِ(.ید نَحوُ : مکَا کلُُّ جمَعٍ بعَدَ الَِفِ جمَعِهِ حَرفانِ مُتَحَرّکانِفعَائلَِ  . الَمُرادَ بِشِبهِ 2
 ل.ئِرسَا  ←لَة  ا. وَ هکَذا یُعاملَُ مَعَ الَِف نَحوُ رَس 3
 ان قلُبَِت الواوُ الاُولی یاءً علی غَیر القیاس.وّأصلُهُ دِدیوان .  4
 وَ قَد سبَقََ ذِکرُ هذا القسِمِ فی القسِمِ الأوَّل.قامَ فَهُوَ مَصدَرُ « قیِام»رُ قاومََ . وَ أمّا مَصدَقِوام . وَ منِ ذلِکَ  5



26 
 

  ←  ـُو(، تَداعـِّیتَرَج  ←)  یتَرَجُّ  ←  ـُّوما إذا تَطَرَّفَت فِی الاسمِ المعُرَبِ وَ سبََقَتها ضَمَّةٌ نَحوُ : تَرَجوَ الثّالِثُ : 
ر اَو المتَُطَرِّفِ فیِ الفعِلِ نحَوُ ـُو(، بِخِلافِ غیَرِ المتَُطَرِّفِ نَحوُ غَیـِیأدل  ←أدلیُ )   ←دَلو(  )جمَعُ  ـوُ(، اَدلـِیتَداع  ←)  یتَداعُ
 ( .القَفا  ←)  ـَواَو المَسبُوقِ بغَِیرِ الضَّمَّةِ نَحوُ اَلقَف ـُوَاَو فیِ الاسمِ المَبنی نَحوُ ه ـُویَدع

لیا( عُ  ←إ ) ییعُل  ←إ  یودُنیا(، عُل  ←إ ) ییدُن  ←إ  یونَحوُ : دُنإ فَةٍ علی وزَنِ فعُلیما إذا وَقَعَت لاماً لصِِوَ الرّابِعُ : 
 إ .وَ شَذَّ نَحوُ : قصُوی

 
ذَّ نَحوُ:  وَ شَإ یوتَق  ←إ  یی، تَقإیوفَت  ←إ  یینَحوُ : فَتإ إذا وَقعََت لاماً لِمُوصُوفٍ علی وَزنِ فُعلیواواً ( تُقلَبُ الیاءُ  3

 ا )الرّائِحَةُ( .رَیّ
 
یّ، ـِمَرم  ←  یّـُیع، مَرمـِمَب  ←یع  ـُفیما کانَت الیاءُ غیَرَ فاءٍ )أی فاءِ الفِعلِ( نَحوُ مَبکَسرَةً ( تُبدَلُ الضَّمَّةُ قبَلَ الیاءِ  4

 یّ .ـِتَرَجّ  ←یّ  ـُتَرَجّ
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 ألمَبحثَُ الأوَّلُ

 ألمَصدَرُ وَ غَیرُ المَصدَرِ
 

ــةٌ : ــی  ا مُقَدِّمَ ــدُلُّ عل ــمٌ یَ ــدَرُ اس ــدَثٍ   لمصَ ــلٍ ـ اَو   حَ ــةٍ ـ أی فِع ــل»نحــو : حالَ ــن»و « قَت ــدَرِ « حُس ــرُ المصَ وَ غَی
هــاکَ البَحـثَ عَنهــا فِــی  صَــناعِی، وَ میمِـی،  وَ أصــلِی، ، ثُــمَّ المصَـدَرِ علــی ثَلاثَــةِ اَقسـامٍ :   «رَجُــل»و « قَلَـم »بِخِلافِـهِ نَحــوُ :  
 الفُصُولِ الآتِیَّة.

 
 : المصدر الاصلی 1ل الفص

 
 منِ الأفعالِ. مصَدَرُ غیَرِهِوَ  مصَدَرُ الفِعلِ الثُّلاثیِِّ المُجَرَّدِوَ هُوَ علی نوَعَینِ : 

 
 ةنَعَم هنُاکَ ضوَابِطُ غالبِِیَّالسَّماعِ لا قیاسَ فی وَزنِ هذا المصَدَرِ بَل هُوَ مَوقُوفٌ عَلَی مصَدَرُ الثُّلاثِیّ المُجَرَّد :  الف (

 أهَمُّها :
 .جُلوُس  ←نحو : جَلَسَ  فُعُول ـ فَعلََ إذا کانَ لازماً فَمصَدَرُهُ علی  1
 .فَرَح  ←نحو : فَرِحَ  فعََل ـ فَعلَِ إذا کانَ لازماً فَمصَدَرُهُ علی  2
رُمَ  ، کَفصَاحَة  ←، فصَُحَ  سُهُولَة  ←  نحو : سَهُلَفَعَل اَو فَعالَة اَو فُعُولَة ـ فعَُلَ وَ یکَُونُ لازِماً دائِماً مصَدَرُهُ علی  3

 .کَرَم  ←
 . 1فهَم   ←، فَهِمَ  کَسب  ←نحو : کَسَبَ  فعَل ـ فعََلَ و فَعلَِ إذا کانا متَُعَدِّیَینِ فَمصَدرَُهُما عَلی  4
 .سُعال  ←، سعََلَ  زُکام  ←و : زَکَمَ  نحفُعالٍ ـ الثُّلاثِیُّ المُجَرَّدُ مُطلقاً إذا دَلَّ علی داءٍ اَو مَرَضٍ فَمصَدَرُهُ علی  5
 .صَهیَل  ←، صَهَل  صرُاخ  ←نحو : صَرَخَ  فَعیلٍ اَو فُعالٍ ـ وَ إذا دَلَّ علی صَوتٍ فَمصَدَرُهُ علی  6
 .نِفار  ←، نَفَرَ  إباء  ←نحو : أبی  فِعالٍ ـ وَ إذا دَلَّ علی امتنِاعٍ وَ مُخالفَةٍَ فَمصَدَرُهُ علی  4
  ←، أمَرَ  حیِاکَة  ←نحو : تَجرََ تَجارَة، حاکَ  فِعالَة ذا دلََّ علی حِرفةٍَ وَ صنَعَةٍ اوَ إمارَةٍ وَ حکُُومَةٍ فَمصَدَرُهُ علی ـ وَ إ 2

 .وِلایَة  ←، وَلِیَ  إمارَة
 .حمُرَة  ←نحو : حمَُرَ  فُعلَة ـ وَ إذا دَلَّ علی لَونٍ فَمصَدَرُهُ علی  0

 .رَحیل  ←نحو : رَحَلَ  فَعیلٍ سیَرٍ و انتِقالٍ فَمصَدَرُهُ علی ـ وَ إذا دَلَّ علی  16
 .غَلَیان  ←غَلی  جَوَلان   ←نحو : جالَ  فَعَلانِ ـ وَ إذا دَلَّ علی اضطرِابٍ و انقلابٍ فَمصَدَرُهُ علی  11

، سَرِقَة، غَلَبَة، نُدرةَ، نِشدَة، حمَةرَ، هُدی، صغَِر، کَذِب، حِفظ، شُربوَ لَهُ اَوزانٌ لا ضابِطَ لَها وَ دُونکََ بَعضَها : 
 ، و ...جبُُور، تِلقاء، غُفران، حِرمان، بیَنُونَة، کرَاهِیَة، بُغایَة، درِایَة، زَهادَة، سُؤدَد، قَبُول، سؤُال، صرِاف، ذَهاب

                                                           
 . تتَّجه هذه الضّوابط الأربع عند ما لم تنطبق علی المورد الضّوابط التّالیة. 1
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مسةًَ وَ خَد سَبقََ أنَّ لَهُ منِ الثُّلاثیِ المَزیدِ فِیهِ کَما مرََّ فی بابِ الفعِلِ، فَقَقیاسِی، هُوَ مصَدَرُ غیَرِ الثُّلاثِیِّ المُجَرَّدِ :  ب (
، وَ أنَّ لإفعِلّا، إفعِنلال، تَفعَلُل، فَعلَلَةإلی آخرها وَ منِ الرُّباعیِّ اَربَعَةَ اَوزانٍ هِیَ : مُفاعلََة ، تَفعیل، إفعالوَزناً هِیَ : عِشرینَ 

 اَو مُختصََّةٍ ببَِعضِ المَوارِدِ کَبابِ التَّفعیلِ وَ المُفاعَلَةِ وَ الفَعلَلَة فرَاجِع إن شئِتَ. لبَِعضِ الأبواب مصَادرَِ اُخری غیَرَ معَرُوفَةٍ
 

 المصدر المیمی : 2الفصل 
 

زیادَةِ میمٍ لِ «المصدرُ المیمی»غَیرُ ما سَبَقَ؛ یُقالُ لَهُ :  مصَدَرٌ قیاسی، لکُِلِّ فعِلٍ ـ ثُلاثیٍِّ اَو رُباعِیٍّ مُجرَّد اَو مَزید فِیهِ ـ
نظَر = نَظرَ، مَو : اسِیَّةً نحفی اَوَّلِهِ مُطلقاً وَ هُوَ فِی المَعنی کَالأصلی بِلا فَرقٍ. فالمصدرُ المیمیُّ مصَدَرٌ فی اَوَّلِهِ میمٌ زائدَِةٌ زیادَةً قی

 حمِدَة = حَمد .مَ
ـ إلاّ إذا کانَ مثِالاً واویّاً مَحذُوفاً فاؤُهُ فِی المضُارِعِ فَیکَُونُ غالِباً ـ « مَفعَل»وَ أمّا وَزنُهُ فَمنِ الفعِلِ الثُّلاثِیِّ المُجَرَّدِ علی 

  ←، حیَِیَ  إمَجری  ←إ  ، جَریمَقال  ←، قالَ  مأَخَذ  ←، أخَذَ  ممََرّ  ←، مَرَّ  مضَرَب  ←نحو : ضَربََ  « مَفعِل»علی 
  ←، باتَ  مَزید  ←. وَ المُخالفُِ لِذلِکَ نادِرٌ لا یُقاسُ عَلَیهِ نَحوُ : زادَ  مَوعِد   ←، وَعَدَ یَعِدُ  موَجَل  ←، وَجِلَ یَوجَلُ  إمَحیی
  ←، حَمِدَ  ةمَسألَ  ←فی آخِرِهِ نَحوُ : سَألَ  تاءٌ . وَ قَد تزُادُ مَحیض   ←، حاضَ  ءمَجی  ←، جاءَ  مصَیر  ←، صارَ  مَبیت
 و ... ة، معَیشَة، مَعصِیَّة، معَذِرَة، معَرِفَة، مَغفِرَة، مَودََّة، وَ مِن ذلِکَ مَحَبَّةمَحمِدَ

  ←بِجعَلِ میمٍ مضَمُومَةٍ مکَانَ حَرفهِِ المضُارَعَة نَحوُ : أکرمََ  مضُارِعِهِ المَجهُول وَ منِ غیَرِ الثُّلاثیِِّ المُجَرَّدِ علی وزَنِ 
 و ... مُتَدَحرَج   ←، تَدَحرَجَ  مُدَحرجَ  ←، دَحرَجَ  مُقاتَل  ←، قاتلََ  مصَُرَّف  ←، صَرَّفَ  مکُرَم

 
 دَرهِِ الأصلی.بِخلِافِ مصَقیاسیَِّاً یَهِمُّ شَأنُ المصَدرَُ المیمی فی الثُّلاثِیِّ المُجَرَّدِ وَ یکَثَرُ الإنتِفاعِ بِهِ لکَِونِهِ  تَنبیهُ :

 
 المصدر الصناعی : 3الفصل 

 
لمِ  ، عایَّةجاهِلِ  ←تصُاغُ منِ زیادَةِ یاءٍ مُشَدَّدَةٍ وَ تاءٌ علی آخِرِ الإسمِ مُطلقاً نحو : جاهِل  وَ هُوَ کَلِمَةٌ لَها مَعنَی المصَدَرِ 

وَ تُحذفَُ عِندَ بنِائهِِ یاءُ النَّسَبِ منِ الاسمِ إن  یَّةتبََعِ  ←، تَبَع  یَّةحَیوانِ  ←، حَیوان  یَّةمحَصُولِ  ←، مَحصُول  یَّةعالِمِ  ←
وَ یَجری فِی الاسمِ عِندَ صَوغِ المصَدَرِ مِنهُ ما یَجری فِیهِ لیِاءِ النَّسَبِ و ـ سَیَأتی ـ فَنَحوُ:  یَّةإیرانِ  ←  یّلَیها نحو : إیرانِإشتمََلَ عَ

 و هکذا ...بَرَدِیَّة   ←یَّة، بَرَدی  وِصغُرَ  ← إ یشَویَّة، صغُروِ  ←شِیَه )بمَِعنَی العَلامَة(  
 

 مجهول :المصدر ال 4الفصل 
 

ضَربََ »وُ : نَح« اَلمصَدَرُ المَعلُوم»قَد یکَُونُ مصَدرَاً لِفِعلِهِ المَعلوم فیَُنسَبُ إلی الفاعِلِ وَ یُقالُ لَهُ :  -مُطلقاً  -اَلمصَدَرُ 
ن الفاعِلِ وَ علِهِ المَجهُولِ فیَُنصَبُ إلی النّائِبِ عَوَ قَد یکَُونُ مصَدرَاً لِفِ« قَتلِهِقتََلَ اللُّصُّ صاحِبَ الداّرِ فَلیُقتَل لِ»وَ « ضَرباًزَیدٌ بکَراً 

 ن ذلِکَ قَولُهُ :وَ مِ« فِی سبَِیلِکَ فَوَفِّق لنَاقَتلاً وَ »وَ قَولِهِ عَلَیهِ السَّلام : « ضَرؤباًنحَوُ : ضُرِبَ بکَرٌ « اَلمصَدَرُ المَجهُولُ»یُقالُ لَهُ : 
 

 عـــــارٌقتَلٍ ن          عاراً عَلَیکَ وَ رُبَّ کَ لَم یکَُقَتْلَإن یَقتُلُوکَ فَإنَّ 
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 هذا وَ قَد ظَهَرَ أنَّ المَعلُومَ وَ المَجهُولَ منِ المصَدَرِ یَتَشابَهانِ لَفظاً وَ یَختَلِفانِ فِی المعَنی وَ الإستعِمال.
وَ »منِ ذلِکَ قوَلُهُ عَلیَهِ السَّلام فِی الدُّعاءِ :  وَمکَتُوب بمََعنی « کتاب»وَ قَد یکَُونُ المصَدَرُ بمَِعنَی اسمِ المَفعُولِ کَـ 

 «.کُلُّهُم عَیالُکَالخَلقُ 
 

 اسم المصدر : 5الفصل 
 

 ... وَ لاَ وَالهُدنَه ، المشی، الْغُسؤل، البُْغضْ، آلْحُبّوَ هُوَ کَلِمَةٌ تَدُلُّ عَلی الْحَاصِلِ مِن مَعنی الْمصَؤدَرِ وَ نتَِیجَتِهِ نَحؤوُ : 
 مصَدَرَیهِما فَإنَّالْغُسؤل وَ البُْغضْ وَ قَدؤ یکَُونُ مُغایرِاً لهَُ نَحؤوُ : المشی وَ الْحَبِّ س فی وزَْنِهِ بَلؤ قدَؤ یکَُونُ مُوازنِاً لِلمصَدَرِ نَحؤوُ : قیا

 . سَماعِی،وَ لَیسَ لکُِلِّ فِعلٍ اسؤمُ الْمصَؤدَرِ بَلؤ صَوغُهُ اَیضاً الْغَسؤل وَ اَلبَغاضَة 
 

 المَّرةُ وَ النَّوعُ : 6الفصل 
 

 وَ کیَفِیَّةِ وُقُوعِهِ . لبَِیانِ نَوؤعِ الْفعِؤلِأَوؤ مَرَّةً واحدَِةً قَدؤ یُذکَرُ مصَؤدَرٌ بَعؤدَ فِعلٍ لِبیَانِ أنَّ الْفعِؤلَ لَمؤ یَقَع إلاّ 
ـ أی مرَّةً ـ وَ منِؤ غیَرِهِ عَلَی الْمصَؤدَرِ الأصلیِّ بِزیادةَِ ضَربَةً هُ نَحؤوُ ضرََبَ« فَعلَة»یُبنی منِؤ الثُّلاثِیِّ الْمُجَرَّدِ علی  فَالأوَّلُ

 .ةًفی آخِرِهِ نَحؤوُ : أکرَمتُهُ إکرامَتَاءٍ 
 الإضافةَُزَمُهُ هِ وَ یَلفی آخِرِتَاءٍ وَ منِؤ غیَرِهِ عَلیَ المْصَؤدرَِ الأصلِیِّ بِزیادَةِ « فِعؤلةٍَ»یَأتی منِؤ الثُّلاثِیِّ الْمُجَرَّدِ علی  وَ الثّانِی

وَ منِؤ غیَرِهِ « فَعؤلةَ». فَلَوؤ کانَ الْمصَؤدَرُ الأصلِیُّ منِؤ الثُّلاثِیِّ الْمُجَرَّد علی الإخوانِ ةَوَ تَعاضَدنا تَعاضُدَالأمیرِ  ةَنَحؤوُ : جَلَسؤتُ جَلسَ
عِ، وَ أَمَّا فی بیَانِ النَّوؤواحِدَةً وَ أفادَنی أَفَادَةً واحِدَةً نَحؤوُ : رَحمِتهُُ رَحمَةً  مَخْتُوماً بتِاءٍ، اُحتیجَ فی بیَانِ المَرَّةِ بِقَیدٍ یُفیدُ ذلِکَ

کمٌ مِنؤ نْهُ بِعُنوانِهِ إذ لَیسَ لَهُ حُفَالإضافَةُ هیَِ المَبیِّنَةُ فی کُلِّ حالٍ. هذا تَمَامُ الکَلامِ فی الْمصَؤدَرِ وَ أَمَّا غیَرُ الْمصَؤدَرِ فَلَا یُبحَثُ عَ
 حیَثُ هُوَ غیَرُ الْمصَؤدَرِ.
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 اَلمَبحثَُ الثّانِیُّ

 اَلجامِدُ وَ المُشتَقُّ
 

وَ « عَالِم»نَحوُ  مَا اُخِذَ منِؤ کَلِمَةٍ اُخریالمُشتَقُّ وَ « دِرؤهَم»وَ « رَجُل»مَا لَمؤ یُؤخَذ منِؤ غیَرِهِ نَحؤوُ : اَلْجاَمِدُ مُقَدِّمَةٌ : 
 اَلمَأخُوذَةِ منِ الْعِلْمِ .« لیمع»وَ « مَعؤلُوم»

اَلصِّفَةُ ـ  3اسمُ المَفعُول ـ  2اسمُ الفاعِل ـ  1ثُمَّ الْجَامِدُ لا یَختصَُّ بِحُکمٍ وَ أَمَّا المُشتَقُّ فَهُوَ علی ثَمانِیَّةِ أَقْساَمٍ؛ هِیَ : 
 .اسمُ الآلَةـ  2اسمُ الزَّمان ـ  4اسمُ المکَان ـ  6اسمُ المبُالَغَة ـ  5اسمُ التَّفضیل ـ  4المُشَبَّهَة 

 الْمضَُارِعِ ا منِِکُلُّ هَذِهِ المُشتَقّات تُبنی منِ الْمُضَارِعِ وَ الْمضَُارِعُ منِؤ الماضی وَ الماضی منِ الْمصَؤدَرِ فَفی صَوغِ کُل، مِنْهَ
 .1یُلاحَظُ وَزنُْهُ ـ أی وزَْنُ ذاکَ المُشتَقّ ـ وَ یُعمَلُ علی حَسَبِهِ 

 
 اسم الفاعل : 1فصل ال

 
ـ لا دَوَاماً ـ وَ یُبنی منِ الْمضَُارِعِ الْمَعؤلُومِ وَ وَزَنهُُ منِؤ حُدُوثاً إسؤمُ الْفَاعِلِ ماَ دَلَّ علی مَا صَدَرَ عَنْهُ فعِؤلٌ أَوؤ قاَمَ بِهِ حَالِةٌ 

. وَ منِؤ غیَرِهِ یُؤخَذُ منِ الْمضَُارِعِ الْمَعؤلُومِ عَالِم  ←لِمَ یَعلَمُ  ، عَضَارِب  ←نَحوُ : ضَرَبَ یضَرِبُ  « فاعِل»الثُّلاثِیِّ الْمُجَرَّدِ علی 
حرَجَ م، دَِ کرمُ  ←یکُرِمُ  بِجعَؤلِ میمٍ زائِدَةٍ مضَمُومَةٍ مکَانَ حَرفِهِ المضُارَعَة وَ کَسرِ مَا قبَلَ الآخِرِ إن لَمؤ یَکنُ مَکسُوراً نَحوُ اکرَمَ 

 وَ هکَذا ... مـِحرنَجمُ  ←ج، إحرَنجَمَ یَحرَنجِمُ  ِ دَحرمُ  ←یُدَحرِجُ  
 

 وَ لِاسَمِّ الْفاعِلِ سِتُّ صِیَغٍ :
 وَ ...مکُرِمٌ وَ ضَارِبٌ لِلْمُفْرِدِ المُذکََّرِ، وَ هِیَ مَا ذکُِر، نَحؤوُ :  ألأُولی
 .ضارِبانِ   ←زیادَةِ أَلْفٍ وَ نوُنٍ مَکسُورَةٍ فی آخرِِها نَحؤوُ ضَاربٌِ   لِلمُثنََّی المُذکََّرِ، تُؤْخَذُ منِ الأُولی بِفَتْحِ اللَّامِ وَ الثّانِیَّةُ
ضارِبُونَ   ←ضَارِبٌ   لِلْجَمؤعِ المُذکََّرِ، تُؤْخَذُ منِ الأُولی بِضَمِّ اللَّامِ وَ إلحاقِ وَاوٍ ساکِنَةٍ وَ نُونٍ مَفتوُحَةٍ بِآخِرِها نَحؤوُ :الثّالِثَةُ 

. 
 . ضاَرِبَةٌ   ←مُفْرِدِ الْمُؤَنَّثِ، تُؤْخَذُ منِ الأُولی بِفَتْحِ اللَّامِ وَ إلحاقِ تَاءٍ مَربوُطَةٍ بآِخرِِها نَحؤوُ : ضَارِبٌ  لِلْ الرَّابِعَةُ

 .ضارِبتانِ  ←ها نَحؤوُ : ضَاربِةٌَ  لِلمُثنََّی الْمُؤَنَّثِ، تُؤْخَذُ منِ الرَّابِعَةِ بِفَتحِ التّاءِ وَ إلحاقِ أَلْفٍ وَ نُونٍ مَکسُورَةٍ بِآخِرِ الخامِسَةُ
اربِةٌَ  ها نَحؤوُ : ضَللِْجَمؤعِ الْمُؤَنَّثِ، تُؤْخذَُ منَِ الرّابِعَةِ بِإسقاطِ التَّاءِ المَربُوطةَِ وَ إلحاقِ أَلْفٍ وَ تَاءٍ مَبسُوطَةٍ بِآخِرِ السّادِسَةُ

 .ضارِباتٌ   ←
مکُرِمٌ  کَذا :أکرَمَ یکُرِمُ وَ منِؤ رِبٌ ضارِبانِ ضارِبُونَ ضاربِةٌَ ضارِبتَانِ ضارِباتٌ ضَاکَذا : ضَرَبَ یضَرِبُ فَتصَرِیفُهُ منِؤ 

 وَ هکَذا ... مکُرِمانِ مکُرِمُونَ مکُرِمَةٌ مکُرِمتَانِ مکُرِماتٌ 
 

                                                           
 علََی المَشهُورِ کمَا سبَقَ. مُشتقَ، منِ فعِلِهِ الماضیفعِلِ المَزید فِیهِ فَهُوَ وَ أماّ مَصدَرُ الصدَرُ الفعِلِ المُجَرَّدِ . الَمُرادُ منِ المَصدَرِ هنُا مَ 1
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 یَّةِ وَ الْجَمعِعلَامتَانِ لِلتَّثنِوَ الألِفَ وَ الوَْاوَ فِیهِما  ،عِوَضٌ عنَؤ التَّنوِینِ فیِ المُْفْرِدِ وَ اعؤلَمؤ أنَّ النُّونَ فیِ التَّثنِیَّةِ وَ الْجمَؤعِ،
 وَ لَیسا بضِمَیرَینِ لأنَّهُ یُبدَلُ عَنْهمَُا بِالیاءِ فی حالتََیِ النَّصبِ وَ الجَرِّ علی مَا سَوؤفَ یَأتی . 

 
هرٌِ مِنهُْ یَستَنِدُ إلی الْفَاعِلِ فَلابُدَّ لَهُ منِؤ فاَعِلٍ وَ هُوَ إمَّا ظا اسؤمُ الْفاعِلِ کَفِعلِهِ المُشتَقِّ تَنبیهٌ فی ضَمائِرِ اسؤمِ الْفَاعِلِ :

غَةِ الأولی: . فَالمُستتَِرُ فِی الصِّیجوَازاًوَ فی جَمیعِ الصِّیَغِ یَستتَِرُ الضَّمیرُ (« هُوَزَیدٌ ضَارِبٌ )»أَوؤ ضَمیرٌ نحَؤوُ : « زَیدٌأ ضارِبٌ »نَحؤوُ : 
أَوؤ هِیَ  وَ فِی الرّابِعَةِ :نَحؤنُ أَوؤ أَنْتُمؤ أَوؤ هُمؤ وَ فِی الثّالِثَةِ : نَحؤنُ أَوؤ أَنتُْمَا أَوؤ هُمَا عَلَی اخْتِلَافِ الْمَواَرِدِ وَ فِی الثّانِیَّةِ : أَنَا أَوؤ تَ أَنْأَوؤ هُوَ 

  .نَحنُأَوؤ أَنْتنََّ أَوؤ هنَُّ فیِ السّادِسَةِ :  وَنَحؤنُ أَوؤ أَنتُْمَا أوَؤ هُمَا وَ فیِ الخامِسَةِ : أَنَا أَوؤ أَنْتَ 
 

 اسم المفعول : 2الفصل 
 

وَ یُشتَقُّ منِ المْضَُارِعِ الْمَجؤهُولِ وَ وَزَنُهُ منِؤ الثُّلاثِیِّ الْمُجَرَّدِ عَلی حُدوُثاً إسؤمُ الْمَفْعُولِ مَا دَلَّ عَلی ما یقََعُ عَلَیهِ الْفعِؤلُ 
مکَانَ حَرفِهِ  میمٍ مضَمُومَةٍوَ منِؤ غیَرِهِ یُؤخَذُ منِ الْمضَُارِعِ الْمَجؤهُولِ بِجعَؤلِ  .مضَؤرُوب  ←ضُرِبَ یضُرَبُ   نَحؤوَ« مَفْعُول»

 وَ هکذا ...بِهِ  حرنَجَمٌمُ  ←دَحرَج، یُحرنَجَمُ بهِِ  مُ  ←کرَم، یُدَحرَجُ  مُ  ←المضُارَعَةِ نَحؤوُ یکُرَمُ  
 منِؤ المُتَعَدِّیِّ إمَّا بِنَفْسِهِ أَوؤ بِحرَؤفٍ الجَرِّ فَإن بنُِیَإ الْمَفْعُولِ یُبنی منِ الْفعِؤلِ الْمَجؤهُولِ فَلَا مَحالَةَ یُبنیوَ حیَثُ إنَّ اسؤمَ 

مَائِرِ. وَ صَوغِ الصِّیَغِ وَ المَعنی وَ الضَّ بعَِینِ ماَ مَرَّ فِی اسؤمِ الْفَاعلِِ فِی سِتُّ صِیغٍَفَلهَُ « أکرَمَ»وَ « ضَرَبَ»منِؤ المُتَعَدِّی بِنَفْسِهِ کَـ: 
 وَ مِثْلُهُ مکُرَمٌ وَ غیَرُه . مضَؤرُوبٌ مضَرُوبانِ مضَرُوبُونَ مضَرُوبَةٌ مضَرُوبتَانِ مضَرُوباتٌ هکَذا یصَُرَّفُ : 

 
مَا مَرَّ فِی مجَؤهُولِ المُتَعَدِّی بِحَرؤفِ الجَرِّ فَتصَرِیفُ بعَِینِ أرؤبَعَ عَشَرَةَ صیِغةًَ وَ إن بنُِیَ منِؤ المُتَعَدِّی بِحَرؤفِ الجَرِّ فَلهَُ 

 هکَذا .« ذُهِبَ بِهِ یُذهَبُ بِهِ»اسؤمِ الْمَفْعُولِ منِؤ 
 إلی آخرِِهِ. مَذهُوبٌ بِهِ مَذهُوبٌ بِهِمَا مَذهُوبٌ بِهِمؤ

 ر . الی الآخِ مُنکَسَرٌ بِهِ مُنکَسَرٌ بِهِماَ مُنکَسَرٌ بِهِمؤوَ کَذلِکَ : 
 

 .بِالقَرینَةِقُ بیَنَهُما  فیَُفرَتبََیَّنَ مِمَّا سَبقََ أنَّ فِی غیَرِ الثُّلاثِیِّ الْمُجَرَّدِ یَتَّحِدُ وَزْنُ اسؤمِ المَْفْعُولِ مَعَ الْمصَؤدَرِ المیمیِّ تَنبِیهٌ :
 

وَ ول رَسُنَحؤوُ : « فِعال»وَ « فَعیل»وَ « فَعُول»ولِ وَ منِؤ ذلِکَ وَرَدَتؤ صِیَغٌ سَماعِیَّةٌ تُؤدَّی مَا یُؤَدِّیهِ اسؤمُ المَْفْعُ تَبؤصرَةٌ :
 . اِلهوَ قَتیل 

 
 اَلصِّفَةُ المُشَبَّهَةُ : 3اَلفصَلُ 

 
شُجاَعُ ، یمکَر:  نَحؤوُوَ هِیَ ماَ دلََّ علی صِفةٍَ وَ صَاحِبِها وَ ثُبوُتِ تِلکَ الصِّفَةِ لَهُ وَ الْغَالِبُ فِیها أن تکَُونَ بمَِعنَی الْفَاعلِِ 

 الْمُجَرَّدِ تَأتی . فَمنِؤ الثُّلاثِیِّفَقَطقَلیلٌ. وَ الصِّفةَُ المُشَبَّهَةُ تصُاغُ منِ الْفعِؤلِ اللَّازِمِ « عَلیل»وَ ... وَ کَونُها بمَِعنَی الْمَفْعُولِ نحَؤوُ : 
 1 أَبؤلَج  ←، بَلِجَ  أَعؤرَج  ←، عَرَجَ  أحؤمَر  ←نَحؤوُ : حمَُرَ  حِلیَةٍ أَوؤ عیَبٍ  أَوؤلَوؤنٍ بِشرَؤطِ أن یکَُونَ الْفِعؤلُ دَالاًّ عَلی « أفعَْلؤ»عَلی 

                                                           
 و ... کمَا سیَأتی.حَمراء نحو : « فعَلا»مُذَکَّرٌ وَ مُؤنََّثُهُ « أفعلَ. » 1
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، ذَلُول، لْبصُ، صعَب، سَیِّد، جبَان، شُجاع، شَریفنَحؤوُ : سَماعِیَّةٌ وَ فِی غیَرِ ذلِکَ لَا یُقاسُ فی وَزْنِها بَلؤ تَأتی عَلی أَوؤزاَنٍ شَتّی 
 وَ ...عرُیان ، غضَؤبان، نجَِس، صِفْر، بَطَل

، طِعمُنْقَبُوتُ نَحؤوُ : وَ منِؤ غیَرِهِ ـ غیَرِ الثُّلاثِیِّ الْمُجَرَّدِ ـ تصُاغُ علی وَزْنِ اسؤمِ الْفاعِلِ منِؤ ذلِکَ الْفعِؤلِ وَ یرُادُ بِهِ الثُّ
 وَ ...مُستَقیم ، معُؤتَدِل

 
الْقَلْبِ اهِرِ طَثُّلاثِیِّ الْمُجَرَّدِ أیضاً علی وَزْنِ اسؤمِ الْفَاعِلِ أَوِ اسؤمِ الْمَفْعُولِ نَحؤوُ : قَدؤ تَأتی الصِّفَةُ المُشَبَّهَةُ منِؤ التَنبیهٌ : 

 الْمَقَاصِدِ وَ ...مَحؤمُودِ وَ 
 

لی ما وَ تُجؤمَعُ جَمَعَ المکَُسَّرِ عَ« ینِ»أَوؤ « انِ»لأنَّها تُؤَنَّثُ بِالتَّاءِ وَ تُثنَّی بِـ غالبِاً لِلصِّفةَِ المُشَبَّهَةِ سِتُّ صِیَغٍ تتَِمَّةٌ : 
 سَیأتی. فعََلَیکَ فی کُلِّ صِفَةٍ بملُاحَظَةِ السَّماعُ وَ یلُاحَظُ فیها ما تلُاحَظُ فیِ اسؤمِ الْفاعِلِ منِِ الضَّمَائِرِ.

 
 إسمُ التَّفضیلِ : 4اَلفصَلُ 

 
« أفعَْلؤ»وَ وَزَنُهُ « مِنْهُإ أتقیمنِؤ أخیهِ وَ أَخوُهُ أعؤلَمُ زَیدٌ »نَحؤوُ :  1هِ عَلی غیَرِهِ وَ هُوَ کَلِمَةٌ تَدُلُّ علی مَوؤصُوفٍ وَ زیادَةِ وَصَفِ
 عَلی ماَ سَیَأتی.« إفُعلی»فِی المُذکََّرِ وَ الْمُؤَنَّثِ وَ قَدؤ یُؤَنَّثُ فِی الْمُؤَنَّثِ وَ یُقالُ 

لعَیبِ مُجَرَّد الْمَعؤلُومِ التَّامِّ المُْتصََرِّفِ الْقَابِلِ لِلتَّفضیلِ غیَرِ الدَّالِّ عَلَی اللَّوؤنِ أَوِ اوَ لَا یبُنیَ اسؤمُ التَّفضیلِ إلَّا منِؤ الثلاثی الْ
ثُّلاثیِِّ المَزیدِ ال وَ ... وَ لاَ یصُاغُ منِؤأکبَر ، أعؤلَموَ نَحؤوِ ذلِکَ وَ یُقالُ : یَفضُلُ ، یَحسنُُ، یکَبُرُ، یَعلمَُأَو الحِلیَةِ. فَیصُاغُ منِؤ نَحؤوِ : 

وَ لا منِؤ « لَیسَ»وَ « إعَسی»وَ لا مِنؤ غَیرِ المُْتصََرِّفِ کَـ :  4« صارَ»وَ « کانَ»وَ لاَ منِ النَّاقصِِ کَـ :  3وَ لا منِِ الْمَجؤهُولِ  2وَ الرُّباعِیِّ 
 .بلَِجَوَ عَرَجَ ، حمُؤرَأَوؤ عیَبٍ أَوؤ حِلیَةٍ منِؤ نَحؤوِ : وَ لا منِؤ ما یَدُلُّ عَلی لَوؤنٍ « ماتَ»غَیرِ الْقَابِلِ لِلتَّفضیلِ کَـ 

علٍ آخَرَ منَُاسِبٍ المصَُوغِ منِؤ فِ« أفعَْل»بمَِصدَرِهِ الأصلِیِّ منَصُوباً بَعؤدَ إ وَ إذا اُریدَ بیَانُ التَّفضیلِ منِ الفاقدِِ لِلشُّروطِ یُؤتی
وَ هکَذا ... إلاّ أن یکَُونَ الشَّرؤطُ الْمَفْقُودُ « منِؤ ذاکَحمُرَةً هَذَا أَشدَُّ »، «منِ الِاسؤمِتصَریفاً لُ أکثَرُ اَلْفِعؤ»لَهُ ـ أی لِهَذا الفاقِدِ ـ نَحؤوُ 

 إ.هُوَ التَّصَرُّفَ أَوِ الْقَبُولَ لِلمُفاضَلَة فَلا یَجُوزُ حِینَئِذٍ بیَانُ التَّفضیلِ مُطْلَقاً لِما لَا یَخفی
 

 اسَمِ التَّفضیلِ منِؤ أن یُستَعمَلَ علی أَحَد وُجوُهٍ أربَعَة :لابُدَّ لِ تتَِمَّةٌ:
 
 «.غیَرِهِمنِؤ عَلِی، عَلَیهِ السَّلامُ أَفضَْلُ »مَعَ مَجروُرِهِ نَحؤوُ : « منِ»ـ أن یُذکَرَ بَعؤدَهُ  1
 «.رَجُلٍـ أن یضُافَ إلی نکَِرَةٍ نَحؤوُ : أَبوُذَرٍ أصؤدَقُ  2
 «. أعلَمُالـفُلَانٌ »ولاً لألِ التَّعرِیفِ نَحؤوُ : ـ أن یکَُونَ مَدؤخُ 3
 فإَذا اسؤتُعؤمِلَ عَلَی الْوَجؤهِ الأوَّلِ أَو الثّانِی فَوَزنهُُ سَواءٌ«. النَّاسِعلَِی، عَلَیهِ السَّلامُ أَفضَْلُ » ـ أن یضُافَ إلی معَرِفَةٍ نَحؤوُ  4

 وَ المُثنَّی وَ الْجَمؤعِ یُقال :فِی المُذکََّرِ وَ الْمُؤَنَّثِ وَ الْمُفْرِدِ 
 

                                                           
 علَی الآخَرِ. . وَ بعِبِارَةٍ اُخری إنَّهُ یَدُلُّ فی شیَئیَنِ إشترکا فی وصفٍ علَی أنَّ لأَحَدِهمِا زِیادَةٌ 1
 منِ یعُطی.« هُم للدّینارأعطاهُوَ ». إلاّ نادِراً نحو :  2
 .أحَبّو اَحمد . إلاّ قَلیلاً نحو :  3
 علی ما بیُِّنَ فِی النَّحوِ« ما لا یتَِمُّ بِالمَرفُوعِ بِه کلامٌ». الفعِلُ النّاقِصُ هُوَ  4
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امَرَأةٍ، أَفضَْلُ رَجُلٍ، هِنْدٌ أَفضَْلُ وَ کَذلِکَ یُقال : زَیدٌ  …منِؤ أَفضَْلُ اَلزَّیدانِ  …منِؤ أَفضَْلُ هِندٌ  …منِؤ أَفضَْلُ زَیدٌ 
هِندٌْ »، «الأفضَلزَیدٌ »وَجَبَ فِیهِ المُطابَقَةُ مَعَ المَعنی یُقال :  وَ إذا اسؤتُعؤمِلَ عَلَی الْوَجؤهِ الثَّالِثِ …رَجُلَینِ وَ أَفضَْلُ اَلزَّیدانِ 
لَةُ ، وَ الأمثِعَدمَِهاوَ اَلمُطابَقَةُ وَ إذا اسؤتعُؤمِلَ عَلَی الْوَجؤهِ الرَّابِعِ جَازَ فِیهِ الأمرانِ :  …وَ هکَذا « الأفضَلانِاَلزَّیدانِ »، «إالفضُلی

 ظَاهِرَةٌ. 
 

 تَنبِیهان :
 
وَ « شَرَّة»عَلی « رّشَ»وَ « خیَرَة»عَلی « خیَر»تُستعَمَلانِ لِلتَّفضیلِ تَخفِیفاً لأخیَرَ وَ أشَرَّ وَ تُؤَنَّثُ « شَرّ»وَ « خیَر»ـ کَلِمتَا  1

 «.إشُریّ»
وَ هُوَ »عالی : هَةِ أَوِ اسؤمِ الْفَاعِلِ کَقَولِهِ تَـ قَد یُجَرَّدُ وَزْنُ التَّفضیلِ منِؤ مَعنَی المُفاضَلَة وَ یُستعَمَلُ بِمعَنَی الصِّفَةِ المُشَبَّ 2

 . عَالِمٌ/ الأنعام( أی :  124« )حیَثُ یَجعلَُ رِسالَتَهأعؤلَمُ اللَّهُ »وَ قَوؤلِهِ تعالی : هَیِّنٌ / الرُّومِ( أی :  24« )عَلَیهِأَهْوَنُ 
 

 إسمُ المبُالَغَة : 5اَلفصَلُ 
 

منَؤ یکَثُرُ « )= حَمَّال»( وَ منَؤ یکَثُرُ عِلْمُه« )= عَلَّام»صُدُورِ فِعلٍ عَنْهُ أَوؤ قیامُ وَصفٍ بِهِ نَحؤوُ :  هُوَ مَا دَلَّ عَلی ما یکَثُرُ
 ( وَ نَحؤوِ ذلِکَ، وَ یُبنی منِؤ الثُّلاثِیِّ الْمُجَرَّدِ کثَیراً وَ منِؤ غیَرِهِ علی قلَِّةٍ.حَمَلُه لِلأثقال

  ←، جَلَدَ  قَیُّوم  ←، قَامَ  رَحیم  ←، رَحِمَ  کَذوُب  ←لَقاً فَمنَؤ الثُّلاثِیِّ الْمُجَرَّدِ نَحؤوُ : کَذَبَ  مُطْسَماعِی، وَ وَزَنُهُ 
 ، أَنْذرََ معِطاء  ←وَ ... وَ منِؤ غیَرِهِ نَحؤوُ : أعطی  منِطِیق   ←، نطََقَ  مِدؤرار  ←، دَرَّ  قُدُّوس  ←، قَدُسَ  شرَیر  ←، شرََّ  جَلّاد
 . 1مِتلاف   ←، أَتْلَفَ  دَرّاک  ←، أدرَکَ  نَذیر  ←

 
لی حَدِّ مَا ع لاسمِ المبُالَغَةِ وَ باقِی الأسماءِ المُشتَقَّةِ یعنی أَسؤمَاءَ المکَانِ وَ الزَّمَانِ وَ الآلَة سِتُّ صِیَغٍ فِی الْغَالِبِتتَِمَّةٌ :

 عؤ فِی صِیَغِ کلُِّ اسؤمٍ منِؤ هَؤُلَاءِ الأسماء، المَعاجِمَ اللُّغَوِیِّة.سَبَقَ فِی الصِّفَةِ المُشَبَّهَةِ تَماماً فرََاجِ
 

 إسمُ المکَان : 6اَلفصَلُ 
 

. یصُاغُ اسؤمُ المکَانِ مِن مُحِلُّ جُلُوسِهِأی : « زَیدٍمَجؤلِسُ »هُوَ اسؤمٌ مُشْتَق، یَدُلُّ عَلی مَحَلِّ وقُُوعِ الْفعِؤلِ وَ مکَانِه نَحؤوُ : 
 بِفَتحِها.« مَفعَل»بکَِسرِ العَینِ وَ « مَفعِل»الِ کُلِّها ـ الثُّلاثِی وَ غیَرِهِ ـ ففَِی الثُّلاثِیِّ الْمُجَرَّدِ یکَُونُ عَلی زِنَةِ الأفع

 فِی مَورِدَینِ : فعِلفَمَ
 .بمضَرِ  ←بُ  رِالصَّحیحُ إذا کانَ مضُارِعُهُ مکَسُورَ العَینِ نَحؤوُ : ضَرَبَ یضَ اَلأوَّلُ :
 . مَوؤعِد  ←یَعِدُ  اَلْمثَِالُ إذا کانَ مضُارِعُهُ مَحذُوفَ الْفَاءِ نَحؤوُ : وَعَدَ  الثّانی :

 

                                                           
 «.ةفَهّامَ»و « ةعلَّامَ»للِتّأکیِدِ نَحوُ : تاءٌ ، وَ قَد تلَحقُ بعَضَ أوزانِ المبُالَغَةِ راویةکَـ : « فاعلِة»، فاروقکَـ : « فاعُول»، کبُاّرکَـ : « فعُّال». وَ منِ الأوزانِ غیَرِ المَشهُورَةِ :  1
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 وَ ...مَطْبَخ   ←، طبََخَ  مَوجَل  ←، وَجِلَ یَوجِلُ  إمَجری  ←بِفَتْحِ العیَنِ فِی غیَرِ ذلکَِ مُطْلَقاً نَحؤوُ : جَری  مَفعَل وَ 
وَ مُسؤتَقَرّ ، مُجؤتَمَعنَحؤوُ : بِالقَرینةَ مُطْلَقاً وَ یُفرَقُ بیَنَهُما  اسؤمِ الْمَفْعُولِ رِ الثُّلاثِیِّ المُْجَرَّدِ ـ یکَُونُ عَلی وَزْنِوَ فِی غیَرِهِ ـ أی غَی

 ... 
  ←، سَجَدَ یَسجُدُ  مَنبِْت  ←  ، نبََتَ یَنبُتُمغَْرِب  ←یغَرُبُ   ، غرَبََمُجزِر  ←منِؤ نَحؤوِ : جزََرَ یجَزُرُ  إ مَا یُریتَنبیهٌ : 

رقَ مَشْوَ مَطْلَع وَ مَسؤجَد . نَعَمؤ وَرَدَ نَحؤو : لَا یُقاسُ عَلَیهشَاذُّ مَشْرُق وَ مَشْرِق   ←، شَرَقَ یَشرُقُ  مَطْلِع  ←، طَلَعَ یَطلُعُ  مَسؤجِد
 أیضاً وَ هُوَ عَلیَ القیاس . 

 
و ... و قَدؤ یصُاغُ مِن الِاسؤمِ الْجَامِدِ اسؤمُ   ة، مَحکَمَة، مَأذَنَةنَحؤو : مَقبَرَتَاءٌ مَربُوطَةٌ  قَدؤ یَلحَقُ اسؤمَ المکَانِتتَِمَّةٌ : 

أرؤضٌ :  وَ ... أیمَبطَخَة ، مَسبَعَة، مکَلَبَة، مَأسَدَةوَ یَدلُُّ عَلی کثَرَةِ معَنَی ذلِکَ الِاسؤمِ فِی المکَانِ نَحؤو : « مَفعَلَة»المکَانِ علی 
 وَ ...البَطّیخ ، السَّبؤعُ، اَلکَلب، کثُرُ فیها ألاسَدیَ

 
 إسمُ الزَّمان : 4اَلفصَلُ 

 
ها، وَ یَشتَرَکُ اسؤمُ زَمَانُ غُرُوبِ، أی : «الشَّمؤسِ ساعَةُ کَذامغَْرِبُ »وَ هُوَ اسؤمٌ یَدُلُّ عَلی وَقْتِ وُقُوعِ الْفعِؤلِ نَحؤوُ قَوؤلنَِا : 

لْمصَؤدَر نَ اکانِ فِی الصَّوغِ وَ الْوَزْنِ فَیَجری فِیهِ کُلُّ مَا مَرَّ هُناکَ، وَ الْفَارِقُ بیَنَهُما بَلؤ بَینَ کُلٍّ مِنْهُما وَ بَیالزَّمانِ مَعَ اسؤمِ المَ
زَمَانِ / البَقَرَة( أی : إلی  226)ةٍ إلی مَیسرََ وَ إنَّ کانَ ذُو عُسؤرةٍَ فنََظِرَةٌ»مَربُوطَةٌ کَقَولِهِ تعَالی تاَءٌ . وَ قَدؤ تَلْحَقُهُ القَرینَةالمیِمیِِّ هُوَ 

 وَ أَمَّا الصَّوغُ منِ الْجَامِدِ فَیخَتصَُّ بِاسؤمِ المکَانِ وَ لَا یصُاغُ اسؤمُ الزَّمَانِ إلَّا منِ الْفعِؤل. الیُسرِ 
 

 إسمُ الآلَة : 2اَلفصَلُ 
 

، فعَلمِوَ یصُاغُ منِ الْفِعؤلِ الثَّلاثِیِّ الْمُجَرَّدِ قیاساً علی ثَلاثَةِ أَوؤزاَنٍ هِیَ :  إسؤمُ الآلَةِ کَلِمَةٌ تَدُلُّ علی آلِةِ إیجادِ الْفعِؤلِ
مِعؤراج ، عرَجمِ  ←، عَرَجَ  مِفتَحَة، مِفتَْاح، مِفتَح  ←، فتََحَ البَْابَ  مِنشَرَة، مِنشار، مِنْشَر  ←نحو : نَشَرَ الخَْشَبَ  مِفعال وَ مِفعَلَة 

 قَلیلٌ لَا یُقاسُ عَلَیه.« مُدُقّ»، وَ «مکُحُلةَ»، «مُنخُلَة».. وَ ما وَرَدَ منَِ نَحؤوِ : وَ هکَذا .
 

وَ ... وَ لا یُطلَقُ عَلیَها إسؤمُ الآلَةِ فیِ سکِِّین ، جَرسَ، قلََمتَدُلُّ عَلی بَعؤضِ الآلاتِ أَسؤمَاءٌ جوَامِدُ نَحؤوُ : تَنبیهٌ : 
 اصطِلاحهِِم.

 
 ی تَقسیمِ الْجَامِدِ وَ المُشتَقِّ إلی الْمَوؤصُوفِ وَ الصِّفَةِ :فِ 0الْفصَؤلُ 

 
 «.قتََل»، «أَسَد»، «زَید»ما وضُِعَ اسؤماً لِذَاتٍ أَوؤ حَدَثٍ فَقَطْ نَحؤوُ :  اَلْمَوؤصُوفُ :

اَلجِْهَادُ »، وَ نَحؤو : «أَفضَْلُ»، «مَفضُْولُ» ،«فَاضِل»مَا وُضِعَ اسؤماً لِذَاتٍ أَوؤ حَدَثٍ لاقترِانِهِما بِحدََثٍ نَحؤوُ :  واَلصِّفَةُ :
 « .الأکبَرُ

جَامدِِ وَ یَلحَقُ بِالْ …مُوصُوفاتٌ کُلُّها ـ إلا مَا یُلحَقُ مِنْها بِالمُشتَقِّ وَ سَیَأتی ـ نَحؤوُ : زَید، جَعؤفَر، شَجَر وَ الجوَامِدُ ثُمَّ 
وَ منِؤ الجَریدَة ذا بِمعَنَی الجَریدَة وَ کَالصَّحیفَة بمَِعنَی الأوتُومُبیل وَ اَلسَّیارَة مُشتَقّاتِ نَحؤوُ : هنَُا مَا تُرِکَ فیهِ معَنَی الوَصفِیَّةِ منِ ال

 وَ ...مَنصُْور ، قاسِم، أحؤمَد، مُحَمَّدذلِکَ ما اسؤتُعؤمِلَ عَلَماً مِنْها نَحؤوُ: 
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 ها ـ وَ یَلحَقُ بِالمُشتَقِّ هُنا ثَلاثَةُ جوَامِدَ :صِفاتٌ ـ إلاّ ما اُلحِْقَ بِالْجَامِدِ مِنْالمُشتَقّاتُ وَ 
 « إیرانِیّ»ـ اَلمَْنْسُوب نَحؤوُ :  1
 « رُجیَل»ـ المصغر نَحؤوُ :  2
بالَغَة قصَدِ المُوَ منِؤ ذلِکَ الْمصَؤدَرُ عِنْدَ شُجَاعٌ أی : « أَسدٌَزَیدٌ »فی قَوؤلنََا : « أَسَد»ـ مَا قصُِدَ مِنْهُ مَعنَی المُشتَقِّ نحَؤوُ :  3

 « . ثِقَةٌأَوؤ عَدؤلٌ زَیدٌ »نَحؤوُ : 
 

فَإنَّ الْوَصؤفَ وَ الْمَوؤصُوفَ هُناکَ ـ وَ قَدؤ  غیَرُ ما یُبحَثُ عَنْهُ فی عِلمِ النَّحؤوِما جاءَ هنَُا منَِ الْمَوؤصُوفِ وَ الصِّفَةِ تَنبیهٌ : 
نانِ رابِطَةً خَاصَّةً بَینَ جُزأینِ منِ أَجؤزاَءِ الکَلامِ فَلا تُعنَوَنُ کَلِمَةٌ وَحؤدَها بِأنَّها مَوؤصُوفٌ أَوؤ صفَِةٌ یُعبََّرُ عَنْهُما بِالنَّعتِ وَ المنَعُوت ـ یبَُیِّ

بَةِ کَلِمَةٍ الی عَ قَطعِْ النَّظَرِ عنَؤ نَسها مَ)أَوؤ فَقُلؤ نعََتٌ أَوؤ منَعُوتٌ( أَمَّا هنَُا فَالوَصفِیَّةُ وَ المَوصُوفِیَّة عُنوانانِ لِلکَلماتِ بِالنَّظَرِ إلی أَنْفسُِ
 ءٍ آخَرَ فیِ الکَلامِ. شَی

  



 حوزه علمیه ی ماهواره ایاوّلین 

06 
 

 

 اَلمَبحَثُ الثّالِثُ

 اَلمُذَکَّرُ وَ المُؤَنَّثُ
 

 : فی أقسامِ المُذَکَّرِ وَ المُؤَنَّثِ 1اَلفصَلُ 
 

 فَالحقیقیُّ مَا دَلَّ علَی ذکََرٍ أَوؤ اُنثی« مَجازی،»وَ « حقیقی،»ینِ وَ کُل، مِنْهُمَا عَلی قِسمَمُؤَنَّثٌ وَ مُذکََّرٌ الِاسؤمُ عَلی نَوعَینِ 
وَ نَحؤوِ هِمَا وَ « جمََل»وَ « رَجُل» منِؤ الإنسان وَ الحَیوَاناتِ وَ المَجازِیُّ مَا ذکُِّرَ أَوؤ اُنِّثَ مَجازاً وَ اعؤتبَِاراً، فَالمُذکََّرُ الحَقیقیُّ نَحؤو :

 «دار»وَ الْمُؤنََّثُ المجازی نَحؤو : « جِدار»وَ « قَلَم»وَ نَحؤوِ هِما، وَ المُذکََّرُ المَجازیُّ نَحؤو : « ناقَة»وَ « إمَرأة»قی نَحؤوَ : الْمُؤَنَّثُ الحقی
 « . غُرفَة»وَ 

 
 هُ.تَأنیِثُ لا یُمکنُِـ ما  2تَأنیِثُهُ یُمکنُِ ـ ما  1عَلی قِسمَینِ خاصَّینِ بِه :  ثُمَّ المُذکََّرُ  ←

 ةِ[ مِنْهُ : ما یُؤَنَّثُ بِالتَّاءِ وَ مِنْهُ ما یُؤَنَّثُ باِلألِفِ المَقصُورَةِ وَ مِنْهُ مَا یُؤَنَّثُ باِلألِفِ المَمدُودَما یُمکنُِ تَأنیِثُهُ]= فَالأوَّلُ : 
 أَقْسَامٍ : ثَلاثَةِ ( عَلی ما لا یُمکنُِ تَأنیِثُهُ)=  وَ الثّانِی :کَما سَیَأتی. 
 
 وَ ...قَلَم ، کتِابـ ما لا مؤَُنَّثَ لَهُ أصَؤلاً نَحؤوُ :  1
، زَوجَة، أُخْت، بنِْت، أُمّوَ ... فَإنَّ بِإزائِها : ثَوؤر ، دِیک، صِهْر، بعَؤل، أَخ، إبؤن، أَبـ ما لِمُؤَنَّثِهِ لَفْظٌ خَاصُّ نَحؤوُ :  2

 ، وَ ...بَقَرَة، دَجاج، کَنَّة
 موَارِدَ :ثَلاثَةِ کَّرِ وَ الْمُؤَنَّثِ عَلیَ السَّواَءِ وَ ذلِکَ فی ـ ما یُستَعمَلُ لِلمُذَ 3
 

 «.عَدؤلٌهِنْدُ »وَ « عَدؤلٌزَیدٌ »أَلِف( الْمصَؤدَرُ المُذکََّرُ نَحؤو : 
 «منِطیقٌإمَرأةٌ »وَ « منطیقٌرجَُلٌ »ب( أکثَرُ أَوؤزاَنِ المبُالَغَةِ نَحؤو : 

حٌ جَریوَ إمَرأةٌ جَریحٌ ، رَجُلٌ صبَُورٌوَ إمَرأةٌ صبَُورٌ بمَِعنَی الْمَفْعُولِ نَحؤوُ : رَجُلٌ « فَعیل»وَ  بمَِعنَی الْفَاعِلِ« فَعُول»ج( 
 .1رَحیمَةٌ وَ أُم، رَسُولَةٌ فَإنَّهُ یُقالُ : إمَرأةٌ رَحیمٌ وَ رَسوُلٌ بِخلِافِهمِا إذا کانَ بِالعکَسِ مِنؤ ذلِکَ نَحؤو : 

 
 وَ إن جَازَ تأَنیثُها .غَالِباً لا تُؤَنَّثُ « مُرؤضِع»وَ « حَامِل« »حاَئضِ»الخاصَّةُ بِالأنثی نَحؤو :  الصِّفاتُ :تَنبیهٌ 

 
 .مَعنَوِی،وَ  لَفظِی،أیضاً عَلی قِسمَینِ ـ یَختصَّانِ بِهِ ـ وَ الْمُؤَنَّثُ   ←

حؤوُ : نَالألِفُ المَمدُودَةُ وَ الألفُِ المَقصُورَةُ المَربوُطَةُ وَ التَّاءُ ما کانَ فی آخِرهِِ إحدی عَلاماتِ التَّأنیِثِ وَ هِیَ اَللّفظِیُّ : 
 ( .لَفظِی، مَجازِی،)=  اءوَ صَحؤر إیوَ رُجع ة( وَ نَحؤوُ : تمَؤرَلَفظِی، حَقیقِی،)=  اءوَ حمَؤر إیوَ حُبل ةٌإمَرأَ

 ( . معنوی، مَجازیِ،)= بئِْر ( وَ نحَؤوُ : معَنَوِی، حَقیِقِی،)=  مَریَممَا کانَ خالِیَاً مِنْها نحَؤوُ : وَ المعَنَوِیُّ : 

                                                           
 .ذَبیحوَ وَجیه ، ذَبیحَةوَ وَجیهَة نَحوُ : اسمِ إذا جُرِّدَ منِ معَنَی الوصَفِیَّةِ وَ نُزِّلَ منَزلَِةَ الِبمَِعنَی المَفعُولِ أیضاً فعَیل . وَ بِخلِافِ  1
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 فی أخری.سَماعِی، فی مَوارِدَ وَ قِیاسِی، اَلْمُؤَنَّثُ المعَنَوِیُّ تتَِمَّةٌ : 

 
 فی أربَعَةِ مَوارِدَ :فَالقِیاسِی،   ←

 
 وَ نَحؤوِ ذلک.خْت أُ، هِنْد، زَینَب، مَریَمـ المُؤَنَّثُ الحَقیِقیُّ نَحؤو :  1
 وَ ...ایران ، تِهران، نجَفَ، قُمؤـ أسماءُ الْبِلادِ نَحؤوُ :  2
 .حاجِبوَ مِرؤفَق وَ خَدّ إلاّ بَعؤضَها نَحؤوُ : رِجل ، یَد، أُذُن، عَینـ أسماءُ الأعضاءِ المُزدَوَجَةِ منَِ البُْدؤنِ نَحؤوُ :  3
 وَ ...حاصِب ، دَبُور، قَبُول، جَنُوب، شَمال، صبَاـ أسماءُ الرِّیاحِ نَحؤو :  4
 

، دار، دَلْو، حَرؤب، سَقَر، جَحیم، بئِْر، أفعی، أرنَب، إصبَع، أرؤضفَفِی کَلَماتٍ لا ضاِبطَ لَها مِنْها :  وَ أَمَّا السَّماعِیُّ  ←
 ، وَ ...لنَعؤ، نار، کَأس، قَوؤس، فُلک، عَین، عصَا، ضَبُع، شَمؤس، سَبیل، سنِّ، رِیح، إرَحی، رَحِم

رُ إلَیهِ بِاسؤمِ یُشاأوَؤ بِأن یُسنَدَ إلَیهِ الْفعِؤلُ الْمُؤَنَّثُ ( بِجرََیانِ أحکامِ الْمُؤَنَّثِ فیِهِ اَلْقَسؤمُ السَّماعِیّوَ یعُرَفُ هَذَا الْقِسؤمُ )= 
 هذِهِ جَهَنَّمُ»، «هاوَ أَخرَْجَتِ الأرضُ أَثْقالَ»وَ نَحؤوِ ذلِکَ نَحؤوُ :  ثِیرُجَعَ إلَیهِ ضَمیرُ الْمُؤَنَّأَوؤ یُوصفََ بِالمُؤنََّثِ أَوؤ الإشارَةِ الْمُؤَنَّثِ 

 و ...« هاوَ الشَّمؤسُ وَ ضُحی»، «ةفِیها عَینٌ جارِیَّ»، «کنُتُم تُوعَدُونَالَّتی 
 

 فِیها التَّذکیِرُ وَ التّأنیِثُ کِلاهُما.یَجُوزُ هنُاکَ أُمُورٌ تَنبِیهٌ : 
 

 موَارِدَ :ثَلاثَةِ فی یاسِی، قِوَ ذلِکَ   ←
 
أحَدَُ « اَللَّامُ»لاً : ، تَقُولُ مِثَ«الکَلِمَةِ»وَ التَّأنیِثُ بِاعؤتبِارِ « اللَّفْظِ». فَالتَّذکیِرُ بِاعؤتبِارِ عَامَّةُ الکَلِماتِ إذا قصُِدَت أَلْفاَظُها(  1

وِینُ أَوؤ التَّن هُیَلحقَُ« زَید»، تَدؤخلُُعَلَی المبُتَدَأ وَ الْخبََرِ أَوؤ « کانَ»یَدخُلُ ، تَأتی لِمعَانٍ أَوؤیَأتی « منِؤ»، إحدیهاالْحُرُوفِ الهِْجاءِ أَوؤ 
 . هایَلحَقُ

 
وَ قَالَ تعَالی: / الْقمََر(،  23« )بِالنُّذُرثَمُودُ  تؤکَذَّبَ»قَالَ اللَّهُ تَعالی : خزَْرَج وَ أَوؤس وَ ثَموُد وَ عاد نَحؤوُ :  أَسؤمَاءُ القبََائِلِ(  2

 «.القبَِیلَةِ»وَ التّأنیِثُ بِاعؤتبِارِ « الْقَوؤمِ»/ فصُِّلَتؤ( فَالتَّذکیِرُ بِاعؤتبِارِ  14« )هُمفَهَدَیناثَمُودُ وَ أَمَّا »
 
قاَلَ فرنَج إوَ نخَْل فِی مُفرَدِهِ( نَحؤوَ :  )وَ هِیَ ما یُفرقَُ بیَنَهُ وَ بَینَ مُفرَدِهِ بتِاءٍ أَوؤ یاءِ النَّسَبِ أَسؤمَاءُ الأجناسِ الجَمعِیَّةِ(  3

اللَّفْظِ / الْقَمَر(. فَالتَّذکیِرُ بِاعؤتبِارِ  26)مُنقعَِرٍ کَأنَّهُم أعَؤجازُ نَخْلٍ »/ الحاقّة( وَ قَالَ تعالی :  4« )خاویِةٍَکَأنَّهُم أَعؤجازُ نَخْلٍ »تعالی : 
 .المَعنیوَ التّانیِثُ بِاعؤتبَِارِ 

 
، طَریق، ضُحی، سُلَّم، سکِِّین، ذهََب، دِرؤع، خمَؤر، حَانوُت، حَالفی أَسؤماءٍ لا ضابِطَ لَها، مِنْها : سَماعِی، وَ   ←

 وَ ...ماء ، مَنجنَیق، ملِْح، مِسک، لِسان، کَبِد، قِدؤر، فَرَس، عَنکَبُوت، عُنُق، عَقْرَب، عِقاب، عضَُد
 



02 
 

 : إسنادُ الفعِلِ إلَی المُؤَنَّثِ 2الفصل 
 

، بیَانُ  یَجُوزُقَدؤوَ قَدؤ یَجِبُ منِؤ أحکامِ الْمُؤَنَّثِ تَأنِیثُ الْفِعؤلِ الْمُسؤنَدِ إلَیهِ ـ کَما اُشیرَ إلَیهِ فِی الْفصَؤلِ السَّابِقِ ـ وَ ذلِکَ 
 ذلِکَ :

 سَواءٌ أُسؤندَِ وَ« هِنْد»أَمؤ مَعنَوِیّاً نَحؤوُ : « إمَرأة»اً نَحؤوُ : یَجِبُ تَأنیِثُ الْفعِؤلِ إذا أُسؤنِدَ إلَی الْمُؤَنَّثِ الحَقیقِیِّ سَواءٌ کانَ لَفظِیّ
 وَ کَذا إذا أُسؤنِدَ إلی ضَمیِرِ الْمُؤَنَّثِ المَجازِیّ«. اُجِیبَتوَ هِنْدٌ سَألَتؤ »، «ذَهبََتؤوَ إمَرأة جائَت »الْفعِؤلِ إلی نَفْسِهِ أَوؤ إلی ضَمیِرِهِ نَحؤوُ 

وَ نَحؤوِ ذلک. وَ أَمَّا إذا اسؤتَنَدَ إلی نَفْسِ الْمُؤَنَّثُ المَجازِیّ ـ لا إلی ضَمیِرِهِ ـ فَیَجُوزُ تَأنیِثُهُ « امتَلَأتالْبئِْرُ »وَ « طَلعََت الشَّمؤسُ»نَحؤوُ 
 «.الشَّمؤسُطَلَعَ »أَوِ « الشَّمؤسُطَلعََتِ »نَحؤو : 

 
 تَنبِیهانِ :

 
الْمُؤَنَّثِ وَ فصََلَ بیَنَهُما فاصِلٌ فَفِی المَجازیِّ یَحسنُُ تَذکیِرُ الْفعِؤلِ وَ فِی الحَقیقیِّ یَجُوزُ  ـ إذا أُسؤنِدَ الْفعِؤلُ إلی ظَاهِرِ 1

 «. هِنْدٌالیَومَ جَاءَ أَوؤ جائَت »، وَ «الشَّمؤسُ فی ساعَةِ کَذاالیَومَ ذلِکَ نَحؤوُ : طَلَعَ 
 
 لسَّالِمِ إذا أُسؤنِدَ الْفِعؤلُ إلی ضَمیرِ هِما جَازَ أَمؤرانِ :ـ فیِ الْجَمؤعِ المکَُسَّرِ وَ الْمُؤَنَّثِ ا 2
 

وَ الدُّورِ  نَوَ الْمُسؤلِماتُ جِئْوا وَ إرجاعُ ضَمیرِ الْجَمؤعِ )المُذکََّرِ أَوِ الْمُؤَنَّثِ( إلَیه. نَحؤوُ : اَلرِّجَالُ جاؤُرِعایَةُ المَعنی  أَلِف(
 / العادیات(. 1ـ  4بِهِ نَقعاً ) نَوَ العادیات ضَبؤحاً ... فَأَثَر»/ البَقَرَة(،  222بِأنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) نَبَّصوَ الْمُطَلَّقَاتُ یتََرَ»، نَهَدِم

 
، وَ تجائَاَلرِّجَالُ  وَ إرجاعُ الضَّمیرِ المُْفْرِدِ الْمُؤَنَّثِ إلَیهِ وَ ذلکَِ باِعؤتبَِارِ تاوِیلِهِ إلی الجَماعةَِ تَقُولُ :رِعایَةُ اللَّفْظِ  بِ(

 .آمنَْتُ، وَ الفَتیَاتُ ذَهبََتؤالْمُؤْمنَِاتُ 
جَاءَ  الرِّجالُ،جائَتِ الرِّجالُ وَ جَاءَ وَ إذا أُسؤنِدَ الْفعِؤلُ إلی ظاهِرهِِما وجََبَ فِیهِ الإفرادُ مَعَ جَوازِ التَّذکیِرِ وَ التَّأنیِثِ تَقُولُ : 

/ الممُتَحِنَة(، و قَالَ تعالی:  12« )کَ المُؤمنِاتجاءَإذا »الأیّامُ قَالَ تعالی : مضََتِ الأیّامُ وَ مضََی لِماتُ، الْمُسؤلِماتُ وَ جائَتِ الْمُسؤ
 .1/ الْحُجُرات(  14الأعرابُ آمَنّا )قالَتِ 

  

                                                           
 . 266و جامِعُ المُقَدَّمات ص  14، ص 2. همَعُ الهَوامِع ج  1



03 
 

 فی عَلاماتِ التَّأنیِثِ وَ آثارِها وَ مَواضِعِها : 3الفصل 
 

نِیثُ کما سَبَقَ ـ قَدؤ تُفیدُ التَّأ الألِفُ المَمدُودَةُ وَالألفُ المَقصُورَةُ المَربُوطَةُ وَ التَّاءُ وَ هِیَ أَلعَلائِمُ الثَّلاثُ للتانیثِ ـ 
 الحَقیقیَّ وَ قَدؤ لا تُفیدُ بیَانُ ذلِکَ :

 
 مَوارِدَ :خَمسَةَ فی غَالِباً المَربُوطَةُ تُفیدُ التَّانیثَ الحقیقیَّ التَّاءُ   ←

 
 . ةمُحسِنَ  ←، مُحسنِ  ةضَارِبَ  ←فاعِلِ نَحؤو : ضَارِب  ـ إسمُ الْ 1
 .ةمُؤدََّبَ  ←، مُؤَدَّب  ةمَظلُومَ  ←ـ إسمُ الْمَفْعُولِ نَحؤوُ : مظَْلُوم   2
ی غیَرِ الثُّلاثیِِّ ة مِنْها فوَ کَذا القیاسِیَّ ةسَیِّدَ  ←، سَیِّد  ةشَریفَ  ←ـ ألأوزانُ السَّماعِیَّةُ لِلصِّفَةِ المشَُبَّهَةِ نَحؤوُ : شَریف   3

 .ةمنُقَطِعَ  ←الْمُجَرَّدِ نَحؤوُ : مُنْقَطِع  
 .ةقرَُشِیّ  ←  یّ، قُرَشِةإیرانِیَّ  ←  یّـ ألمَنسُوب نَحؤو : إیران 4
 .1اعِ السَّمَوَ لا ضابطَِ لِهَذا الأخیرِ إلاَّ  ةنمَِرَ  ←، نمَِر  ةإمرَأ  ←ـ بَعضُ الجوَامِدِ نَحؤوُ : إمرَء   5
 

 تُفیدُ التَّأنیثَ الحقیقیَّ فی مَورِدَینِ :الألفُ المَقصُورَةُ   ←
 
إلاّ سِتَّ  إغضَبی  ←، غضَؤبان  إسکَری  ←نَحؤوُ : سکَران  « إفَعلی»فإَنَّها تُؤَنَّثُ علی « فَعؤلان»ـ أَلصِّفةَُ الَّتی علی  1

 عَشَرَةَ صفَِةً هِیَ :
 

 الإحسان( )= کَثیرُ الْمنَِّ وَمنََّان 
 )= عَظیمُ الأَلیَة(أَلیان 

 )= کَثیرُ الغیَظ(حَبلان 
 )= دَقیقُ الْوَسَطِ ضامرُِ البَْطْن(خَمصان 

 )= ما یَغشاهُ الدُّخَان(دَخنان 
 )= طَیِّبُ الرّائِحَة(رَیحان 
 )= الرَّجُلَ الطَّویل(سیَفان 

 )= أَلْحَارّ(سَخنان 
 )= ألَّذی یَأکُلُ فیِ الضُّحی(ضَحیان 
 )= ألشَّدیدُ الصُّلْبِ منِ الدَّوابّ(صَوجان 

 )= ألْجَاهِل(عَلَّان
 )= ألضَّعیف(قَشوان 
 )= أللَّئیم(مصَّان 
 )= مَوؤتانُ الفُؤاد : ألبَلید(مَوؤتان 
 )= منَؤ یَندَم(نَدمان 

                                                           
 و هکذا ...مَرفُوعَة رُرٌ ، سُمعَمُورَة، أرضٌ جاریّةو قد لا یُفیدُ ذلک خُصوصاً فی إسم المفعول نَحوُ : ماءٌ الغالب . إفادَةُ التّاء التّأنیثَ الحقیقیَّ فی هذهِ المَوارد هو  1
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 )= نصَرانِیّ(نصَران 
 وَ ... ة، نصَرانَةفَإنَّ هذِهِ تُؤَنَّثُ بِالتَّاءِ یُقال : إمَرأةٌ نَدمانَ

 
 وَ ...إ صُغری  ←، أَصؤغَر  إفضُلی  ←نَحؤوُ : أَفضَْلُ  « إفعُلی»ـ أفعَلُ التَّفضیل فَإنَّهُ یُؤَنَّثُ عَلی  2
 

تُؤَنَّثُ عَلی  هافَإنَّ« أفعَْلؤ»تُفیدُ التَّأنیثَ الحقیقیَّ فی مَورِدٍ واحدٍِ وَ هوَُ الصِّفَةُ المُشَبَّهةُ الَّتی تکَُونُ عَلی وَ المَمدُودَةُ   ←
 .بُلجاء  ←، أَبؤلَج  عَمیاء  ←إ  ، أعمیحمَؤراَء  ←نَحؤوُ : إحؤمَرَّ  « فَعلاء»

مِنْهُ :  ،بِالسَّماعِوَ لا قیاسَ لِهَذا النَّوؤعِ بَلؤ یُعرَفُ التَّأنیثَ المَجازِیَّ وَ فی غیَرِ مَا مَرَّ إذا زیدَت الْعَلَاماتُ الثَّلاثُ أَفَادَتؤ 
، اء، صَحؤراءوَ ... سَرّ إی)= ألدّاهِیَة(، حبُار إی، أربإی)= نَهرٌ فی دِمشَْق(، رُجع إی، بَرَدإیوَ ... دَعو ة، إقَامَة، عِدَةربَ، ضَةتمَرَ
یانِ الوَحدَةِ لِبَباً ککََونِهِ ، وَ ... نَعَم ألتَّاءُ لا یَخلُو منِؤ فائِدَةٍ أُخری ـ غیَرِ التَّأنیثِ المَجازیِّ ـ غالِاء، عاشُوراء، کبِریاء، أَرؤبَعاءفُقَهَ

أوَؤ  ةإقامَ  ←ام  ونَحؤوُ : إقْ عِوَضاً عنَِ العَینِأَوؤ  ةعِدَ  ←عد  وِنَحؤوُ :  عِوَضاً عنَِ الْفَاءِ أَوؤة ضَربَ  ←، ضَرب  ةتمَرَ  ←نَحؤوُ : تمَؤر  
 أَوؤ لِغَیرِ ذلِکَ وَ قَدؤ لا یُفیدُ إلاّ التَّأنیثَ ةتَبؤصِرَ  ←ر  ینَحؤوُ : تَبص ائِدِعِوَضاً عنَِ الزَّأَوؤ  ةشَفَ  ←  هنَحؤوُ : شَفَ عِوَضاً عنَِ اللَّامِ

 ...عِمامَة وَ غُرفَة المجازیَّ نَحؤوُ : 
 

 أَوؤ بِحُکمِ الأصلِیَّةِ انتَا أصلِیَّتَینِإنَّ التَّاءَ وَ الألِفَ ـ بنُِوعَیهِ ـ لا تُفیدانِ التَّأنیثَ إلاّ عِنْدَ زیادَتِهِما وَ أَمَّا إن کتَنبِیهٌ وَ تَتِمَّةٌ : 
 بِحکُمِ الأصلِیَّةِ :فَلا تُؤَنَّثانِ الکَلِمَة أیَّ تَأنیثٍ فَلیُعلَم هُنا مَوارِدُ أصلِیَّةِ هذِهِ الْحُروُف وَ مَوارِدُ ما تکَُونُ الزّائِدَةُ 

 
وَ ...وَ تَلحَْقُ بِها ـ وَ تکَُونُ بحِکُمِها فی عَدمَِ ت ، سبَؤتنَحؤوُ : وَقْ بِالسَّمَاعِفی کَلَماتٍ مَعدُودَة تعُؤرَفُ أصلِیَّةٌ ألتَّاءُ   ←

منَؤ کثَُرتَ )=  ةوَ ما زِیدَت لِبیَانِ المبُالَغَةِ نَحؤوُ : راوِیَة ، مُعاوِیَةإفَادَةِ التَّأنیثِ مُطْلَقاً ـ ألتَّاءُ الزّائِدَةُ فِی المُذکََّرِ الحَقیقیِّ نَحؤوُ : طَلحَ
 . ةوَ فَهاّمَة ( أَوؤ لِتأکِیدِ المبُالَغَةِ نَحؤوُ : عَلاّمَوایَتُهُرِ

 
 وَ ... وَ تَلحَْقُ بِهَا الزّائدَِةُ فِی ثلَاثَةِ مَوارِدَ :إ ی، مَرما، رِضإیفیِ النَّاقصِِ نَحؤوُ : رَحأصلِیَّةٌ ألألِفُ المَقصُورَةُ   ←

 
 .إیحؤوُ : مُوسـ ألزّائِدَةُ فِی المُذکََّرِ الحقیقیِّ نَ 1
 )بکَِسرِ الْقَاف وَ فتَْحِهِ : ألقَوِیُّ منِؤ الإبِلِ(. إیـ ما زِیدَت سادسَِةً نَحؤوُ : قبََعثَر 2
 )= شَجَرٌ یَشبَهُ ثمََرُهُ الْعنََّاب(. إیـ ألَّتی زِیدَت لِلإلحاقِ وَ معَنیَ الإلحاقِ یَأتی فِی مَحَلِّهِ نَحؤوُ : أرط 3
 

وَ ... وَ تَلْحَقُ بِهَا الزّائِدةَُ اء ، إعطاء، دُعاء، إناء، سَماءفی مَهمُوزِ اللَّامِ وَ معُتَلِّهِ نَحؤوُ : قَرَّأصلیَِّةٌ ودَةُ أَلألِفُ المَمدُ  ←
 فی مَورِدَین :

 
 اء .ـ ما زِیدَت فِی المُذکََّرِ الحقیقیِّ نَحؤوُ : زکََرِیّ 1
  .1یبَّةٌ تتََلَوَّنُ فیِ الشَّمؤسِ أَلوْاناً مُختَلِفَةً یضُرَبُ بِهَا الْمثََلُ فیِ التَّقَلُّبِ( )= دُوَ اءـ ما زِیدَت لِلإلحاقِ نَحؤوُ : حِرب 2

                                                           
لتَّأنیثِ ا یّ رَحِمَهُ اللهُ فَإِنَّهُ یَقُولُ : ألَتّأءُ وَ الألَِفُ فی هذِهِ المَوارِدِ وَ إن یُقالُ لَهمُا تاءُ. إنَّ عَدَمَ إفادَةِ الزّائدَِةِ الملُحَقَةِ بِالأصلیَِّةِ أیَّ تَأنیِثٍ هُوَ رَأیُ المُحَقِّقُ رضَِیَ الدِّینِ الأَستَراباد 1

 وَ ألِفُهُ إلاّ أنَّهمُا لا یُفیدانِ أیَّ تأنیثٍ.
ةِ علَیَها ـ أنَّهمُا فِی هذِهِ المَوارِدِ تُفیدانِ التَّأنیِثَ اللَّفظِیَّ فیَجَُوزُ فِی الکلَِمَةِ المُشتمَلَِ 432، ص 4وَ یُری بعَضُ المعُاصِرینَ ـ وَ هُوَ المُحَقِّقُ عبَّاس حَسنَ فِی النَّحوِ الوافِی ج 

 وَ الأوّلُ عنِدهَُ أحسنَُ فی کثَیرٍ منِ الحالاتِ. إرعِایَةُ المعَنیوَ  رعِایَةُ اللَّفظِوجَهانِ: 
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 ألمَبحثَُ الرّابِعُ

 ألمُتَصرَِّفُ وَ غَیرِ المُتَصَرِّفِ
 

 . غیَرُ مُتصََرِّفٍوَ مُتصََرِّفٌ اَلِاسؤمُ عَلی قِسمَینِ 
 صَرِّفِ :وَ غیَرُ المُْتَأسَدانِ، أُسؤوُد، أُسَید، أسَدِیّ.   ←أَسَد  نَحوُ : جمَعُ وَ یصُغََّرُ وَ یُنسَبُ إلَیهِ مَا یثَُنّی وَ یُ ألمُْتصََرِّفُ :

 فَلنَبحَث عنَؤ هذِهِ الْحَالاتِ الأربَعَةِ وَ کَیفیَِّتِها وَ أحکامِها : . 1مَا لا یعَرِضُهُ هذِهِ الحالاتُ 
 

 المُثَنّی : 1ألفَصلُ 
 

وَ تَثنِیةُ الکَلِمَةِ، هِیَ إلحاقُ عَلامَةِ المثُنَّی بِآخرِِها. وَ مَا دَلَّ علی فَردَینِ منِؤ أَفرْادِ جِنْسِهِ بِزیادَةٍ فی آخِرِهِ،  ثنَّی :ألمُ
 «.نِیامرَأتَ»وَ « انِرَجُلـ»لمَکسُورَةِ نَحؤوُ : عَلامَةُ المُثنَّی هیَِ الألِفُ وَ النُّونُ المَکسُورَةِ أَوؤ الیاءُ المَْفْتُوحُ مَا قَبؤلَها مَعَ النُّونِ ا

مُثنًَّی « بَحرَین»مُثنًَّی لِأنَّ یاءُهُ أصلِیَّةٌ وَ لا یکَُونُ « إثنَینِ»مُثنًَّی لِأنَّ النُّونَ فِیهِ أصلِیَّةٌ وَ لا یکَُونُ « حُسَین»فَلا یکَُونُ 
 لِأنَّهُ لا یَدُلُّ عَلی فرَدَینِ )بَحؤر وَ بَحؤر(.

 
 ثُمَّ کیَفِیَّةُ صَوغِ المُثنَّی فِی الْمَوارِدِ المُختَلِفَةِ هکَذا :

 
ألَّذی لَمؤ تُحذَف لامهُُ المَنقُوصُ وَ کَذا انِ وَ ظبَیانِ تَلحَْقُ بِأخِرهِِما عَلامَةُ المُثنَّی نَحؤو : أسَدشِبؤهُهُ وَ ألصَّحیحُ   ←

 .انِألهادِی  ←نَحؤوُ : ألهادی  
 انِ.یمُهتَدِ  ←انِ، مُهتَْدٍ  یهادِ  ←المَحذُوفُ اللَّامُ یُرَدُّ لَامُهُ عنِْدَ التَّثنِیَّةِ نَحؤوُ : هَادٍ   وَ المَنقُوصُ  ←
ینِ، وَوَ ألعصََانِ وألعصََ  ←وَ کانَت أَلِفُهُ منُْقَلِبَةً عنَؤ واَوٍ رُدَّتؤ أَلفُِهُ الی أَصؤلِها نَحؤوُ : ألْعصََا  2إن کانَ ثُلاثیِّاً وَ المَقصُورُ   ←

  ←إ  تَشفیانِ، ألمُسیألمُصطَفَ  ←إ  انِ، المصُطَفییألفَتَ  ←إ  ینِ، وَ ... وَ إلاّ قُلبَِت یاءً نَحؤوُ : ألفتَیوَانِ وَ الرِّبَوألرِّبَ  ←ألرِّبا  
 انِ.یألمُستَشفَ

  ←انِ، فتًَی  وعصََ  ←نْدَ التَّثنِیَةِ نَحؤوُ : عصَاً )بِالتنوین(  المَحذُوفُ لامهُُ لِالتِقاءِ السّاکنَِینِ یُرَدُّ لامُهُ عِ وَ المَقصُورُ  ←
 انِ.یفَتَ

 ثِإن کانَت هَمزَتُهُ أصلِیَّةً ـ أی کانَ المَْمؤدُودُ کَلِمةًَ مهَمُوزَةَ اللَّامِ ـ بَقیَت عَلی حَالِها وَ إن کانَت لِلتَّأنِیوَ المَْمؤدُودُ   ←
مؤراء  انِ، حَءقرَّا  ←قَلِبَةً أَوؤ مَزیدَةً لِلإلحاقِ جازَ فِیها وَجؤهانِ : إبقاؤُها عَلی حَالِها وَ قَلبُها واواً نَحؤو : قَرَّاء  قُلبَِت واواً وَ إن کانَت مُنْ

 .3انِ وانِ وَ عِلباءعِلبا  ←انِ، عِلبْاءٍ  وان وَ إهداءإهدا  ←انِ، وَ إهداء  وانِ وَ دُعاءدُعا  ←، دُعاء  وانِحَمؤرا  ←

                                                           
سبةَِ بالنِّسبَةِ إلی ذلک البعَضِ وَ غیَرُ المتَُصَرِّفِ بِالنِّ  لَهُ المتَُصَرِّفُ. إن لَم یَعرضِهُ شَیءٌ منِ هذِهِ الحالاتِ یُقالُ لَهُ : غیَرُ المتَُصَرِّفِ مُطلقاً وَ إن عَرضََهُ بعَضُها دُونَ بعَضٍ یُقالُ 1

 إلی الآخَرِ.
 کنُ.حرُُوفُهُ أکثَرَ أصلیِّاً کانَ الجمَیِعُ أم لَم یَ. ألمُرادُ منِ الثُّلاثِیِّ هنُا وَ فِی الأبحاثِ التّالِیَّةِ ما کانَ لَهُ ثلَاثَةُ أحرُفٍ وَ منِ فَوقِ الثُّلاثِیِّ ما کانَ  2
 . ألمُرادُ منِ الأصلِّیِّ هنُا أخَصُّ ممِّا مَرَّ فی المبَحَثِ السّابقِ. 3
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انِ، أَخ  وبَأَ  ←ءٍ وَ بَقِیَ ثنُائیِّاً رُدَّ لامُهُ عِنْدَ التَّثنِیَّةِ نَحؤوُ : أَب  ، إن لَمؤ یُعَوَّض عَنْهُ بِشیَوَ الثَّلاثِیُّ المحذوفُ لامُهُ  ←
عَلَی الأصَحّ وَ إن « دَم»وَ کَذلِکَ مانِ فَ  ←، فَم  یَدانِ  ←فإنَّ المَحذُوفَ مِنْهُما لا یُرَدُّ نَحؤو : یَد  « فَم»وَ « یَد»انِ إلاّ وأَخَ  ←

 سؤمانِ، وَ ...إ  ←انِ، إسؤم  تسَنَ  ←ءٍ ثنُِّیَ کَما هُوَ نَحؤو : سَنَة  عُوِّضَ عنَِ اللَّام بِشَی
وَ أَمَّا المَزجِیُّ وَ الإسنادِیُّ « للَّهِا عَبدَی»وَ « اللَّهِعبَؤدَا »  ←الإضافِیُّ یُثنَّی جُزؤُهُ الأوَّلُ نَحؤوُ : عبَؤدُ اللَّهِ  وَ المُرکََّبُ   ←

تَأبَّطَ   ،«ذَوَی سِیبَوَیهأَوؤ ذَوا »  ←فِی الْمُؤَنَّث نَحؤوُ : سِیبَوَیهِ  « ذَواتَی»أَوؤ « ذَواتا»فِی المُذکََّرِ وَ « ذَوَی»أَوؤ « ذَوَا»فَیضُافُ إلَیهِما 
 «.ذَوَی تأَبَّطَ شرَّاًأَوؤ ذَوا شرَّاً »  ←

 
عَدَمِ انطبِاقِ فَإنَّ هذِهِ لَیسَت بِمثَُنَّیاتٍ لِکِلتا ، کِلا، ثنِْتَانِ، إثْنتَانِ، إثنْانِکلَِماتٍ هِیَ : خَمؤسُ أُلحِقَت بِالمُثنَّی یهٌ : تنَبِ

 حَدِّ المُثنَّی عَلَیها وَ إن وافَقَتْهُ فیِ الصُّورَةِ وَ المَعنی. 
 

وَ نَحؤو کرَّاتٍ / ألمُلک(، أی  4« )کَرَّتَینِثُمَّ ارؤجِعِ الْبصََرَ »کَما فِی قَوؤلِهِ تَعالی :  فرْادٌ کَثیرَةٌأَقَدؤ یُقصَدُ منِؤ المثَُنّی تتَِمَّةٌ : 
، وَ کّاً دکَّاًدَلأرضُ کَلاّ إذا دکََّتِ ا»وَ ذلِکَ لأنَّ المُثنَّی فِی حُکمِ المکُرََّرِ وَ المکُرََّرُ قَدؤ یُفیدُ الکثَرَةَ نَحؤوُ : «. سَعدَیکَ»وَ « لبََّیکَ: »

 / ألْفَجؤر(. 22وَ  21« )صَفّاً صَفاًّجاءَ رَبُّکَ وَ الملُکُ 
 

 ألجَمعُ : 2ألفَصلُ 
 

 أَقْسَامٍ :ثَلاثَةِ وَ هُوَ عَلی مَا دَلَّ عَلی أکثَرَ منِؤ إثنَینِ بِزِیادَةٍ فِی آخِرِهِ أَوؤ تکََسُّرِ بنَِاءِ مُفرَدِهِ  ألْجَمؤعُ :
 
. هذا وَ الکَلامُ فِی بیَانِ أَقْسَامِ الْجَمؤعِ وَ ما یتََعَلَّقُ بِهِ جَمعُ المکَُسَّرِـ  3 جَمعُ الْمُؤَنَّثِ السّالِمُـ  2 المُذکََّرِ السّالِمُ جَمعُـ  1

 فِی أبحاثٍ :
 

 ـ جَمعُ المُذکََّرِ السّالِمُ:1ألبَحثُ 
 

  ←فتُوحةٍَ أَوؤ یاءٌ مَکسُورٌ ما قَبؤلَها مَعَ نُونٍ مَفتُوحَةٍ فِی آخِرِ المُْفْرِدِ نَحؤوُ : مُسؤلِم  عَلامَتهُُ وَاوٌ مضَؤمُومٌ ما قَبؤلَها معََ نوُنٍ مَ
 وَ یُشتَرَطُ فِی الْمُفْردِِ الَّذی یُجمَعُ هذا الْجَمؤعَ ثَلاثَةُ شرُُوطٍ : ـِینَ، مسُلِمـُونَمُسؤلِم

 
 ـأن یکَُونَ مِمَّا یُؤَنَّثُ بِالتَّاءِ إن کانَ وَصفاً، أَوؤ یکَُونَ  3ـ أن یکَُونَ اسؤماً لِذِی عَقلٍ  2 ـ أن یکَُونَ مُذکََّراً خالیِّاً عَنؤ التّاءِ 1

 .1عَلَماً إن کانَ مَوؤصُوفاً 
 

للِإقتِرانِ « عَلاّمَة»وَ « طَلحَة»لِلأُنُوثةَِ وَ لا نَحؤوُ : « ضارِبَةٌ»وَ « هِنْدٌ»فعََلی هذا لا یُجمَعُ جَمعُ المُذکََّرِ السَّالِمَ نَحؤوُ : 
یرِ التَّاءِ لکَِونِهِ صفَِةً تُؤَنَّثُ بِغَ« أحؤمَر»وَ « غضَؤبَان»لکَِونِهما إسمَینِ لِغیَرِ ذِی الْعَقْلِ وَ لا نَحؤوُ : « صاهلِ»وَ « کَلب»بِالتَّاءِ وَ لا نَحؤوُ : 

ستَثنَی منَِ الشَّرؤطِ الثَّالِثِ أفعَْلُ التَّفضیلِ فَإنَّهُ یُجمَعُ هذا الْجَمؤعَ مَعَ تَأنُّثهِِ إذ لَیسا بِعَلَمٍ. هذا وَ یُ« غُلام»وَ « رَجُل»وَ لا نَحؤوُ : 
 بِالألِفِ.

                                                           
 ما وضُِعَ لِواحِدٍ بعِیَنِهِ. فَلا یثُنََّی وَ لا یُجمَعُ إلاّ إذا نکُِّرَ وَ سیََأتِی لِذلِکَ فَضلُ تَوضیحٍ.ألعلََمُ .  1
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 ِینَ ألمُهتَد ُونَ ألْمُهْتَد  ←  ی، ألمُهتَدِِینَ وَ الهاد ُونَ ألهاد  ←  یتُحذَفُ یاؤُهُ عِنْدَ الْجَمؤعِ نَحؤوُ : ألهادثُمَّ المَنقُوصُ 
حکُمهُُ فَ وَ أَمَّا المَْمؤدُودُ. مُوسَینَوَ مُوسَونَ   ←إ  ی، مُوسألمُصطَفیَنَوَ ألمُْصؤطَفَوؤنَ   ←  إیذلِکَ أَلفُْ المَقصُورِ نَحؤوُ : ألمصُطَفوَ کَ

طْلقَاً مُ وَ المُرکََّبُینَ. وِونَ وَ فرَّاوُ، فرَّاینَئِونَ وَ فرَّاؤُفرَّا  ←ینَ، فَراّء  ئِونَ وَ وَضّاؤُوَضّا  ←ما سَبقََ فِی التَّثنِیَّةِ نَحؤوُ : وَضّاء  
 «.تَأبَّطَ شرَّاًذوَُو »، «سیِبَوَیهِذَوُو »، «عبَؤدِ اللَّهِذَوُو »إلیَهِ نَحؤوُ : « ذَوی»أَوؤ « ذَوُو»یُجمَعُ بِإضافَةِ 

 
 ألُحِقَت بِجَمؤعِ المُذکََّرِ السَّالِمِ عَدَّةُ کَلِماتٍ منِْها :تتَِمَّةٌ : 

 
 )ألعِلِّیّ : اَلْعُلُوِّ وَ عِلِیُّونَ إسؤمٌ لِأعلَی الجَنَّةِ مُفْرَدٌ(« عِلیُِّونَ»
ءٍ مِنؤ ی شَیرَدَ لَهُ فِ)مَعؤنَاهُ الْعَالَمُ کَما قیلَ فَهُوَ بِمعَنیَ الْخَلْقِ کُلِّهِ، وَ قیلَ معَؤنَاهُ الْعُقَلاءُ منَِ الْخَلَائِقِ، فَلا مُفْ« عالمَُونَ»

 نِیَینِ(المَع
 «تِسعِینَ»إلی « عِشْرُونَ»
 )بِمعَنی أَصؤحَاب وَ لا مُفْردََ لَهُ(« أُولُو»
 )جَمعُ أرؤض وَ هِیَ مؤُنََّثٌ(« أَرَضُونَ»
 )جَمعُ سَنَة وَ هِیَ أیضاً مُؤَنَّثٌ(« سنُِونَ»
« ةعضَِ»اءُ التّأنیِثِ وَ لَمؤ یُجمَع جَمعَ التَّکسیرِ( نَحؤوُ : )وَ هِیَ کَلِماتٌ ثُلاثِیَّةٌ حُذِفَت لامُها وَ عُوِّضَت عَنْها تَ« بابُ سنُِونَ»

نَّاسِ أَصؤلُها بمَِعنَی الفِرقَةِ منَِ ال« ةعِزَ»وَ نَحؤوُ : « وٌعضَِ»وَ عَلَی الثّانی أَصؤلُها « هٌعضَِ»بمَِعنَی الکِذبِ أَوؤ التَّفرِیقِ فعََلَی الأوَّلِ أَصؤلُها 
وَ « دیَ»فَلیَسَ منِؤ هذِهِ نَحؤوُ : ثبُُونَ ، عِزُونَ، عضُِونَفَتُجمَعُ هذِهِ علی : « یٌثُبَ»بمَِعنَی الجَماعَة أَصؤلُها « ةثُبَ»وَ نَحؤوُ : « یٌعِزَ»

مَعِ التَّکسیرِ یَّةِ وَ وُجُودِ جَلِعَدَمِ التَّعوِیضِ فِی الأولی وَ کَونِ التَّعوِیضِ عنَِ الْفَاءِ فِی الثّانِ« شَاة»وَ « شَفةَ»وَ لا نَحؤوُ : « زِنَة»لا نَحؤوُ : 
 شیِاة(. وَ منِؤ المُلحَقاتِ :  ←شِفاه، شاة    ←فیِ الثّالِثَةِ ) شَفَة  

 )جَمعُ أَهْل وَ لَیسَ عَلَماً(« أهلُون»
 )جَمعُ إبؤن وَ هُوَ أیضاً غیَرُ عَلَمٍ(.« بنَُونَ»

  فیها عَلامَةَ الْجَمؤعِ دُونَ حدَِّهِ أَوؤ شُروُطِهِ. وَ إَنَّمَا أُلحِقتَ هذِهِ الکَلِماتُ بِالْجمَؤعِ لِأنَّ
 

 ـ جَمعُ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمُ : 2الْبَحؤثَ 
 

 :وَ یُجمَعُ بِهذاَ الْجَمؤعِ أربَعَةُ أُمُورٍ «. ضارِبات»عَلامَةُ جَمعِ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمِ أَلْفٌ وَ تاءٌ زائِدتانِ فِی آخَرِ الْمُفْرِدِ نَحؤوُ : 
 
 .اتهِند  ←نَحؤوُ : هنِْد   عَلَمُ الْمُؤَنَّثِـ  1
، اتلَحطَ  ←، طَلحةَ  اتضارِب  ←وَ إن کانَ مذُکََّراً وَ یُحذفَُ مِنهُْ التَّاءُ عِنْدَ الْجَمؤعِ نَحؤوُ : ضَارِبةٌَ   ماَ فِیهِ تَاءُ التّأنیثِـ  2

 .مِلَّة ، أُمَّة، إمرأة، أَمَة، شَاة، شفََةماتٍ مِنْها : وَ یُستَثنی مِنؤ ذلِکَ عِدَّةُ کَلِات ثمََر  ←ثمََرَة  
 ات.وحراصَ  ←ات، صَحؤراء  یحُبلَ  ←إ  وَ حُکمُ الألِفِ هنَُا حکُمُها فِی التَّثنِیَّةِ نَحؤوُ : حبُلی ما فی آخِرِهِ أَلْفُ التّأنیثِـ  3

مؤَُنَّثُ « علاءفَ»وَ « سکَران»مُؤَنَّثُ « إسکَری»نَحؤوُ : «ِ فعَؤلان»مُؤَنَّثُ « إفَعلی»وَ یُستَثنی منِؤ ذلِکَ ـ عِنْدَ غیَرِ الکُوفیِِّینَ ـ 
 «.أحؤمَر»نَحؤوُ : حمَؤراء مُؤَنَّثُ « أفعَْلؤ»
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هیّ  ، إلاتجمَیلـ  ←، جَمیل  اتمَطبُوع  ←. مَطبُْوعُ  اتراسِی  ←نَحؤوُ : راسی   ألمُذکََّرُ غیَرُ الْعاقِلِ إذا کانَ وَصفاًـ  4
  ←. وَ کَذا إذا کانَ مَوؤصُوفاً بصُِورةَِ الْمصَؤدَرِ بِشرَؤطِ أن یَزیدَ عَلی ثَلاثةَِ أَحؤرفٍُ نَحؤوُ : سؤُال  اتدُرَیهِم  ←، دُرَیهمِ  اتإلهِیّ  ←

 .1 اتإمتِحان  ←، إمؤتِحان  اتسُؤالـ
 

 مِ بِالتَّاءِ عِنْدَ جمََعِهِ جَمعَ السَّلامَة وَ نُبیَِّنُهُ بِالجَدوَلِ فَتنََبَّه :وَ مِمَّا یَجِبُ التَّنَبُّهُ لَه حالُ الِاسؤمِ الثُّلاثیِّ الْمَخْتُو
 

 
 
 لات.مؤجُ  ←لَة  مؤطات، جُنْحِ  ←طَة  نْـ إبقاءُ العَینِ علی حالِها نَحؤوُ : حِ 1
 لات.مُطات وَ جُنِـ إتباعُ العَینِ لِلفاءِ نَحؤوُ : حِ 2
 لات.مَطات وَ جُنَحِـ فَتَحُ العَینِ نَحؤوُ :  3

ات، ، وَ القیاسُ أختأَخوَات  ←، وَ القیاسُ بِنتات، أُخْت  بنَات  ←وَ لَهُمؤ کلماتٌ جُمعَِت علی خِلافِ القیاسِ مِنْها بنِْت  
 وَ القیاسُ أُماّت وَ وَرَدَتؤ أُماّت أیضاً . أُمَّهات   ←أُمّ  

 
ناءً )= بِعَرَفات )= إسؤمُ قَریَةٍ بِالشَّامِ( وَ نَحؤوُهُ وَ أذرِعات )= صاحبِات( وَ أُولات الِمِ ألُحِقَت بِجمَؤعِ الْمُؤَنَّثِ السَّتَنبِیهٌ : 

 رأَساً وَ دٌبمعنی صاَحِبَة وَ الثّانی مُفْرَ« ذاَت»عَلی کَونِهِ مُفرَْداً لا جمَؤعاً لعَِرَفَة( فإَنَّ الأوَّلَ لا مُفْرَدَ لَهُ منِؤ لَفْظهِِ وَ مُفردُهُ منِؤ مَعؤنَاهُ 
 کَذا الثَّالِثُ.

 
 ـبِخلِافِ« المصَُحَّحُ»أَوؤ « السَّالِمِ»یُقالُ لِهذَینِ النُّوعَینِ منَِ الْجَمؤعِ  تَذکارٌ :  وَ ذلِکَ لِسَلامَةِ بنِاءِ المُْفْرَدِ فِیهِما فِی الْغالِبِ 
 الْقِسؤمِ الآتی ـ .

 
 ـ الجَمعُ المُکَسَّرُ : 3البَحثُ 

 
 الْحُرُوفِ أوَؤ نِما دلََّ عَلی ثَلاثَةٍ فَأکثَرَ بِوَزْنهِِ وَ یَتکََسَّرُ فِیهِ بنِاءُ المُْفْرَدِ بتَِغیَُّرِ حَرکَاتِ حُرُوفِهِ أَوؤ نُقصْا: کَسَّرُ ألجَمعُ المُ
 زِیادَتِها کَما سَیَأتی.

المُطَّرِدَةُ وَ نُبیَِّنُها هنَُا وَ مِنْها غیَرُ المُطَّرِدَةِ الَّتی لا سَبیلَ  وَزْناً مِنْها الأوزانُ 2أَوؤزانُ جَمعِ التَّکسیرِ کثیرَةٌ تَبؤلُغُ أربعَینَ 
 .3إلی معَؤرِفَتِها إلاّ الرُّجُوع إلیَ المَعاجِمِ اللُّغَوِیَّة 

                                                           
 .22، ص 1ج  عهمَعُ الهَوامِو  146، ص 1ج  النَّحوَ الوافی. أُنظُر  1
 . 410ص  العَرَبیَِّة عُلُومُ. أنظُر  2
 اذّ.. الإطِّرادُ فی جمعِ المکَُسَّرِ هُوَ أغلبَِیَّةُ جمَعِ وَزنِ مُفرَدٍ علی وَزن جمعٍ بِحیَثُ یکَوُنُ المُتَخلَِّفُ عَنهُ کَالشّ 3
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 وَ فِیما یَلی بیَانُ صِیَغِ المُطَّرِدَةِ ـ أی الأوزان المَشهُورَة ـ فاَحؤفَظْها :
 

« ولفُعُ»، یُجمَعُ الأوَّلُ علی فعَُلوَ فعَل إلاّ وَزنَینِ هُمَا « أَفْعَال»إن کانَ مَوؤصُوفاً أَطْرَدُ جمََعُهُ علی دُ اَلثُّلاثیُّ الْمُجَرَّ  ←
ف  ، کَتِاسأَفْر  ←وَ البَواقی عَلَی القیاسِ نَحؤوُ : فَرَس  صِردان   ←نَحؤوُ : صُرَد  « فِعؤلان»وَ الثّانی عَلی فُلُوس   ←نَحؤوُ: فَلْس  

 . أَعؤناق  ←، عُنُق  أَقْفَال  ←، قُفْل  آبال  ←، إبِل  أَعؤناب  ←، عنَِب  أَحؤبار  ←، حبِؤر  أعضاد  ←، عضَُد  أکتاف  ←
 فَعلُوَ فعَِلَ وَ حِسان   ←، حَسنَ  صِعاب  ←نَحؤوُ : صعَب  « فِعال»إطَّرَدَ جمََعُهُما عَلی فعََل وَ  فعَلوَ إن کانَ صِفةً فَ

  ←  ، حُرّأجلاف  ←، جِلف  أیقاظ  ←، یَقُظ  أنکاد  ←کَما لَوؤ کانَت مَوصُوفاتٍ نَحؤوُ نکَِد  « أَفْعال»علی فُعُل وَ فعُل وَ ل فِعوَ 
 وَ لا اطَّرادَ فیِ البَواقی. أجناب   ←، جنُُب  أَحؤرار

 
حؤوُ : زَمان  نَ« أفْعلَِة»قبَؤلَ اللَّامِ وَ کانَ مَوؤصُوفاً إطَّرَدَ جمََعُهُ عَلی  فإن کانَ الزَّائِدُ فِیهِ مَدَّةً وَ أَمَّا الثُّلاثِیُّ المَزیدُ فِیهِ  ←

، جیِاد  ←، جَواد  جُبنَاء  ←وَ لَا اطِّرادَ لِجمَؤعِهِ إن کانَ وَصَفاً نَحؤوُ : جبَان  أرغِفَة   ←، رَغیف  أعمِدَة  ←، عَمُود  أزمِنَة  ←
وُ : قتَیل  نَحؤ« إفَعلی»فیََطَّرِدُ جمََعُهُ عَلی بَلیَةٍ ألدَّالُّ عَلی « فَعیل». إلاّ ما کانُ مِنْهُ عَلی رافأَشْ  ←، شَریف  شَجعان  ←شُجاع  

، إزَمنی  ←کُلُّ وَصفٍ دلََّ عَلی هَذَا المَعنی نَحؤوُ : زَمنِ  فَعیل . وَ مثِْلُ إمَرضی  ←، مَریض  إجَرحی  ←، جَریح  إقتَلی  ←
 .إسکَری  ←، سکَران  إحَمقی  ←، أَحؤمَق  إمَوتی  ←میَِّت   ،إهَلکی  ←هالِک  

  ←، صَحیفه  رَسائِل  ←نَحؤوُ : رِسالة  « فَعائِل»هَذَا إذا تَجَرَّدَ عَنؤ تَاءِ التانیثِ فَإن اشتَْمَلَ علیها إطَّرَدَ جمََعُهُ عَلی 
 .صَحائِف

 
 المَزیدِ فِیهِ هکَذا : ثُمَّ الإطِّرادُ فی الأوزانِ الأخَرِ منِؤ الثُّلاثِیِّ

 
جؤمعَُ تَفَعلَة وَ قطَِع   ←نَحؤوُ : قِطَعة  « فعَِل»تَجؤمَعُ عَلی فِعلةَ وَ قصِاع   ←نَحؤوُ : قصَعَة  « فِعال»تَجؤمَعُ علی فَعلَة 

 صفَاً أَوؤ مَوؤصوُفاً. وَ لا فَرؤقَ فی هَذِهِ الثَّلاثَةِ بَینَ کَونِ الْمُفْرِدِ وَجمَُل   ←: جُملَة   نَحؤوُ« فعَُل»علی 
 

وَ إن کانَ صِفَةً جُمِعَ علی دَوانِق   ←، دانِق  خواتِم  ←نَحؤوُ : خَاتِم  « فواعل»إن کانَ مَوؤصُوفاً یُجمَعُ علَی فاعِل 
. هَذا فیما صَحَّ کُفرَة، کُفّار  ←کافر   وَجَهلََة ، جُهَّل، جُهَّال  ←أَوؤ بعَؤضِ هذِهِ الثَّلاثَةِ نَحؤوُ : جاهِل  « فَعلََة»وَ « فعَُّل»وَ « فُعّال»

 .دُعاة   ←، داعِی  قضُاة  ←نَحؤوُ : قاضی  « فُعَلَةٍ»لامُهُ فَإنِ اعؤتلََّ اللَّامُ جُمِعَ عَلی 
 

، ضارِبةَ  بکَواثِ  ←(  وَصفاً کانَت أَوؤ موَؤصُوفاً نَحؤوُ : کاثِبَة )= إسؤمُ لِمَا بَینَ کتَِفَی الْفَرَسِ« فوَاعِل»تُجؤمَعُ عَلی فاعِلَة 
 . حَوائضِ   ←، حائضِ  حَوامِل  ←، وَ فی حکُِمها حاملِ  ضَوارِب  ←

 
حؤوُ : نَ« أفاعِل»وَ إن کانَ لِلتَّفضیلِ جُمِعَ علی خضُؤر   ←نَحؤوُ : أخضَْر  « فعُل»إن کانَ صِفَةً مُشَبَّهَةً جُمِعَ علی أفعَْلؤ 

 .أَفاضِل  ←أَفضَْل  
 

 .خنَاثی  ←إ  نَحؤوُ : خُنثی« فَعالی»وَ إلاّ جُمِعَ علی کبَُر   ←نَحؤوُ : کبُری  « فعَُل»ن للتفضیل جُمِعَ علی إن کاإ فعُلی
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حؤوُ : نَ« فَعالِی»وَ « إفَعالی»وَ إلاّ جُمِعَ علی عِطاش   ←إ  نَحؤوُ : عَطشی« فِعال»إن کان مُؤَنَّثاً لِفَعلان جُمِعَ علی إ فعَلی
 .فتَاوِیوَ إ ویفتَا  ←إ  فَتوی

 
« یفَعالِ»وَ « إفعَالی»أَوؤ « فِعال»وَ إلاّ جُمِعَ علی خضُؤر   ←نَحؤوُ : خضَؤراء  « فعُل»إن کان صِفَةً مُشَبَّهَةً جُمِعَ علی فعلاء 

 .صحارِیو إ صَحاری  ←، صَحؤراء  بِطاحنَحؤوُ : بطَْحاء 
 

  ←طان  ، سُلْسَراحین  ←نَحؤوُ : سرِؤحان )= وَ هُوَ الذِّئْب(  « فعَالین»ی بتثلیثِ الْفَاءِ إن کان مَوؤصُوفاً جُمِعَ علفَعؤلان 
، عِطاش  ←نَحؤوُ : عَطْشان  « إفَعالی»أَوؤ « فِعال»وَ إن کان صِفَةً ـ وَ لا یکونُ حینئذٍ إلاّ مَفْتُوحَ الْفَاءِ ـ جُمِعَ علی سَلاطین 
 جَمؤعاً لِسکَرانَ فنَادِرٌ . إ سُکاریجَمؤعاً لکَِسلانَ وَ إ کُسالی. وَ أَمَّا نَحؤوُ : إسَکاری  ←سکَران  

 
« فَعالِل»، مَوصوفَینِ کانا أَمؤ صِفتََین فیََطَّرِدُ جمََعُهُما علی وَ أَمَّا الرُّباعیُّ وَ الخُماسیُّ مجَُرَّدَینِ کانا أَمؤ مزَیدا فیهِما  ←

  ←، سَفَرؤجَل  غَضافِر  ←، غضَنَفَر  دَراهِم  ←الزَّائِدِ مِنْهُما مُطْلَقاً نَحؤوُ : دِرؤهَم   بِحَذْفِ اللَّامُ الثَّالِثِ منِؤ الخُماسیِّ وَ حَذفِ
« فَعالیِلَ»وَ یُستَثنی منِؤ ذلِکَ الرُّباعِیُّ المَزیدُ فِیهِ الَّذی قبَؤل لامِهِ الأخیرَةِ مدََّةً فإَنَّهُ یُجمَعُ عَلی خنَادِر   ←، خنَدَرِیس  سَفارِج

 .قَراطیس  ←وُ : قِرؤطاس  نَحؤ
 

 منَِ بِشرَؤطِ أن لا یَشمُلَهُ حکُمٌفَعالِلَ یُجمَعُ علی مُماثلِِ  وَ المُماثِلُ لِلرُّباعِیِّ وَ الخماسیِّ منِ الثلاثیِّ المزیدِ فیهِ  ←
کَةِ وَ السُّکُونِ، لا فی الإصالَةِ وَ الزّیادَةِ وَ لا فی نَوعِ الأحکامِ السّالِفَةِ. وَ الْمرُادُ بالمماثلِ هُوَ الْموُافِقُ فی عَدَدِ الْحُرُوفِ وَ الحَرَ

  ←، مِنبَْر  مَسائِل  ←، مَسألَة  مَشارِق  ←، مَشْرِق  مصَادِر  ←، مصَؤدَر  سلَالِم  ←، سُلَّم  جوَاهِر  ←الحَرکََةِ نَحؤوُ: جَوؤهَر  
، مَطُمورةَ  مَساکین  ←، مِسکین  مَفاتِیح  ←عَلی مُماثِلِ فَعالیِلِ نَحؤوُ : مِفتْاح  وَ کَذلکَِ المُماثِلُ لِنَحوُ : قرِؤطاس یُجمَعُ منَابِر 

 .أراجیز  ←، أرجُوزَة )= قصَیدَةٌ منِ الرَّجَز(  حَلاقیم  ←، حُلقوُم  أسالیِب  ←، أسلُوب  کَراسیّ  ←، کُرسیّ  مَطامیر  ←
 

، رانثِی  ←، ثوَؤر  صیام  ←، صوَؤم  أَفْلُس  ←الْجَمؤعِ المکَُسَّرِ وَ مِنْهُ : فَلسْ   یکَثُرُ الْخُرُوجِ عنَؤ الإطِّرادِ فیتتَِمَّةٌ : 
وَ نمُُر   ←، نمَِر  إخوان  ←، أخَ  تیجان  ←، تاج  سُوق  ←، ساق  حِجارَة  ←، حَجَر  جَمال  ←، جمََل  ثیاب  ←ثَوؤب  

  ←، قرُء  رِیاح  ←، ریح  مَحاسنِ  ←، حُسؤن  عُلوُم  ←، عِلم  رؤجُلأَ  ←، رِجل  رِجال  ←، رَجُل  سبِاع  ←، سَبُع  نُمُور
، طَریق  أَصؤدِقاء  ←، صدَیق  فلُک  ←، فَلَک  فلُک  ←، فلُک  أرَؤطاب  ←، رُطَب  حیتان  ←، حُوت  رِماح  ←، رُمؤح  قُرُوء
 وَ ...کُرَماء   ←أیضاً(، کَریم  لمْان غِوَ أغلِمَة )وَ یَأتی غِلمَة   ←، غُلام  أکاسِرَة  ←، کِسری  طُرُق  ←

 
  ←اب، دینار )أَصؤلُهُ دِنّار(  یأن  ←ال، ناب  وأَحؤ  ←لْجمَؤعُ المکَُسَّرُ یَرُدُّ الأشیاءَ إلی أُصُولِها نَحؤوُ : حاَل  أتَنبیهٌ : 

 ر.ور وَ أَدُودُ  ←ران، دار  ین  ←  اه، ناریمِ  ←، ماء  ءأَسؤما  ←، إسؤم  ءآبا  ←ان، أَب  وة وَ إخوَإخ  ←انیر، أَخ  ندَ
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 ألقِلَةُ وَ الکثَرَةُ : 4البحث 
 

 جَمعُ التَّکسیرِ عَلی نَوعَینِ :
:  نَحؤوُ 1أَفْعال ، فِعلَة، أفعُْلؤ، أفْعِلَةهِیَ :  أرؤبَعُ صِیَغٍ مَشهورَةٍوَ هُوَ مَا دَلَّ عَلَی الثَّلاثَةِ إلَی العَشَرَةِ وَ لَها ألقِلَّةُ : ـ  1

 .أفراس ، غِلمَة، أشَْهُر، أغلِمَة
جَمعِ  وَ هُوَ مَا دَلَّ عَلَی الثَّلاثَةِ فَما فَوؤقَها وَ صیَِغُهُ مَا عَدا الأربَعَةَ المذکورَةِ ـ لِجَمعِ القِلَّة ـ منِؤ صِیَغِألکثَرَةُ : ـ  2

 .2التَّکسیرِ
ما فَوؤقَها مُطْلَقاً وَ إن لَمؤ یُطلَق عَلَیها جَمعُ الکثَرَةِ. وَ کَذا صِیَغِ القِلَّةِ تُسؤتَعؤمَلُ هَذا وَ الْجَمؤعُ السَّالِمُ یُستَعمَلُ فِی الثَّلاثَةِ فَ

 فی أکثَرَ منِؤ العَشَرَةِ مَعَ القَرینَةِ.
 

 منُتَهیَ الجمُُوع : 5ألبَحثُ 
 

 ،أکالِب  ←نَحؤوُ : أکلُب )= جَمعُ کَلب(  « جَمؤعُ الْجَمؤعِ: »قَدؤ یُجمَعُ بَعؤضُ الجمُُوعِ جمَؤعاً مُکَسَّراً أَوؤ سالِماً فَیُقالُ لَهُ 
 .بیُُوتات  ←، بُیُوت )= جَمعُ بیَت(  أقاوِیل  ←أَقوْال )= جَمعُ قَوؤل(  

« لأفاعی»وَ الِب أکنَحؤوُ : « أفاعلِ»أیضاً وَ لهَُ وزَنانِ : « جَمؤعُ منُتَهَی الجمُُوعِ»فَإن جُمِعَ الْجَمؤعُ جَمعَ تکَسیرٍ قیلَ لَهُ : 
 .أقاویلنَحؤوُ : 

وَ لَوؤ لَمؤ یکَنُ جَمعَ الْجَمؤعِ « صیغةُ منُتَهَی الجمُُوعِ»هَذا وَ یُقالُ لِمُطْلَقِ الجمُُوعِ المُماثِلَةِ لِوَزنَی جَمعِ منُتَهَی الجمُُوعِ 
کُلُّ جَمعٍ ». فصَیغَةُ منُتهََی الجمُُوعِ هِیَ نَوامیسوَ نَواجِذ ، مصَابیحوَ مَساجدِ نَحؤوُ : « فوَاعیلوَ فوَاعِل »وَ « مَفاعیلوَ مَفاعِل »کَـ: 

فْرِداً. ثمَُّ معََ کُونهِِ مُسرَاویل وَ قدَؤ یُعَدُّ منِْها نَحؤوُ : « مکَُسَّرٍ بَعؤدَ أَلْفِ تکَسیرهِِ حَرؤفانِ متَُحَرِّکانِ أَوؤ ثَلاثَةُ أَحؤرُفٍ أَوؤسطَُها یاءٌ ساکِنَةٌ
 .إلُولٍ جمَعِ الْجَمؤعِ تِسعَةٌ لِما لا یَخفیأَقَلُّ مَد

 
 إسمُ الجَمعِ وَ اسمُ الجنِسِ الجَمعِیِّ : 6ألبَحثُ 

 
 وَ اسؤمُ الْجِنسِْ الجمَعِیُّ ما لَهُ مُفْرَدٌ. جَیشوَ قَوؤمٍ إسؤمُ الْجَمؤعِ ما دَلَّ علی أکثرَ منِؤ إثنَینِ وَ لا مُفْرَدَ لَهُ مِنؤ لَفظِْهِ نَحؤوُ : 

 . مَجوُسِیّوَ مَجُوس ، تمَرَةوَ تمَؤر یُشارکُِهُ فی لَفْظِهِ وَ یَمتازُ بتِاءِ تَأنیثٍ أَوؤ یاءِ النَّسَبِ نَحؤوُ : 
  

                                                           
 . قالَ ابنُ مالک : 1

 ، جُمُوعُ قلَِّةفعْالأَثُمَّةَ فعِلَة          ثُمَّ أفعْلَِةٌ أفعْلُُ 
 . فَسَّرَ بعَضُهُم الکثَرَةَ بمِا یُستعَملَُ فی العَشَرَةِ فمَا فَوقَها و الأشهُرُ ما ذُکِرَ فی المتَنِ . 2
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 ألمَنسُوب : 3ألفَصلُ 
 

اءُ النَّسَبِ وَ ی«. ایران»المَْنْسُوب إلی « ـِیّإیران»هُوَ المُلحَقُ بِآخِرِهِ یاءٌ مُشَدَّدَةٌ لِتَدُلَّ علی نِسؤبَتِهِ إلَی الْمُجَرَّدِ عَنْها نحَؤوُ : 
 تکَسِرُ مَا قَبؤلَها  مُطْلَقاً وَ لِلنِّسبَةِ قَواعِدُ خَاصَّةٌ إلَیکَ فیما یَلی بیَانَها :

 
مَة(  )عَلا ةنَحؤوُ : شِیَ ـ الثلاثیُّ المحذوفُ مِنْهُ بَعؤضُ أُصُولِهِ إن کان المحذوفُ مِنْهُ فَاءَ الْفعِؤلِ وَجَبَ رَدُّهُ إن اعؤتَلَّ لامُهُ 1

وَ إن کانَ المَحذُوفُ مِنْهُ لَامَ الْفعِؤلِ وَجَبَ رَدَّهُ إن کانَ یُرَدُّ فِی التَّثنِیَةِ أَوِ الْجَمؤعِ عِدِیّ   ←  ةشَوِیّ وَ إلاّ لا یُرَدُّ نَحؤوُ : عِدَوِ  ←
رَّدُّ یّ وَ إلاّ جازَ الوِفَتَ  ←یّ، فتًَی  وِعصََ  ←یّ، عَصاً )بِالتَّنوینِ(  وِسَنَ  ←یّ، سَنَة  وِأخَ  ←یّ، أَخ  وِأبَ  ←السَّالِمِ نَحؤوَ : أَب  

 یّ.وِوَ سَمَإسمِیّ   ←یّ، إسم  وِوَ بَنَإبنِیّ   ←یّ، إبؤنِ  وِوَ دمََدَمِیّ   ←وَ عَدمَُهُ نَحؤوُ : دَم  
 
وَ ما قبَلَ  لِیّ.ـَدُئ  ←لِیّ، دُئِل  ـَإب  ←رِیّ، إبل  ـَنَم  ←نَحؤوُ : نمَِر   ـ الثُّلاثِیُّ المَکسُورُ العَینِ یُخفََّفُ بِفَتحِْ عیَنِهِ 2

 دِیّ. یؤبِیّ، أُسَیِّد )= مصَُغَّرُ أسؤوَد( أُسَیؤطَ  ←آخِرِهِ یاءٌ مُشَدَّدَةٌ مَکسُورَةٌ یُخَفَّفُ بِحَذْفِ الیاءِ الثّانِیَةِ نَحؤوُ : طیَِّب  
 
نَت المَْنْسُوبِ فَإن کاکُوفِیّ   ←  ة، کُوفَبصَرِیّ  ←  ةلتّأنیثِ یُحذَفُ عَنْهُ تاؤُهُ عِنْدَ النَّسَبِ نَحؤوُ : بصَرَـ اَلْمَخْتُومُ بتِاءِ ا 3

 مُؤَنَّثاً لَحِقَتْهُ تاءُ التّأنیثِ تَقُولُ فتََاةٌ بصَرِیَّةٌ وَ جَماعَةٌ کُوفِیَّةٌ.
 
یّ وَ کَذا فیما إذا کانَت رابِعَةً وَ سَکنََ الثّانِیّ نَحؤوُ : وِألرِّبَ  ←  اثالِثَةً نَحؤوُ : ألرِّبَ ـ اَلمَقصُورُ تُقلَبُ أَلِفُهُ واواً إن کانَت 4

  إیبارحُوَ کَذا إذا کانَت خامِسَةً فَصاعِداً نَحؤوُ : البَرَدِیّ   ←  إیدَ یّ فَإن تَحرََّکَ الثّانِیّ، حُذِفتَِ الألِفُ نَحؤوُ : بَروِألدُّنْیَ  ←  ایـؤألدُّن
 یّ.وِطَفَألمصُ  ←  ییّ، ألمُصطَفوِألمرُتضََ  ←  إیوَ قَدؤ یَنقَلِبُ واواً نَحؤوُ : ألمرُتضَالمصُطَفِیّ   ←  إی، المُصطَفالحُبارِیّ  ←

 
 یّئـِسَما  ←، سَماء  ِیّ وصَحرا  ←ـِیّ، صَحؤراء  ئقرَّا  ←اَلمَمدُودُ حُکمُ هَمزَتِهِ هنُا حکُمُها فِی التَّثنِیَّةِ نَحؤوُ : قَراّء  

 ِیّ. ویّ وَ حِربائـِحِربا  ←ِیّ، حِرباء   ووَ سَما
 
  یِیّ، ألمعُتَدِ وألثّانَ  ←ِیّ، ألثّانِیّ   وألعَمَ  ←ـ اَلمنقُوصُ حکُمُهُ هنُا حُکمُ المَقصُورِ نَحؤوُ : ألعمَؤی )= ذوُ العَمی(   6

 .اَلمُعتَدِیّ  ←
 
وُ: شَدَّدَةِ إن کانَت یاؤُهُ المُشَدَّدَةُ بَعؤدَ حَرؤفٍ واحِدٍ قُلِبتَ الیاءُ الثّانِیُّ واواً وَ رُدَّ الأولی إلی أَصؤلِها نَحؤـ اَلمَختُومُ بِالیاءِ المُ 4

ِیّ وَ إن  وعَلَ  ←ِیّ وَ إن کانَت بَعؤدَ حَرفَینِ حُذِفَت إحدیإهُما وَ قُلِبتَ الأخری واواً نَحؤوُ : عَلِیّ   وَوطَ  ←ِیّ، طَیّ   یَوحَ  ←حَیّ  
ا إلاّ أن یکَُونَ إحدَی الیاءَینِ أصلِیَّةً فَإبقاءُ الأصلِیِّ وَ قَلبُهکُرسِیّ   ←  یّکانَت بَعؤدَ ثَلاثَةِ أَحؤرُفٍ أَوؤ أکثَرَ حُذِفَت رأساً نَحؤوُ : کُرسِ

 ِیّ. ومهَدَ  ←ِیّ، مَهدِیّ   ومعَنَ  ←واواً أَحؤسنَُ منِ حَذفِها نَحؤوُ : مَعنِیّ  
 
ِیّ إلاّ أن یکَُونا عَلمََینِ  مَسجِد  ←ِیّ، مَساجِد   زَید  ←ـ ألمُثنَّی وَ الْجَمؤعُ یُنسَبُ إلی مُفرَدهِِما نَحؤوُ : زَیدانِ   2

 ِیّ. أنصار  ←ـِیّ، أَنصْار  کاظِمیَن  ←فیَُنسبَُ إلی أَنْفُسِهِما نَحؤوُ : کاظمَِینِ  
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ـِیّ وَ أَمَّا تَأبَّط  ←ـِیّ وَ تأَبَّطَ شرَّاً  بَعل  ←لإسنادِیّ یُنسَبُ إلی صَدرهِِما غالبِاً نَحؤوُ : بعَلَبَک  ـ ألمُرکََّبُ المَزجِیُّ وَ ا 0
 ـ: عَینُ إبِل   ـِیّ، إمرِئ  ←سِ  ؤُ القَیـِیّ، إمؤرُعَینُ إبَل  ←الإضافِیُّ فیَُنسَبُ إلَیهِ بِرُمَّتِهِ أَوؤ إلی صَدؤرِهِ أَوؤ عَجُزِهِ مرُاعیِاً رَفعَ الإلتبِاسِ فَ

 ـِیّ.منَاف  ←عَبؤدُ منَاف  
 

ـِیّ، مَدَن  ←بِشرَؤطِ أن یکَُونا صَحِیحَیِ العیَنِ غَیرَ مضُاعَفَینِ نَحؤوُ : مَدینَة  فُعَلِّیّ   ←وَ فعَُیلَةٌ  فَعَلِیّ   ←ـ فعَِیلَةٌ   16
ـِیّ. وَ أَمَّا الأجوَفُ أَوؤ المضُاعَفُ مِنْهُما فیَُنسَبُ إلی لَفْظِهِ ـ بَعؤدَ حَذفِ التَّاءِ جُهَن  ←جُهیَنَة )= قَرِیَةٌ بِالْعرِاقِ منِؤ نوَاحیِ مُوؤصِل(  

یّ نِیؤدَعِیّ وَ رُیؤِیّ فَعَدَمُ حَذفِ الیاءِ فِی طَبِ نُوَیر  ←)= مصُغََّرُ نارٍ(   ةـِیّ، نُوَیرَجَلِیل  ←  ةـِیّ، جلَِیلَطَوِیل  ←  ةـ نَحؤوُ : طَوِیلَ
 )= إمَرأةٌ إشْتَهَرَت بِتَقوِیمِ الرِّماح( شَاذٌّ عَلَی الْمَشْهُورِ. نَةیؤعَة وَ رُدَیؤمَنسُوبَینِ إلی طَب

 
وِیّ، ـَ، عَلیّوِـَوِیّ، عمَـَإذا وَقعََتؤ واوٌ منُْقَلِبَةٌ قبَؤلَ یاءِ النَّسَبِ فُتِحَ مَا قَبؤلَها کَما مَرَّ فِی الأمثِلَةِ منِؤ نَحؤوِ : دُنی تکَمِلَةٌ :

 [ عَدُوِّیّ.←ویّ  وؤوِیّ وَ ]عدَُـؤوِیّ وَ ... بِخِلافِ غیَرِ المنُقَلِبَةِ نَحؤوُ : دلََ مَهد
، یَمانِیّوَ یمَانِ   ←، یَمنَ  مَروَزِیّ  ←، مَرؤو  أُمَوِیّ  ←ءُ المَْنْسُوبِ شُذُوذاً عَلی غیَرِ ما ذکُِرَ نَحؤوُ : أُمَیَّة  وَ قَدؤ یَجِی

  ←، هُذَیل  قُرَشِیّ  ←، قُرَیش  بَدَوِیّ  ←، بادِیَة  بَحرانِیّ  ←، بَحرَین  رُوحانِیّ  ←، رُوح  رَبّانِیّ  ←، رَبّ  رازِیّ  ←  رَیّ
 .هُذَلِیّ

 
رِها وَ ذلِکَ إذا قصُِدَ مِنْها قَدؤ تَدُلُّ عَلَی النَّسَبِ منِ ْ دُونِ لُحُوقِ الیاءِ بِآخِ« فعَِل»، وَ «فَاعِل»، «فَعَّال»أَوؤزانُ  تتَِمَّةٌ :

فی ظَلاّم أی : صاحِبُ الطَّعَامِ وَ منِؤ ذلِکَ طَعِم أی : صاحِبُ اللَّبنَِ وَ  لـإابنِأی : صاحِبُ التَّمؤر وَ تمَّار ءِ نَحؤوُ : صاحِبُ الشَّی
 ْ.فَتنََبَّهؤ« صِیَغُ النَّسَبِ»مَّی الأوزانُ الثَّلاثَةِ / فُصّلَتؤ( وَ قَدؤ تُسَ 36لِلعبَیدِ ) ظَلَّامٍقَوؤلِهِ تَعالی : وَ ما ربَُّکَ بِ

 

 ألمصُغََّرُ : 4ألفَصلُ 
 

ل یؤصغِیرٌ نَحؤوُ : جُبَةِ تَاَلمصُغََّرُ اسؤمٌ زیدَت بَعؤدَ حَرفِهِ الثانی یاءٌ ساکِنَةٌ لِیَدُلَّ عَلی تَقلیلٍ وَ هَذَا المَعنی بِالنِّسبَةِ إلَی الجُثَّ
، إلیَ وَ رَجُلٌ حَقیرٌل أی : یؤوَ رُجَ عَبؤدٌ ذَلیلٌد أی : یؤ، وَ إلَی الشَأنِ تحقیرٌ نَحؤوُ : عُبَرَجُلٌ قصَیرٌل أی : یؤوَ رُجَیرٌ جبََلٌ صَغأی : 

 دِ الْجِدارِ. یؤهْرِ وَ بُعَلِ الظُّیؤوَ إلیَ الزَّمانِ وَ المکَانِ تَقریبٌ نَحؤوُ : قُبَدَراهِمَ مَعدُودَة هِمات أی : یؤالْعَدَدِ تَقلیلٌ نَحؤوُ : دُرَ
 

)لُقْمَانُ  «لا تُشرِک بِاللَّهِ إنَّ الشِّرکَ لَظلُْمٌ عَظیمٌبنَُیَّ یا »وَ أُخَیَّ قَالَ تعالی : بنَُیَّ ءُ لِلحُنُوِّ وَ الإشفاقِ نَحؤوُ : وَ قَدؤ یَجیِ
 ( وَ منِؤ الغرَیبِ مَجِیؤُهُ لِلتَّعظیمِ کَقَولِ الشَّاعِرِ :13/ 

 
 شاهِقِ الرَّأسِ لَمؤ تکَنُ          لِتبَلُغَهُ حَتیّ تکَِلَّ وَ تَعـــــــــــملَاجُبیَلٍ وَیقَ فُ

 
 هذا وَ لِتصَغیرِ الإسؤمِ قوَاعِدُ خَاصَّةٌ نُبیَِّنُها فیِما یَلی :

 
وَ فُتِحَ ثانِیهِ وَ زیدتَ الیاءُ ـ یاءُ التَّصغیرِ ـ بَعؤدَ حَرفهِِ  إذا کانَ الإسؤمِ ذَا ثَلاثةَِ أَحؤرفٍُ ضمَُّ أَوَّلُهُ إ[ :ألأوَّلُ ]= ألقاعدَِةُ الأولی

س وَ إن کانَ الإسؤمُ ذا أربعََةِ أَحؤرُفٍ فَصاعِداً جَری فِیهِ ما سَبقََ وَ انکَسَرَ ما َی وُ ا  ←ن، أَوؤس  ـَیسـُح  ←الثّانی نَحؤوُ : حَسنَ  
 م إلاّ فی أربَعَةِ مَوارِدَ :َیهِ رُ د  ←بعَؤدَ الیاءِ نَحؤوُ : دِرؤهَم  
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  ←، حمَؤراء  إـیمسُلَی  ←إ  ، سَلمیـَةسبَُیح  ←ـ فیما کانَ ما بَعؤدَ یاءِ التَّصغیرِ مُتَّصِلاً بِعَلامَةِ التأنیثِ نَحؤوُ : سُبحَة   1

 .اءحُمیَر
 
 ـ« أَفْعال» ـفیما کان متَُّصِلًا بِألِفِ  2 تَّفضیلِ فِی ال« أفعَْلؤ»ل، أَوؤ أَلِفِ ـإاأُطَیف  ←نحوُ : أطفال   ـمنِؤ أَوؤزانِ جَمعِ المکَُسَّرِ 

 هُ(.ـإاما أحَیل  ←)وَ مِثْلُهُ أفْعلَُ التَّعَجُّبِ منِ النَّاقصِِ کَـ : ما أحلاهُ  إ یأُشَیه  ←إ  منِ النَّاقصِِ نَحؤوُ : أشهی
، سکَران  ـإانمسُلیَ  ←ـ بِشرَؤطِ کَونِهِ عَلمَاً أَوؤ وَصفاً نَحؤوُ : سَلمْان   ـ بتَِثلیِثِ الْفاءُفَعؤلان « ان»ـ فیما کانَ مُتَّصِلاً بِـ  3

 .فنَُیجین  ←وَ هوَُ اسؤمُ الْجِنْسِ ـ نَحؤوُ : فِنجان    ←بِخِلافِ غیَرِ الْعَلَمِ وَ الْوَصؤفِ   اٰن سکُیَر  ←
ون، هنِدات  ُ بکُیَر  ←ینِ، بکَرُون  ـَحُسیَن  ←سَّالِم نَحؤوُ : حَسنََینِ  ـ فیما کانَ مُتَّصِلاً بِعَلامَةِ المُثنَّی أَوِ الْجَمؤعِ ال 4

 ات.ٰ هنَُید  ←
 

ألثُّلاثِیُّ المَحذُوفُ بَعؤضُ أُصُولِهِ یُرَدُّ حَرفُهُ المحذوفُ عِنْدَ التَّصغیرِ سَواءٌ لَمؤ یُعَوَّض عَنْهُ ألثّانِیُّ ]= ألقاعِدَةُ الثّانِیَّةُ[ : 
وطةَِ أَوؤ بِالتَّاءِ المَبسُ« زِنَة»أَوؤ بتِاءِ التَّأنیثِ نَحؤوُ : « فَم»أَوؤ بِالمیمِ نَحؤوُ : « إبؤن»أَوؤ عوُِّضَ عَنهُْ بِالهمَزَةِ نَحؤوُ : « أَب»حؤوُ : ءٍ نَبِشیَ

وؤ میماً حُذِفَ وَ إن کان تَاءَ تأنیثٍ بَقِیَ وَ إن کانَ تَاءً إلاّ أنَّ الْعِوَض إن کانَ همَؤزَةً أَ 1ـ أَصؤلُهُما أُخْو وَ بِنْو ـ « بنِْت»وَ « أُخْت»نَحؤوُ : 
 .أُخَیَّة   ←، أُخْت  وُزیَنَة  ←، زِنَة  فُوَیه  ←، فَم  بنَُیّ  ←، إبؤن  أُبَیّ  ←مَبسُوطَةً تَبَدَّلَ تَاءً مَربُوطَةً نَحؤوُ : أَب  

 
زیدُ فِیهِ حَرؤفان، یُحذفَُ أَحدَُهُما عِنْدَ التَّصغیرِ وَ المزیدُ فیهِ ثَلاثَةٌ یُحذفَُ إثنَْانِ ألثُّلاثِیُّ المَألثالثُِ ]= ألقاعِدَةُ الثَّالِثُ[ : 

هِ یآخِرُهُ وَ الخُماسِیُّ المزیدُ فمِنْها ـ أی منِ الزَّوَائِدِ ـ وَ الرُّباعِیُّ المزیدُ فیهِ تُحذَفُ زَوائِدُهُ مُطلَْقاً وَ الخُماسِیُّ الْمُجَرَّدُ یُحذَفُ 
 یُحذَفُ زائِدُهُ وَ آخرُِهُ.

، خنَدَریس  سُفَیرِج  ←، سَفَرؤجَل  دُحیَرِج  ←، مُدَحرجِ  مُخیَرِج  ←، مُسؤتَخْرِج  مُطَیلقِ  ←أمثِلَةُ ذلِکَ : مُنْطلَِق  
 .خُنیَدِر   ←

 
  رؤفانِ أَوؤ ثَلاثَةُ أَحؤرُفٍ أَبَداً بَلؤ یُحذَفُ غیَرُهُ نَحؤوُ : مُنْطَلقِلا یُحذَفُ الزَّائِدُ الوَْاقِعُ فِی أَوَّلِ الثُّلاثیِِّ المَزیدِ فیهِ حَتَنبِیهٌ : 

وَ ینِسَة قُلَ  ←وَ إن کانَ الزَّائِدانِ أَوِ الزَّوائِدُ فِی غیَرِ الأوَّلِ حَذَفْتَ أیَّاً شئِْتَ نحَؤوُ : قَلَنسُوةَ  مُخیَرِج   ←مُطَیلِق، مُسؤتَخرِْج    ←
 .قُلیَسِیَة 

 
یُستثَنی منِؤ حَذفِ الزَّائِدِ مَا إذا کانَ الزَّائِدُ لِیناً رابِعَةً فَصاعِداً أَوؤ تَاءَ تأنیثٍ أَوؤ ابِعُ ]= ألقاعِدَةُ الثَّالِثُ ألقاعِدَةُ الرّابِعُ[ : ألرَّ

  ←ح  النَّسَبِ، وَ یَجری حُکمُ الزِّیادَةِ عَلی غیَرِها نَحؤوُ : مصِؤبأَلِفُهُ أَوؤ الألِفَ وَ النُّونَ أَوؤ عَلامتََیِ المثَُنّی وَ الْجَمؤعِ السَّالِمِ أَوؤ یاءَ ا
  اء، خُنْفَسةمُسیَلِمَ  ←  ةق، مُسلِمَیتمَُیل  ←ق )بکَِسرِ الأوَّلِ وَ الثّانی وَ تَشدیدِ اللَّامِ مصَؤدَرُ تَمَلَّقَهُ أی تَوَدَّدَ إلَیهِ(  اح، تِمِلّیمصُیَب

، اتیِّممُرَ  ←  اتنَ، مرَیَموبکُیَرُ  ←نَ  و، بکَرُانِرُجَیلـ  ←  انِ، رَجُلـانزُعیَفِر  ←  ان، زَعؤفَرةزُلیَزِلَ  ←  ة، زَلزَلَاءخنَُیفِس  ←
 .إیسُلیَم  ←إ  ی، سَلمیّمُشَیهِدِ  ←  یّمَشهَدِ

 

                                                           
 وَ أصلُها ثنِیان. ، کلُُّها کنِایاتٌ کمَا سیََأتی و منِ هذا القبَیلِ ثنِتانِذَیَی، کیََی، هَنَو، أصلُها : ذَیتَ، کیَتَ، هنَتَ. و منِ ذلِکَ :  1
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  ، أفئِدةَغُلیَمَة  ←ی صُورَتِهِ نَحؤوُ : غِلمَة  ألْجَمؤعُ المکَُسَّرُ إن کانَ جَمعَ قِلَّةٍ صغُِّرَ عَل ألخامِسُ ]= ألقاعدَِةُ الخامِسُ[ :
. وَ إن کانَ جمَعَ کثَرَةٍ صغُِّرَ مُفردَُهُ ثمَُّ جُمعَِ جَمعَ السَّلامَةِ، فَإن کانَ لِمُذکََّرٍ أُفیَراس  ←، أفَْراس  أکُیَلِب  ←، أکلُب  أُفیَئِدَة  ←

  ←، کتُُب  ونَرُجَیلـُ  ←عَ الْمُؤَنَّثِ سَواءٌ کانَ مُذکََّراً غیَرَ عاقِلٍ أَم مؤَُنَّثاً نَحؤوُ : رِجال  عَاقِلٍ جُمِعَ جَمعَ المُذکََّرِ وَ إلاّ جمُِعَ جَم
 : . ثُمَّ غیَرُ المکَُسَّرِ منِؤ الجُمُوعِ وَ کَذا المُثنَّی یصَُغَّرُ کُل، عَلی صُورَتِهِ نَحؤوُاتضُوَیرِب  ←، ضَوارِب )= جَمعُ ضارِبَة(  اتکُتیَِّب

 .رجَُیلانِ  ←، رجَُلانِ  نُخیَل  ←، نَخْل  قُوَیم  ←، قَوؤم  مرَُیِّمات  ←، مرَیَمات  ضُوَیرِبُونَ  ←ضارِبُونَ  
 

ی الْعَجؤزُ قَألمُرکََّبُ الأسنادِیُّ لَا یصُغََّرُ وَ أَمَّا المَزجِیُّ وَ الإضافِیُّ فَیصُغََّرُ صَدرهُُما وَ یَبألسّادِسُ ]= ألقاعِدَةُ السّادِسُ[ : 
 عَلیّ. حُسیَنْ  ←اللَّهِ، حَسنَعَلیّ  عبَُیدُ   ←عَلی حَالِهِ نَحؤوُ : عبَؤدُ اللَّهِ  

 
، ةهنَُیدَ  ←ألْمُؤنََّثُ المعَنَوِیُّ إذا کانَ ثُلاثیِّاً تَظْهَرُ فِی مصُغََّرِهِ تَاءُ التَّأنیثِ نَحؤوُ : هِنْد  السَّابِعُ ]= ألقاعِدَةُ السّابِعُ[ : 

 عُرَیس. وَ ما خَالَفَ ذلِکَ منِؤ نَحؤوِ : مُرَیِّم  ←، مَریَم  عُقیَرِب  ←، بخِِلافِ غیَرِ الثُّلاثِیِّ نَحؤوُ : عَقرَْب  ةشمَُیسَ  ←شَمؤس  
  مصَُغَّرَ إصبَعؤ شَاذٌّ لا یُقاسُ عَلَیهِ.أُصَیبِعَة مصُغََّرَ عِرؤس وَ 

 
 

 تصَغیِرِ التَّرخیمِ :تکَمِلَةٌ فی شوَاذِّ التَّصغِیرِ وَ 
 

  ←ا  فِیهَا الْقوَاعدُِ السّالِفةَُ وَ منِؤ ذلِکَ : ذَإ یَختصَُّ التَّصغیرُ بِالأسماءِ المعُرَبَةِ وَ قَدؤ یصُغََّرُ بَعؤضُ المبَنیِّاتِ وَ لا ترُاعی
  ←. اُؤلاءِ  ااُؤلَیّ  ←. اُؤلی  أللَّتیَّاتِ، أللَّتیَّانِ، أللَّتیََّا  ←..  . ألَّتی .ألَّذَیُّونَ، أللَّذَیّانِ، ألَّذَیّا  ←. الَّذی ...  تیَّا  ←. تا  ذَیّا

 .کیَُیَّ  ←. کیَتَ  ذُیَیَّ  ←. ذَیتَ  أمَُیلِحَهُما   ←نَحؤوُ : ما أَملحََهُ  ما أُفَیعِلَ   ←. ما أفعَْلَ )لِلتَّعَجُّبِ(  اُؤلیَّاءِ
وَ هُوَ أن یُحذَفَ جَمیعُ زَوائِدِ الإسؤمِ ثُمَّ یصُغََّرُ نَحؤوُ : أحؤمَد، حامِد،  تصَغیرَ تَرخیمٍی : وَ لَهُمؤ نَوؤعٌ منَِ التَّصغیِرِ یُسَمّ

 وَ الِالتِباسُ یُدفَعُ بِالقَرینَة. حمَُید   ←مَحؤمُود، مُحَمَّد وَ ...  
 

 تتَِمَّةٌ فی إعلالِ المصُغََّرِ :
 

  ←نْدَ التَّصغیرِ ثُمَّ یصَُغَّرُ ثُمَّ یُعَلُّ المُصغََّرُ حَسَبَ ما تَقتضَیهِ قوَاعِدُ الإعلالِ نَحؤوُ : باب  ألِاسؤمُ الْمعَُلُّ یُرَدُّ إلی أَصؤلِهِ عِ
ءَ ت وَ ... وَ منِؤ هُنا اشْتَهَرَ أنَّ التَّصغیرَ ـ کَالتَّکسیرِ ـ یَردُُّ الأشیایمُوَیق  ←ن، میقات  یمُوَیز  ←یب، میزان  یَنُ  ←یب، ناب  وَبُ

 إلی أُصُولِها.
 

 وَ لِلمصُغََّرِ قاعِدَتانِ هُما :
یِب  یؤ]کُتَ  ←نَحؤوُ : کتِاب  ( إذا کانَ الثَّالِثُ منِؤ حُرُوفِ الِاسؤمِ أَلِفاً زائِدةًَ أَوؤ منُْقَلِبَةً قُلبَِت یاءً وَ أُدغمَِت یاءُ التَّصغیرِ فیها  1

 ب. یِّ=[ مصَُ  ←یِب  یؤ]مصَُ  ←، مصُاب  کُتیَِّب=[،   ←
  ←اء  ، عَطصبَُیّ  ←( إذا وَقَعَ یاءانِ بَعؤدَ یاءِ التَّصغیرِ فَاجؤتَمعََتؤ ثَلاثَةُ یاءاتٍ حُذِفَتِ الأخیرَةُ مِنْها نَحؤوُ : صبَِیّ   2

 .معَُیَّة  ←، مُعاوِیَة  عُطَیّ
 

 و الحمد لله رب العالمین




